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  یادب فارس خیدر تار یگمنام از ماوراءالنهر و نقش و یسینو: تذکرهیفهم           
 

 1دکتر ابراهیم خدایار
 

 چکیده
هری است. نویس ماوراءالن  ( تذکرهق 6821متخلص به فهمی )فوت پس از ملا عبدالمطلب خواجه 

 ن دیدهیکستان و ایراو بعضاً نادرست در منابع کشورهای تاج اندکاطلاعات بسیار  ،دربارۀ این شخصیت
ی و نویسبندی معیارهای تذکرهنویس، طبقهلۀ اصلی این پژوهش معرفی تذکره و تذکرهأشود. مسمی

حلیل له با استفاده از روش تأاست. نگارنده برای تبیین این مس های انتقادی وی در تذکرهتحلیل دیدگاه
است:  یرزهای دستاوردهای رویکرد ژانری به متن به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش ناد بهمحتوا و است

 ین تذکرها؟ داردهای انتقادی چه دیدگاه مؤلفو هایی است کیست، تذکرۀ وی دارای چه ویژگی فهمی
شان است؟ نتایج تحقیق ن ایفا کردهدر ماوراءالنهر فارسی  و تاریخ ادبنویسی چه نقشی در جریان تذکره

که در سدۀ سیزدهم قمری به فرمان  به فارسی است عمومی ناتمامتذکرۀ مستقلِ منثور  فهمیتذکرۀ داد 
های انتقادی مؤلف را دیدگاه تألیف شده است. ،حاجی ملا محمد توقسابه، از سپاهیان وقت بخارا

 ـجمال»توان در ذیل چهار عنوان می  ـاجتماعی، و بلاغی   ـتحلیلی، اخلاقی، سیاسی  « هشناسانتاریخی 
های فکری و قیمتی از ادب فارسی و جریانرغم ناتمام بودن، اطلاعات ذیاین تذکره به تحلیل کرد.

مت اهی حائزیات فارسی در ماوراءالنهر یرش تاریخ ادکه در روند نگا عرفانی دورۀ خود را ثبت کرده است
 است.

 .، ماوراءالنهرخواجه عبدالمطلب فهمی، تذکرۀ فهمی، فارسی نویسیتذکره :هاواژهکلید
  

                                                             
 hesam_kh1@modares.ac.ir                                                             زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ردانشیا.  1

.  ر )پژوهشی تاریخی ـ تحلیلی دربارۀ ژان نویسی در آسیای مرکزیهفتصد سال تذکره»مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نگارنده با نام
از  است که به سفارش صندوق حمایت« سدۀ بیستم میلادی(نویسی ادبی فارسی در آسیای مرکزی از ابتدای سدۀ سیزدهم تا آغاز تذکره

 پژوهشگران و فناوران کشور در حال اجراست.
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 مقدمه

را تألیف کرد، ( م 6168/ ق 6611)مذکرالاصحاب  ( که تذکرۀق 6668فوت پس از ملیحا سمرقندی )پس از 
عوفی بخارایی آغاز شده بود، دورۀ توقف ( ق 162) الالبابلباب ادبی فارسی در ماوراءالنهر که با یسینوجریان تذکره

روزگاری ماوراءالنهر و پریشان محصولکه نسبت طولانی در این فترت بهای را تجربه کرد. نزدیک به دو سده
ز ج ،ا ایران در بیرون از مرزهای آن بودهای این منطقه با یکدیگر در داخل منطقه و بنشیندائمی خان هایدرگیری

، 17-11: 6738)بچکا،  ه بودآشوب و اوضاع بد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هیچ چیز نصیب منطقه نشد
مراکز و  ،هاسامانیدر نتیجۀ این نابه(. 551-556: 6726، باسورث، 636-618، 661-266/ 8: 6733غفوروف، 

ه تادکننده از ادیبان و شاعران، از رونق افثبات سیاسی و دربارهای حمایت ل نبودِ های فرهنگی و ادبی نیز به دلیمحیط
واضح  م 6236/ ق 6822تذکرۀ ادبی مستقل فارسی در ماوراءالنهر تألیف نشد تا اینکه در هیچ  ،. در این دورهبود

در سال  636 از پسرا ژانر ادبی  این تحفةالاحباب فی تذکرةالاصحابتذکرۀ  نگارشبا تباران بخارا از ایرانیبخارایی 
 ملیحا سمرقندی مذکرالاصحابمیان در فاصلۀ . احیا کرد( م 6681-6357/ م 6681-6611)دورۀ منغیتیان بخارا 

یکی  :تدر ماوراءالنهر تألیف شده اس اثرواضح دو  تحفةالاحبابتا  م 6168/ ق 6611در سمرقند در 
فارسی  وزبانۀتذکرۀ منظومِ دتوان نام برد که را می م 6286/ق 6873در شده فضلی نمنگانی، تألیفالشعرای مجموعة

نشین خوقند اختصاص دارد و شاعران دیگر مناطق ماوراءالنهر محیط ادبی خانبه  و ترکی )ازبکی( است. این کتاب
تذکرۀ دیگری و  (8/681: 6613یف، اند )عبداللههمجال بروز یافت آنندرت در خوارزم به و سمرقندازجمله بخارا، 

 ۀنمون بر ناتمام بودن، مختص شرح حال شاعران نیست و در آن بهکه علاوه (م 6216 ای 6212/ ق 6821) فهمی
ده نیز پرداخته شپادشاهان جغرافیای امروز ایران، افغانستان، هندوستان و ماوراءالنهر امیران و  اشعار عالمان، عارفان،

 است.

 لهأبیان مس

 ماوراءالنهرینویس ( تذکرهم 6212/6216/ ق 6821خواجه متخلص به فهمی )فوت پس از ملا عبدالمطلب 
ۀ وی مسئلۀ این پژوهش تبیین جایگاه فهمی و تذکر .که اصلیتی سمرقندی داشته و مدتی در بخارا زیسته است است

نده در این منطقه است. نگار درمقام یکی از اسناد تاریخ ادبیات فارسی در ماوراءالنهر در دورۀ فترت فرهنگی و ادبی
هایی است کیست، تذکرۀ وی دارای چه ویژگی فهمیهای زیر است: در این جستار به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش

نویسی و تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر های انتقادی دارد؟ این تذکره چه نقشی در جریان تذکرهو مؤلف چه دیدگاه
 نویسان گمنام محیط ادبی بخارا در دورۀ امیران منغیتیه این است که فهمی یکی از تذکرهفرض نویسندداشته است؟ 

لًا امیر مظفر منغیتی ااحتم و( م 6211-6283امیر نصرالله )حک.است که به دستور یکی از سپاهیان بخارا 
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و معاصر این  در ذکر علما، فضلا و شعرای متأخرعمومی ای تذکرهتا مأموریت یافت ( م 6221-6211)حک.
های شخصی و حوادث تلخ روزگار که با ورود ارتش تزار نشین تألیف کند؛ اما به دلایل مختلف ازجمله گرفتاریخان

 6825بخارا در الحمایگی پذیرش تحتو سرانجام  آنهای وسیعی از اشغال بخشهمزمان بود و درنهایت به  به منطقه
. این موضوع باعث شده است نامی از فهمی و اثر رسانداتمام ب د را بهۀ خوتذکر نتوانستخاتمه یافت،  م 6212 /ق

زادگاه، تحصیلات، محل نشو  و حتی های سدۀ سیزدهم ثبت نشودههشده در آغازین دهای تألیفناتمامش در تذکره
اثر از  یباعث شده است حت تذکرۀ فهمیگمنامی مؤلف و نسخۀ ناتمام . نامکشوف باقی بماند، و درگذشت وی و نما

ت رسهف که در جلد یازدهم 8/8776از این اثر دو نسخۀ خطی سراغ داریم: نسخۀ برداری شود. ندرت نسخهوی به
 :6631اوا، یلاورنبایف و جلتوصیف شده و فاقد تاریخ کتابت است ) انتسکازب وملع انتسگنرهف شرقی طیخ خسن

 6671که در سال  های شرقی در فرهنگستان علوم تاجیکستاننویسفهرست دست 259شمارۀ ( و نسخۀ 66/78-77
 .(8/83: 6612، و بالدیروف )میرزایف کتابت شده است م

 جنبۀ نوآوری آنو  پیشینۀ پژوهش

ــی ای دورۀ احیای تذکرهاز منابع تذکره یکهیچ شاثردربارۀ فهمی و  تا  م 6236/م 6822در ماوراءالنهر )نویس
بعضاً  مختصر وبسیار منبعی که دربارۀ وی اطلاعات نخستین اند. سخنی به میان نیاوردهبه بعد(  م 6611/م 6781

یل نه در ذ این محقق نام وی را .است نمونۀ ادبیات تاجیکدر  عینیصدرالدین ادرست در اختیار مخاطب قرار داده، ن
ف قورغانی )یار کتهالله( و صوفیق 6633ف ی )بابا رحیم مشرب نمنگانشرح حال شـاعران بلکه به هنگام نوشتن 

نمونۀ شعر نقل کرده است از آن اسـتناد کرده و در ذیل مشـرب  «عبدالمطلب خواجه فهمی مجموعۀ»( به ق 6671
بدون تردید نادرست است که  شده نوشته ق 6633سال تألیف تذکره در اثر عینی (. 631-636، 616: 6681)عینی، 
های نسخ خطی کشور نویسیعینی در فهرستص. پس از این اشتباه در هیچ اثر تکرار نشده است. (. 616)همان، 

ها براســاس متن که اطلاعات آنتوصــیف شــده اســت  تذکرۀ فهمینویس از تاجیکســتان و ازبکســتان دو دســت
ــت ــت و مخاطب از جزئیات زندگی وی  تذکرۀ فهمینویس دس ــت نمیبهاطلاع دقیقی اس نبایف و آورد )اوردس

. (658، نسخۀ شمارۀ 8/83: 6612؛ میرزایف و بالدیروف، 8/8776، نسخۀ شمارۀ 77-66/78: 6623اوا، جلیل
، شرح حال کوتاهی از این تذکرۀ فهمی ه و متنمنابع جدیدتر با اسـتفاده از مخخذ یادشـده و بعضاً مطالب مقدم در

ــدهنویس تـدوین تـذکره ــت ش : 6721(، کوتی )6/668: 6731مردان )علیموجانی و  (،21: 6758. زهیر )اس
که مجموع  در این آثار اند.( از این گروه7/652: 8111زاد )( و افصح6/825: 6721(، مسلمانیان قبادیانی )6/823

ها که در جای خود به آن شوداشتباهات جدیدی دیده میبعضـاً یز کند نها از چند ده کلمه تجاور نمیاطلاعات آن
 نگارنده به منبع دیگری که دربارۀ این تذکره ،تاجیکستان و ازبکستان جز منابع یادشدهایران، . در شـداشـاره خواهد 

آید یماطلاعات مفصلی در اختیار مخاطب قرار دهد، دست نیافت؛ بنابراین آنچه در ادامه دربارۀ فهمی و تذکرۀ وی 
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دن بخش تحلیل متن، دارای تازگی خاص خود است و با نگاه انتقادی به همۀ منابع یادشـده تألیف شـده و با دارا بو

 نویس مفید واقع بشود. دربارۀ این تذکرهاندک موجود تواند در اصلاح و تکمیل اطلاعات می

 بحث و بررسی

 نویسدربارۀ تذکره

نویس ماوراءالنهری ( تذکرهم 6212/6216/ ق 6821ملا عبدالمطلب خواجه متخلص به فهمی )فوت پس از  
یم که داناست. از جزئیات سوانح زندگی، تحصیلات و استادان وی اطلاعات دقیقی در دست نیست. همین قدر می

یا  6212/ ق 6821زیســته و تا ســال تدوین تذکره در وی در ســدۀ ســیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی در بخارا می
ه هبیدی است که در سشود که وی از نوادگان ایشان پیر د  نین دانسته میزنده بوده است. از مطالب تذکره چ م 6216

)نسخۀ شمارۀ « الاقطاب جدی و مولایی ایشان پیر دهبیدی )قدس سره(حضرت قطب»مورد از مجموعۀ خود با نام 
ی یازده کیلومترحدود روستایی است که در  Dahbid)6( یاد کرده است. دهبید )33، 56، 51صص دوشنبه،  658

است.  )ع(( از نوادگان امام رضام 6518/ ق 616ف ) مخدوم اعظمدهبیدی،  سمرقند واقع شد است. نخستین شیخِ 
ــلام جویباری ) ــلۀ خواجگان جویباری در بخارا از خلیفهم 6517/ ق 636ف خواجه محمداس ــلس ــرس های (، س

از دیگر نکاتی که از  8.دبوماوراءالنهر ای از نقشبندیه در (. این طریقت شاخه161: 6762مخدوم اعظم بود )الگار، 
شود همکاری با دربار امیر نصرالله است. گویا وی برای امری حکومتی از طرف امیر یادشده زندگی وی دانسته می

راقم ذریعه به »مأمور شده بوده است:  ،(ق 6837ف الله خواجه بخاری )القضات بخارا، میرزا عنایتبه نزد قاضـی
الله[ م برای خدمتی از کارهای شاهانه مأمور گشته، مقدار چهارده روز به همان خانۀ ایشان ]عنایتامر پادشاه مرحو

 (.32ص دوشنبه،  658)نسخۀ شمارۀ « بودم
اســت که تألیف آن را در تاریخ یادشــده به فرمان حاجی ملا میرمحمد  تذکرۀ فهمیموســوم به  فهمییگانه اثر 

( و ق 6633ف مجموعه را در اختیار داشته و در ذیلِ شرح حال مشرب نمنگانی )نوشته است. عینی این  7توقسـابه 
ضمن ثبت نمونۀ اسـتناد کرده و  «عبدالمطلب خواجه فهمی مجموعۀ»( به ق 6671ف قورغانی )یار کتهاللهصـوفی

ادبیات نمونۀ در فهرسـت مخخذ قسم دوم نیز را  مجموعهنام ( 631-636، 616: 6685)عینی، از آن مشـرب شـعر 
احتمالًا به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از فهمی، وی (. 188آورده است )همان،  62ذیل شمارۀ  تاجیک
 .ذکر نکرده است نمونۀ ادبیات تاجیکنامه و نمونۀ شعر، نام وی را در فهرست شاعران زندگی

 دربارۀ تذکره

یار ساده و خالی از هر نوع تکلف که در آن شرح حال زبان بس اتمامی است بهتذکرۀ عمومی منثور ن تذکرۀ فهمی
ــاهان ) 61تن(، عالمان و عارفان ) 2تن از شــاعران ) 81اشــعار  ۀو بعضــاً نمون تن(  6تن( و امیران ) 7تن(، و پادش
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اند؛ دهکدام از پادشاهان تذکره شاعر نبوهیچ 1شود.جغرافیای امروز ایران، افغانستان، هندوستان و ماوراءالنهر دیده می
کم دو تن از عارفان و ( شاعر بوده است و دست83-81صص قورغانی، یار کتهشـده )صـوفی اللهاما امیر انتخاب

دربارۀ  5(.18-86؛ محمدشریف بخاری، 66-61صص اند )محمدهاشم کشمی، عالمان منتخب نیز شـاعر بوده
ألیف تاریخ ت نمونۀ ادبیات تاجیکسـال آغاز تدوین و پایان مجموعه اختلاف نظر وجود دارد. نخستین بار عینی در 

قطعاً نادرست  تذکرۀ فهمی(. این تاریخ با توجه به متن صریح 188، 616: 6681نوشـته است ) ق 6633کتاب را 
[ است که در برخی منابع م 6216یا  6211]برابر با  ق 6833 رسد اشتباه تایپی باشد. تاریخ درستنظر میاست و به

فهمی جز  (.668: 6731مردان، موجانی و علی ؛7/652: 8111زاد، سـال تدوین تذکره دانسته شده است )افصح
قاره )سدۀ یازدهم هجری( سال گوی ماوراءالنهری شبه، عارف، نویسنده و شاعر پارسیدر مورد محمدهاشم کشمی

ترین تاریخ مربوط به حافظ شیرازی حیاناً سـن صاحبان تراجم را در زمان درگذشت ذکر کرده است. قدیموفات و ا
( است؛ بنابراین تاریخ تألیف ق 6821( و جدیدترین آن مربوط به عبدالمؤمن خواجه آخوند اعلم بخاری )ق 368)

دوشنبه،  658در متن باشد )نسخۀ شمارۀ  تواند صـد و نه سال قبل از جدیدترین تاریخ مورد اشارهبه هیچ وجه نمی
یا  6212/ ق 6821و پایان آن را  م 6216یا  6211/ ق 6833(. برخی آغاز تدوین و تألیف کتاب را در ب 16ورق 

: 6721؛ مسلمانیان قبادیانی، 6/823: 6721، کوتی، 77-78/ 66: 6632اوا، اند )ارونبایف و جلیلدانسته م 6216
 ر ذیل شرح احوال خواجه محمداسلام جویباری به این تاریخ اشاره کرده است:(. فهمی خود د6/825

از آن وقت اولاد و احفاد ایشان تا حضرت خواجه تاریخ چهارصد و هفتاد وفات کردند... امام ابوبکر احمدبن سـعد در 
اجه کلانی و شیخ الاسلامی از هفتاد و هفت رسیده، مسند خو و محمداسلام جویباری و از ایشان تا این زمان که هزار و صد

 (.78ص دوشنبه،  658وجود این طایفه شرف افتخار دارد )نسخۀ شمارۀ 
 درستیبه دانست؛ هرچند ق 6821با توجه به آخرین تاریخ درگذشت موجود در تذکره، باید تاریخ اتمام تذکره را 

چگونه نه سال  ،آن هم به صورت مختصر ،نفر 81پیدا نیسـت چرا تدوین و تألیف شـرح حال و بعضاً نمونۀ اشعار 
که  صورت کلی اشاره کرده کتاب بهاین  تدوین و تکمیلاز موانع  رخیباثر خود به مقدمۀ زمان برده است؟! فهمی در 

مخاطب امروزی با توجه به  (.77ص دوشنبه،  658)نسـخۀ شمارۀ  هاسـتاز آن یبخشـ« موانع وافره و حوادث کثیره»
 بر میزان قدرت علمیتواند به برخی از این موانع آشکارتر اشاره کند. علاوهمیعی آن دوره فضـای سـیاسی و اجتما

ی و های ادبی و فرهنگشخصیت بهتوجهی صاحبان قدرت بی نویسـنده و مشـکلات فراوان دسترسی وی به منابع،
رغم نه سال هبنویس تذکرهبود که  گونهرا باید در رأس این موانع قرار داد. اینهای ادبی درنتیجه شکل نگرفتن جریان

ر نسخۀ . دیافتاز آرزوی خود در تألیف اثری جامع دست کوچکی تنها به بخشی نرسـید و تلاش به نتیجۀ دلخواه 
تن درج شده است. این نسخه که  81شرح حال  658نسخۀ شمارۀ ( ذیل تذکرۀ 8/83: 6612) دوشنبه 658شمارۀ 

 16کتابت شده،  م 6671دار جدید روسی در سال اف و در دفترهای خطعادل با خط بسیار خوش نستعلیق عبدالله
گذاری شده است. این در حالی است که در نسخۀ شمارۀ صـفحه شـماره 28که به صـورت امروزی در  داردورق 
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 ب 18تا  ب 71از ورق  تذکرۀ فهمیهای شرقی در فرهنگستان علوم ازبکستان ذیل نویسفهرست دست 8/8776

شود و در صفحات پایانی نسخه و حاشیۀ آن شرح حال پنج تن از شاعران متأخر که غالب تن دیده می 85حال شرح 
(، سیرت آ 17د: محمدپارسـا خواجه اسلام اقاسی صدر )وشـاند، دیده میها نیز در زمان تألیف تذکره زنده بودهآن
 658در حاشیه(؛ بنابراین با توجه به نسخۀ شمارۀ  ب 15( و مجنون جهانگیر )ب 15(، واضح )آ 15(، سودا )آ 11)

م که در وششدوشـنبه و روزگار زندگی این پنج شـاعر و عالم، این بخش را باید الحاقی به متن دانسـت. نفر بیسـت
ارایی بخ شود؛ اما در نسخۀ ازبکستان حذف شده است، شیخ محمدی متخلص به املانسخۀ تاجیکستان دیده می

( و پیش از امیر ق 6687ف ، پس از مشرب نمنگانی )76-82که شرح حال وی در صفحات ( است ق 6618ف )
 (.77-66/78: 6632اوا، ( جای گرفته است )ارونبایف و جلیلق 6865ف شاهمراد منغیتی )
ای در شرح حال چهار طایفۀ شاعران، عارفان و عالمان، و پادشاهان است؛ بنابراین مختص تذکره تذکرۀ فهمی

ه مجموعۀ عبدالمطلب خواجنیست و حتی نویسنده نامی نیز برای آن انتخاب نکرده است. عینی از آن با نام  شاعران
به این اثر به بعد از روزگار عینی و در  تذکرۀ فهمی. گویا اختصاص نام (631-616: 6681) یاد کرده اسـت فهمی

هرست فشود. زهیر با استناد به جلد دوم های ازبکستان و تاجیکستان مربوط مینویسنویسـی دستدورۀ فهرسـت
: 6758برای اثر خواجه فهمی استفاده کرده است )« تذکره»از واژۀ  انستیتوت خاورشناسی شهر دوشنبه )تاجیکستان(

همه، به ؛ با ایندارد کمتریشــده در ماوراءالنهر اهمیت های فارســی تألیف(. این مجموعه درمقابل دیگر تذکره21
فوذ عظیم بررسی ناوراءالنهر، در مزبان جهان فارسیری برای ردیابی تأثیر شـاعران بزر  کلاسیک ایجاد بسـتدلیل 

و ســرانجام تذکره،  هایحالشــرح ذیل احتوای اطلاعات ســیاســی و اجتماعی در های عرفانی در منطقه، طریقت
مهم است؛ بنابراین بسیار د مطالب آن دربارۀ شـاعران و عالمان سـدۀ دوازدهم و سـیزدهم ماوراءالنهر در جای خو

 توان در جدول ذیل دید:اطلاعات تذکره را می. رسدنظر میآن ضروری بهو چاپ انتقادی  تصحیح
 

 حجم
 )ازنظر حجم(

 استقلال
 )ازنظر شکل(

وجه 
 ادبی

 صورت
 )مصور/ ساده(

 ابداع و اصالت لحن شمول
محل 
 نگارش

 بخارا؟ توصیفی جدی عمومی ساده نثر ساده مستقل ناقص
 

 منابع تذکرۀ فهمی

 هاالف( تذکره

ا ذکر ر یشنوسـان کمتر خود را موفف دانسته است تا نام منابع خوفهمی براسـاس سـنت موجود در بین تذکره
دبی اسناد اتا آنجا که مقدور بوده، به  ،های هشتم به بعد تا روزگار خودتردید در شرح حال شاعران سدهکند؛ اما بی
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شرح  نقل قول کرده است. وی در ذیلوبیش اشاره و کمبدون ذکر منبع، غالباً البته ربارۀ زندگی شاعران، شده دتألیف
بیشتر شعرهای وی ترکی »ملیحا سـمرقندی نقل قول کرده است:  مذکرالاصححابحال مشـرب نمنگانی از تذکرۀ 

یحای ســمرقندی[ در تذکرۀ خود اســت و اشــعار فارســی هم دارد. از جملۀ اشــعار فارســی وی که مولانا بدیع ]مل
 (.83ص دوشنبه،  658)نسخۀ شمارۀ « [ آورده است، این استمذکرالاصحاب]

 ها و منابع مکتوب دیگرب( دیوان

توان در پای برخی آثار تاریخی را نیز می ردها در اثر فهمی نمود دارد. شاعران بسیار بیشتر از تذکرهآثار ذکر نام 
شرح حال شاعران و عالمان سدۀ هشتم تا یازدهم هجری ازجمله در ذیل شرح حال بیدل  وی در ذیلدید.  تذکرهاین 

ها ارجاع داده ه و به نام آندهلوی، حافظ شـیرازی، عصـمت بخاری، جامی و نوایی از آثار شـاعران یادشده یاد کرد
به آثار ؛ هرچند صرف ارجاع (81-62، 63-66، 61-2، 2-1، 7-8صص دوشنبه،  658)نسـخۀ شـمارۀ اسـت 

های ادبیات ارزش در تاریخنیز  این ارجاعاتاساساً  .ها در متن تذکره نیستشـاعران، لزوماً به معنی اسـتفاده از آن
فهمی در شـرح حال حافظ شیرازی داستان معروف وی را با شاه شجاع بدون ذکر منبع و با اندکی  .ویژۀ خود را دارد

 ایم:( خواندهق 616-221تألیف خواندمیر ) 6 ریالسحبیبرا در تاریخ  ها نقل کرده است که ما آنتغییر در واژه
گویند شاه شجاع به زبان اعتراض ]در متن: اعراض[ خواجه را مخاطب ساخته گفت که هیچ یک از عزلیات شما از مطلع 
تا به مقطع بر یک منوال نی، بلکه هر غزلی سـه چهار بیت در تعریف شراب و دو سه بیت در تصوف و یک دو بیت در وصف 

ن در یک غزل خلاف طریقۀ بلغاست )نسخۀ  (.3ص دوشنبه،  658شمارۀ  محبوب، و تلو 
ف ) نوشـتۀ میرزا عبدالعظیم بوستانی بخاراییشحاهی  تحفۀفهمی در ذکر داسـتانی از امیر شـاهمراد منغیتی به 

 ،آثار وی ضمن اشاره به( ق 611ف ( و در ذیل شـرح حال امیر علیشـیر نوایی )73ص کند )، اشـاره می(م 6613
ترکی وی است و در آن بسیار از حقایق و معارف  خمسۀشیخ نظامی خمسحۀ در برابر »ها را ارزیابی کرده اسـت: آن

(. در جایی هم از 62ص « )وی مطبوع و مرغوب اهل عالم اســت محبوب القلوببیان کرده اســت و در نثر کتاب 
 (. 61ص از مولانا فخرالدین علی صفی مطلبی را نقل قول کرده است ) رشحات عین الحیاتکتاب 

 ج( شفاهی

های شفاهی وی از زندگی صاحبان تراجم تذکرۀ خویش از منابع مربوط به معاصران فهمی را باید گزارشبخشی 
ی توانیم معیارهای خاصبه همین دلیل ما نمی ،شمار آورد. نمودِ این نوع منابع در شکل ارائۀ اثر جالب توجه نیستبه

م. از آنجا که تذکره ازنظر حجم ناقص است، های وی برشماریمعاصرگرایی فهمی و دلایل انتخابچگونگی برای 
قدمان های شــاعر در بین متتوان یافت، هرچند کمتر نسـبتی بین انتخابها نمیپاسـخ قطعی برای این نوع پرسـش

شــود. همین قدر دربارۀ معاصــران وی تر هســتند( دیده میخران و معاصــران )که اغلب گمنامأ)حافظ و بیدل( و مت
و دیگر مناطق ماوراءالنهر در محیط علمی و ادبی بخارا  د که گویا فهمی حضور نمایان و فعالیتوان افهارنظر کرمی
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ــته  ــنا نبوده و با جریاننداش ــت، های متنوع ادبی این مناطق آش ی اهبه همین دلیل ما نام وی و اثرش را در تذکرهاس

ها و یانخوبی از جرمیان معاصران، فهمی بهنویس در رنگ تذکرهدر برابر حضور کمبینیم. شده در بخارا نمیتألیف
یل زبان آگاه بوده است، به همین دلهای تأثیرگذاری متقدم در محیط ادبی ماوراءالنهر و دیگر اقالیم فارسیشخصیت

ای به فردوسی، مولوی و سعدی وی برای مثال از مشاهیر ادب قدیم به حافظ، جامی و بیدل پرداخته؛ اما هیچ اشاره
دانند میزان حضور و شهرت سه شاعر متأخر در منطقه نسبت به سـت. آشنایان به محیط ادبی ماوراءالنهر مینکرده ا

تری نشان ها عطف توجه بیشنویس به آنحافظ، جامی و بیدل بسـیار کمتر بوده اسـت؛ بنابراین طبیعی است تذکره
افت به ینویس فرصت میاید اگر تذکره، هرچند این حکم مطلق نیست؛ زیرا تذکره ازنظر حجم ناقص است، شدهد

 پرداخت.  این شاعران بزر  نیز می

 شناسی، فرهنگی و مسئلۀ زبان در تذکرۀ فهمیهای انتقادی، جامعهدیدگاه

 گیری تذکرهمحیط ادبی بخارا و نقش دربار در شکل

شده است.  منغیتی بخارا نوشته کارگزاران نظامی دربار امیران یکی از تذکرۀ فهمیگونه که پیشتر ذکر کردیم همان
. در رأس این افراد شاعر شودمواجه میهای سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم در تذکرهطبقۀ شغلی نام این با  مخاطب

( است که تقریباً م 6663/ق 6771صـاحب دیوان، میرزا حیت توقسابه متخلص به صهبا وابکندی بخارایی )مقتول 
 اند )عینی،نیمۀ دوم سـدۀ نوزدهم و آغاز سـدۀ بیستم یاد کردهبزر  را در ردیف شـاعران او نام  نویسـانتمام تذکره

نیز هیچ سخنی  تذکرۀ فهمینیست و در این های ما از ملا میر محمد توقسابه بیش از (. آگاهی768-761: 6681
ر آن یف شده تردیدی دبینی درباری تألدربارۀ زندگی شـخصـی وی ثبت نشـده است؛ اما اینکه این تذکره با جهان

؛ امیر شاهمراد، 13-76صص سـه تن از پادشـاهان منغیتی )امیر حیدر، زندگی وجود ندارد. ذکر تاریخ مختصـر 
های گیری جریان( بدون اینکه ذوق شعری داشته یا نقشی در شکل57-13صص ؛ امیر نصرالله، 76-71صـص 

ت باز با آید که ویت. از فحوای گزارش فهمی این گونه برمیدرباری فهمی اس گرایشباشند، نشان از  ادبی ایفا کرده
تألیف و تدوین این مجموعه از این کارگزار دولتی نصـیبی نیافته و روزگار را به سـختی گذرانده اســت. ناتمام ماندن 

 .ن نیز دلیلی بر صحت این گمان استتذکره و به درازا کشیدن زمان تألیف آ

 نویسی فهمی بندی معیارهای تذکرهتحلیل و طبقه

تدوین  «مناقب شعرا و امرا و صلحاء»پیش از آنکه تذکرۀ شـعرا باشـد، به تأکید خود نویسـنده در  تذکرۀ فهمی
توانیم مشخص شـده اسـت. از این منظر ما معیار مشـخصـی را در تذکرۀ فهمی ازنظر انتخاب جغرافیا و زمان نمی

به »ه شاخص زمان را که در آغاز تذکره برای گزینش شعرا و صلحا ذکر نموده، رعایت نکرده و قید م. حتی نویسندیکن
( را فراموش کرده است؛ چراکه تذکره را با بیدل از سدۀ دهم و یازدهم هجری آغاز 8)همان، « اندتاریخ قریب گذشته
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ظ شیرازی را از سدۀ هشتم، عصمت بخاری را از ناگاه با عقبگرد به گذشته، شرح حال و نمونۀ شعر حافکرده و بعد به
ســدۀ نهم و جامی و نوایی را از ســدۀ نهم و دهم برگزیده اســت. این نوع انتخاب در میان عالمان و عارفان نیز دیده 

ماندۀ عالمان از سدۀ یازدهم، دوازدهم و سیزدهم هستند. شود. خواجه محمد اسلام جویباری از سدۀ دهم و باقیمی
نویس بندی معیارهای تذکرهتحلیل و طبقهاز اینکه در عنوان بحث  .ذکرۀ عارفان و امیران اســت تا شــاعرانبیشــتر ت
ــخن  ــول و روش خـاص تـذکرهن ، پیش از آنکـه مبی  رفتـهس ــاس اص ــبرد رونـد تدوین کتاب براس نویس در پیش

س در نویوصیف روش تذکرهنویسی یا هدف نگارنده بیان ممیزۀ خاص تذکره باشد، تهای مرسوم تذکرهچهارچوب
 زندگی روش او این است که بخشی ازهای منتخب است. حالبندی روند ذهنی خویش برای تدوین شرح صورت

از یگر دکند. یکی ها یادداشت میتفصیل یا اختصار بیان و گاهی نمونه شعرهایی از آنشخصیت مورد نظر خود را به
هایی که در حاشیۀ زندگی عارفان، نضمن تذکرۀ خود است؛ غالب داستاآوردن داستان در  فهمی تذکرۀهای شاخصه

هاست که در برخی موارد نیز جنبۀ تاریخی دارد و ارزشمند است؛ عالمان و شاعران آمده، مرتبط با همان شخصیت
ز آنان اهایی است که در مجموع سـیزده داسـتان کوتاه و بلند در این تذکره آمده که مرتبط با زندگی همان شخصیت

، 81، 36، 2-1شود )صص ها از چند سطر تا نهایت یکی یا دو صفحه را شامل میشود. این داستانسخن گفته می
 (. 31و  17، 18، 52، 55، 11-17، 72، 71، 75، 71

 نویس نسبت به آن در تذکرهو سوگیری تذکره تخلص

ابراین تنظیم تذکره نه براساس تخلص به شـرح حال و نمونۀ اشـعار شـاعران اختصـاص ندارد؛ بن تذکرۀ فهمی
ــاحبـان تراجم، بلکه با نام و القاب آن ــت: ص ــامان یافته اس جناب ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، خواجه »ها س

نویس در تذکره(. 2-6)همان،  «الدین محمد حافظ شـیرازی، حضرت مولانا خواجه عصمت بخاری و...شـمس
(؛ اما با کمال تعجب حتی یک بیت شـعر هم از خویش در 6د کرده )همان، اسـتنا« فهمی»معرفی خود به تخلص 

شعری  شده تا امروز هیچهای تألیفها و بیاضیک از تذکرهتذکره نیاورده است؛ بنابراین شگفت نیست که در هیچ
ر م مانندِ دیگنویس اساساً شاعر نبوده، یا اینکه این بخش هها که آیا تذکرهاز وی سـراغ نداریم. این دسـت پرسـش

 های تذکره ناتمام مانده، تاکنون پاسخ روشنی برای خود نیافته است. بخش
نویس در ذیل شـرح حال دوازده تن از شـاعران و عالمان تذکرۀ خود به شاعری آنان اشاره کرده و هرچند تذکره

ه ، از دریچۀ این واژه بنویسانرهبرخی از تذکسنت مرسوم در نزد مانند  ویبرای یازده تن نمونۀ شعر نیز آورده است؛ 
همه، ینبا ابهره نبرده است. توصـیف شـخصیت شاعر منتخب از فرفیت آن برای غالباً دنیای شـاعر ورود نکرده و 

های تخلص خلاص کند؛ بنابراین کلی از دغدغهخود را به ،نتواسـته اسـت در ذیل شرح حال شاعران تذکرهفهمی 
، 67، 7)بیدل، جامی، نوایی، صص های خود را در این باره در اختیار مخاطب گذاشته هرجا که امکان یافته، آگاهی

کرده اســت، آنجا که در شــرح حال با شــخصــیت شــاعر تخلص پیوند خود را گرفتار توصــیفِ و یک بار هم ( 63
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ــیخ» ــرت ش ــلام احراری المتخلص فی جرید حض ــعار به اداالس ــاعر برای معرفی « الاش از تخلص این عالم ش

 مهرویان و های خوقند و بخارا تا پایان عمر عاشقالاسلام دربار خانشخصیت وی بهره برده است. ادا احرای، شیخ
راءالنهر های ماودر بیشتر تذکرهای بود. به این جنبه از شخصیت شاعر شـیفتۀ حرکات موزونان از هر جنس و طایفه

هایی نیز در این باره به نثر و شعر آمده است. فهمی با اطلاع از این جنبه از شخصیت شاعر در اشـاره شده و داستان
« رویان بودالواقع از آوان خردســالی تا آخر عمر ادای مهدر اشــعار ادا تخلص دارد. فی»معرفی وی نوشــته اســت: 

 ها دارد.الاســلام بخارا و خوقند از شــیفتگی وی به ناز و ادای آنان حکایتهرویان بودن شــیخ(. ادای م12)همان، 
ــت و مال نویس میگویی تذکره خواهد بگوید چون تخلص شــیخ ادا بود، انگار ادایی بود که به مهرویان تعلق داش

 ها علاقه داشت.نایشان بود و چون مال ایشان بود به آ

 نسبی های نژادی و وابستگی

ت های نژادی و نسبی اهمیبه همان اندازه که تخلص را از دایرۀ تمرکز خود دور کرده، برای وابستگی تذکرۀ فهمی
می و های نخستین فرهنگ اسلانویسی در دورهنویس در این زمینه به سنت مرسوم تذکرهگویا تذکرهقائل شده است. 
شده در نوشته های ادبیسـاب وابسـتگی بیشـتری داشـته تا تذکرهنویسـان این دوره از طبقات و انتأثیرپذیری تذکره

شـناســی اهمیت بیشــتری قائل شــده اســت تا دیگر معیارها و های بعدی، به همین دلیل برای موضــوع نسـبدوره
نده نصیب خوان تذکرۀ فهمیترین اطلاعاتی که در یکی از مهمنویسی ادبی. از همین جاست که های تذکرهشاخص

شـناسی از سوی پدر و مادر صاحب ترجمه است. این موضوع دربارۀ های مربوط به حوزۀ نسـبگاهیشـود، آمی
ها ز نامای اای که مخاطب گاهی در یک صفحۀ کامل با سلسلهگونهشود، بهامیران و عالمان تذکره بسیار پررنگ می

نسب (. فهمی 76-81است )همان،  رخ داده شود، چنانکه در ذیل زندگی خواجه محمداسلام جویباریرو میروبه
بن چنگیز و از وی به یافث را از جانب پدر به امیر حیدر منغیتیو نسب  )ع(عصـمت بخاری را به امام جعفر صـادق

 .(11، 2همان، ) است رسانده )ع(نوح و از طرف مادر به امام رضا

 های فکری و ادبیوابستگی

های دقیقی از حیات ادبی ایران و فرهنگ آن در گسترۀ دربارۀ شـاعران سـدۀ هشـتم تا دهم آگاهی تذکرۀ فهمی
نابع ها در منهد که البته این نوع آگاهیزبان در ماوراءالنهر و شبه قاره پیش روی خواننده میجغرافیایی جهان فارسی

پیگیری  ای برایعران معاصر خود فاقد زمینهشود. این تذکره در بخش شاایران با شـرح و تفصـیل بیشتری دیده می
همه، های فکری و ادبی آنان اسـت؛ چراکه اصولًا غالب شاعران تذکره پیش از وی درگذشته بودند. با اینوابسـتگی

های های شـایع عرفانی نقشـبندیه، کبرویه، عشقیه و خانداننامۀ عالمان و امیران به طریقتفهمی در بخش زندگی
دهد و از این طریق اطلاعات مهمی را در اختیار ی در سـمرقند و جویباری در بخارا پیوسته ارجاع میبانفوذ دهبید
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های پژوهش دربارۀ میزان نفوذ طریقتو برای تذکره درخور توجه این دهد. از این منظر، اطلاعات خواننده قرار می
 عرفانی در این منطقه بسیار بااهمیت است.

 وتزادگاه، تاریخ تولد و ف

های عمومی، فضـایی گسـترده را در چهار منطقۀ کنونی ایران، افغانستان، همانند تذکره تذکرۀ فهمیجغرافیای 
 ـهمانند بسیاری دیگر از تذکرهنویس دربرگرفته است؛ اما تذکرهقاره و ماوراءالنهر شبه های به دلیل ماوراءالنهری بودی 

کان از شویم، متر میویژه هرچه به زمان نویسنده نزدیکاست؛ به ردهتمرکز ک بیشتر زادگاه خودعمومی و محلی ـ به 
نویسی ادبی فارسی در این تذکره جز در مورد جامی، امیر رود. ذکر تاریخ تولد همانند سنت تذکرهبخارا دورتر نمی

ده لایی ثبت شطور کامل غایب است؛ اما درگذشت شاعران با دقت بسیار باشـاهمراد، امیر حیدر و بیدل دهلوی به
است؛ حتی روز و ماه و ساعت. نویسنده جز در مورد محمدهاشم کمشی، زمان درگذشت دیگر صاحبان تراجم را 

توان سال تولد وی را نیز مشخص کرد: ضـبط کرده و در برخی موارد با بیان طول عمر شاعر یا عالم مورد اشاره، می
 و عمر ایشان به هشتاد و سه... یک هزار و دو صدوهشتاد و پنجوفات ایشـان پانزدهم ماه صـفر یوم شنبه به تاریخ »

 (. 26)همان، « رسیده بود
یکی از نکات سزاوار دقت در این تذکره، اشاره به محل دفن صاحب ترجمه با ذکر نام گورستان محل دفن است. 

. ه استمواجه شدخارایی نثاری ب مذکر احبابنوایی و  النفایسمجالسهای این موضوع در تذکرهبه پیشتر  خاطبم
ــیاری از متون و تذکره ــیاری از وجود میدیگر های کهن اطلاعاتی که اگر در بس ــا محل دقیق بس ــت، ای بس داش

ص های بزرگان، امروزه مشـخص بود. از همین گونه است محل دفن بیدل دهلوی بیرون دروازۀ شهر دهلی )مقبره
(، مشرب 81ص گران بخارا )(، محمدشریف در گذر طشت61ص (، عصمت بخارایی در حجرۀ خود در بخارا )1

(، 71ص الله بخارا )(، املا در قبرســتان حبیب82ص نمنگانی در گورسـتان آلتمیش در قندوز افغانســتان کنونی )
ص الله بخارا )(، اعلم یساری در قبرستان شیخ حبیب71ص خواجه محمداسـلام جویباری در سـیمتن چاریکر )

  (.28، 36، 33، 31، 35، 17، 52، 55صص ر شاعران و عالمان تذکره )و محل دفن دیگ (51

 شغل، تحصیلات، استادان، شاگردان و معاصران

های کاملی از شـغل، تحصـیلات، استادان، شاگردان و گزارش ،شـناسـیبه دلیل تمرکز بر نسـب تذکرۀ فهمی
ی و و سلسلۀ شاگردشناسی معاصران صاحبان تراجم را پیش روی مخاطب قرار داده است. اصولًا بین موضوع نسب

پیوند مسـتقیمی برقرار اســت. از این منظر در تذکره تقریباً برای همۀ صــاحبان تراجم، دربارۀ  اسـتادی و معاصــرت
ان رجال که دسترسی پژوهشگر ای که بدان وابسته بودند و معاصرانشان اطلاعاتی ثبت شده استان و سلسلهاسـتاد

علمی و ادبی به این اطلاعات بسـیار مغتنم و ضروری است و در تکمیل تاریخ فرهنگی، اجتماعی و ادبی منطقه و 
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ــی ــتگی آن با دیگر مناطق فارس ــبت تذکرۀ فهمیدلیل  زبان اهمیت فراوانی دارد، به همینوابس به  در این زمینه نس

 خوانیم: های دیگر بسیار غنی است. دربارۀ جامی در این زمینه میتذکره
 اند واز علوم عربی نزد مولانا العظام مولوی جنیدالله اصـولی که در تمامی علوم سـرآمد اهل فضل و کمال بوده میرسیده

خواجه علی سـمرقندی که از اعافم محققان روزگار خود بوده و از اکمل و حاشـیۀ آن را در صـحبت مولانا  مطولبعضـی از 
الدین محمد خوانده، برخی از علوم متداوله را در خدمت مولانا شهاب )قدس سره(شـاگردان حضـرت میر سیدشریف جرجانی

 (. 67ص انده )جاجرمی که از سلالۀ علامۀ جهان، مولانا سعدالدین تفتازانی علیه الرحمه والرضوان بوده است، خو
المحققین آخوند مولوی کوسه و ایشان از شاگردان استاد»دربارۀ محمدشریف بخاری و استادانش نوشته است: 

(. وی دربارۀ امیر شاهمراد و اجازۀ درس و فتوی برای او 86ص « )اند.از تلامذه استاد زمان مولوی میرزاجان شیرازی
یخ ش دند و دست ارادت در راه طریقت به...ماء وقت خود گرفته بواجازت درس و فتوی از عل»چنین نوشـته است: 

ه()قدسمحمد صـفر له حبیب اله به حضرت حاجی الحرمین الشریفین... که نسـبت ارادت ایشـان به سه واسط الله سـر 
ه()قدسخیابانی  (. 72)ص « رسد، آورده بودندمی الله سر 

 آثار شاعران 

ت؛ اما تفصیل سخن گفته اسبهدربارۀ آثار شـاعران مشهور مانند جامی، امیر علیشیر نوایی و بیدل  تذکرۀ فهمی
فاقد  های یادشده دارند،غالباً دربارۀ عالمان نزدیک به زمان خود و نیز کسانی که شهرت کمتری نسبت به شخصیت

رنگ شاعر در ن موضوع اقامه کرد حضور کمتوان برای ایترین دلیلی که میمهم .اسـت در این زمینه اطلاعات لازم
 اطلاعی یا ناآگاهی ویمیان معاصران، دوری شاعر از مرکز قدرت در بخارا، دربار امیران منغیتی بخارا، و درنتیجه کم

سامانی از این منظر نبود دورۀ بهزیست، ای که فهمی در آن میهای ادبی حاکم در منطقه است، هرچند دورهاز جریان
  شویم. ها مواجه میهای ادبی و حامیان درباری آنکمتر با محیط و ما

 نویس( تذکرهذوق شاعرانۀ ها، علایق شاعران و نویس )نوع انتخاببوطیقای ذوق تذکره

ل به این نویسان متمایبینی یکی از تذکرهرا باید تذکرۀ عالمان، امیران و شـاعران دانست که با جهان تذکرۀ فهمی
ــ بینی نوع جهان ــ عرفانی، درباری ـ این نوع آثار به خود تدوین شده است. آنچه بیش از همه دقت مخاطب را در ـ
قدرت است؛ بنابراین اهمیت این نهاد بالاتر از ای از روابط نخبگان جامعه با نهاد شـبکۀ درهم تنیدهکند، جلب می

زیست آغاز شکست قدرت حاکمان بخارا در مقابل ای که فهمی در آن میهر چیزی در آن جلوه کرده اسـت. دوره
ــیـه بود؛ امـا هنوز نیم ها در جهان رو بود که نام آنهـا بـاقی مـانده بود، هم از اینجـانی در آنامپراتوری تزار روس

، )همان« کلام الملوک ملوک الکلام»نویس کرد و به قول تذکرهس هنوز ســایۀ خدا را در زمین تداعی مینویتذکره
امیر بخارا اختصاص یافته است )همان، تن از  ( از تذکره به شرح حال سه%28/81ودو صفحه )برابر با (. بیست71
ولی خدا بالا برده اســت. تا ها را رده، آننویس در مورد این ســه امیر کهایی که تذکره(. توصـیف و تعریف71-57
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رو خواهد شد. از حق نباید گذشت که همین بهطبیعی اسـت مخاطب در چنین فضـایی با چه مطالبی در تذکره رو
ی سرودند، و از دگردیسی زندگها شعر میزیستند و برای آننهادی که با مردم مینویس از زندگی صوفیان پاکتذکره

ها از دربار نیز پرداخته است. بیدل دهلوی در پایان پوشی نکرده و به گریز آنو عالمان تذکره چشمبرخی از شاعران 
طلب استعفا نموده و عمر گرانمایه خود را مصروف »زیب نویس از پیشنهاد اورنگعمر به انزوا رفت و به قول تذکره

(. صوفی 5-1)همان، « شده استالله میااثر اولیاءمظهر به نظر کیمی ،اشـعار آبدار چه از نظم و چه از نثر گردانیده
بعد از انابت و ارادت و توجه پرسـوز شیخ »یار حاکم سـمرقند بود؛ اما در پایان عمر از امارت دسـت کشـید و الله

 (. 83)همان، « نوروز، ابواب فتوحات علم فاهری و باطنی پیدا شد، مقبول خاص و عام گردید
نویس نیز از شاعران مجموعه همسو با پسند دربار خواهد بود: شعرهایی های تذکرهدر چنین فضایی نوع انتخاب

کنیم شـعرهای عارفانه با پسند دربار هموست، به دلیل روابط اینکه ادعا میعارفانه یا دربارۀ امیران و حاکمان زمان. 
های آن تبا حکومیعنی نقشبندیه ترین و مشهورترین طریقت آن، ویژه مهمبههای عرفانی این منطقه نزدیک طریقت

های ادبی و فکری طبیعی است جریان(. 61-67: 6762الگار، اسـت که پیوسـته در طول تاریخ تکرار شده است )
ی مجموع شعرهاشـان از بخت و فرصـت بیشتری برای رشد و گسترش برخوردار بودند. همسـو با حامیان درباری

ــی ــدوس ــت. برخی از این ابیات نیز عمدتاً ماده676ویک )منتخب تذکره چیزی در حدود ص های تاریخ( بیت اس
ترین نویس تمایلی به انتخاب اشعار نداشته است، حتی برای بزر ها مشخص نیست. تذکرههسـتند که سرایندۀ آن

شود. یتر اکتفا کرده است؛ بنابراین شعرهای بلند در این تذکره دیده نمشاعران تذکره به دو بیت و گاهی بیشتر و کم
به مطلع و مقطع غزل، قصیده، قطعه، مثنوی کوتاه و منتخب های فارسی، همانند بسیاری دیگر از تذکره ،هاانتخاب

س نویهمه، تذکرهاند، با اینو فرد محدود شـده است. نزدیک به چهارده تن از امیران و عالمان نیز اساساً شاعر نبوده
  ثبت کرده است. ، ه از سوی شاعران گمنام سروده شدهک راهایی تاریخها نیز مادهدر زندگی آن

ــالۀ منثور کوتاه از میرک خواجه بخاری )یکی از ویژگی ــیر بیتق 6811ف هـای این تذکره ثبت رس ی ( در تفس
به خواهش امیر حیدر منغیتی بیتِ  ق 6871. وی در سال شدهمنسوب مولوی  که در برخی منابع بهاسـت مشـهور 

را براســاس مشــرب پیروان « ت که علت هسححت پیوندما ازل فرزند من باشححدد ابد فرزند فرزندممنم معلول بی عل»
 ر الانوارو زواه جواهر الاسرارعربی و با اسـتفاده از اصـطلاحات این طریقه ازجمله اعیان ثابته و نیز با استناد به ابن

کلمه تفسیر  576سدۀ نهم هجری در حدود پژوه و ادیب عرفان بن حسن خوارزمی شاعر والدین حسینتالیف کمال
 3(.13-17کرده است )همان، 

 زبان   

بیت است،  676شعرهای انتخاب شده در تذکره که جمعاً  ۀنویس فارسی است. در میان نمونتذکره جهان زبانِ 
ــعر به زبان ترکی )ازبکی( ] ــعر به زبان عربی )جمعاً یک بیت( ][، دو نیم%58/6تنها دو بیت ش /%[ و 31بیت ش
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وشش شاعر تذکرۀ فهمی، دوازده تن شاعر و چهارده [ است. در میان بیست13/62ماندۀ اشعار به زبان فارسی ]باقی

تن امیر، وزیر، عالم، قاضی، مفتی، مدرس و محتسب هستند. برای یازده تن از دوازده شاعر تذکره نمونه شعر آورده 
عربی، نوایی به فارسـی و ترکی، ادا و مشــرب نمنگانی به ترکی و  شـده اسـت. از این میان، جامی به زبان فارسـی و

اند؛ اما فقط از زبان ادا سمرقندی شعر ترکی نقل شده است، برای مشرب و نوایی فارسی تسلط داشته و شعر سروده
فا میان عردر »شعرهای فارسی نمونه آورده شده است. علیشیر نوایی در ترکی همان مقام را دارد که جامی در فارسی: 

نشان وی مقبول و مرغوب است و اشعار ترکی وی سه دیوان است. در شهرت همان و شعرا هر کدام از دیوان معارف
بیشتر شعرهای وی »(. مشرب شاعر دوزبانه است؛ اما: 62ص ) «حکم دارد که در فارسی اشعار آبدار مولانا جامی

الان اهل سؤال ترکی اسـت و اشـعار فارسـی هم دارد... و اشعارهای ترک ی وی بسیار است. اکثر آن دستورالعمل قو 
-83)همان، « کنند و سامعان را اثر تمام دارداسـت که در کوچه و اسـواق به ترانۀ صـوت خوانده از مردم طلب می

82). 

 رویکردهای نقد ادبی در تذکرۀ فهمی  

 رویکردهای تاریخی و تحلیلی 

وع مفاخرات به سه موضو ترازوی نقد تاریخی و تحلیلی بسنجد  بارا  یتذکرۀ فهماگر پژوهشگر نقد ادبی بخواهد 
سند شدۀ جهان پای بین شاعران و نقدهای اصلاحی تمرکز کند، به معیارهای پذیرفتههای مقایسهشاعرانه، ارزیابی

الخطاب هرچند این سه موضوع فصل شود،زیسته، نزدیک میوی در آن میای که نویس و احتمالًا زمانهتذکره
افته است. نویس یها را در این تذکره بیشتر محل عطف توجه تذکرهرویکردهای تاریخی به موضوع نیست؛ نگارنده آن

فاخرات ترین خبری از منهد. در این تذکره کمدلیل پا در این میدان پرخطر نمیفهمی اهل مفاخره نیست؛ بنابراین بی
ن سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم همین منطقه نیست، جایی که هر شاعری های پایامعمول در تذکرهتهیِ و میانپوک 

و  زبان بسنجددهد خود را با فردوسی، فرخی، خاقانی، مولوی و دیگر شاعران بزرِ  جهانِ فارسیبه خود جرئت می
ثلِ  یی در شعر ترکی مها بنهد. در بخش مقایسه، حافظ، بیدل و جامی در شعر فارسی، و نوااحیاناً خود را بالاتر از آن

 شود، با اینان سنجیده خواهد شد.  رو هر شاعری اگر بخواهد ارزیابیروند. هم از اینشمار میاعلای هنرِ شاعری به
آنگاه که بخواهد نویس تذکره(. 2-1صص اش شهرۀ آفاق )ست و آوازها« الاسرارالغیب و ترجمانلسان»حافظ 

به غایت : »نوشته است( ق 6618ف ). وی دربارۀ املا بخارایی کندافظ مقایسه میشاعری را بزر  بدارد، او را با ح
ــحبت وافی ف و نظر نافذ و ص ــر  ــعار آبدار بزر  و خداوند خوارق و کرامت و صــاحب تص ــت و اش ــته اس اثر داش

ع صد البته این موضو(. 86ص « ))قدس سره(الغیب حافظ شیرازی استپرمضـامین وی مقارن اشـعار حضرت لسان
خود گرفته است  آمیز بهنیست، بلکه بیشتر جنبۀ احترام ، حافظ،اعلای خود با نمونۀ ارتباطی به برابر نهادن این شاعر
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ا بزرگان ب وینویس قصدی در برابر دانستن را در مقایسـه با معاصـران خود نشان دهد، وگرنه تذکره ویتا مقام برتر 
 معروف الدین موسی پاشا،صلاحجامی آن قدر شخصیت جالبی دارد که فهمی از قول ادب فارسـی نداشته است. 

تا بنای سمرقند است در جودت طبع و قوت تصرف، مثل این »( نوشته است: م 6171-6711) زاده رومیقاضی به
ی در شعر نویس نوای(. ازنظر تذکره65ص « )جوان جامی کسـی از دریای جیحون به ماوراءالنهر عبور نکرده است

ترکی عدیل جامی در شعر فارسی است و کسی در این زبان یارای برابری کردن با نوایی را در نظم و نثر ترکی و فارسی 
 نیافتنی دارد و کسی را یارای فهم و درک میراث وی نیست:بیدل شخصیت آسمانی و دست (.66-62ندارد )همان، 

منش غوطه در قعر بحر عرفانش زنند، نتوانند که رو برند و غواصهای سال سر را به جیب تفکر فشعرای جهان سال»
 (. 1ص ) «ای از درر جواهرش به رشتۀ افکار پیچندمثل قطره

 رویکرد اخلاقی 

قیمتی را دربارۀ تاریخ اجتماعی و فرهنگی زمانۀ فهمی در دل خود ثبت منابع تاریخی متأخر اطلاعات بسیار ذی
اش ساحت بلاد ماوراءالنهر که دارالسلطنه»گونه توصیف کرده است: یر مظفر منغیتی را ایندانش دورۀ اماحمد اند. کرده

بخارای شـریف است، عرصۀ شهرستان لوط شد و به نهجی بازار فسق و فجور بالا گرفت که نزدیک است که چون 
دگی در کنار درباریان، رغم زنفهمی به(. 611: 6611)دانش، « مصر فراعنه به خطاب هذا دارالفاسقین مشهور شود

ها نیست. هرچند میزان شعرهای گویا آلودۀ اخلاق درباری نشـده اسـت. تذکرۀ وی جایی برای بروز و فهور بدی
شده در این منطقه در سدۀ تألیفهای درباری منتخب تذکره کم است، مخاطب هرگز با هجو و هزل معمول تذکره

های وی دربارۀ سه امیر منغیتی موجود در تذکره که بگذریم، از ارزیابیشود. مواجه نمینوزدهم و اوایل سدۀ بیستم 
ــانی از نابه ــامانیکمتر نش ــت توانیم ببینیم. با اینهای اخلاقی در آن میس همه، وی با زیرکی تمام تلاش کرده اس

 هایی واقع شده است.تا آیندگان بدانند درون دربار چه ماجرا نشان نباشداخلاق درون دربار بینمایش اش از تذکره
( از همین نوع است. دربار امیران ق 6858ف خان، ادا سمرقندی ) الاسلام دربار، ایشان سلطانروایت زندگی شیخ

اخلاقی شخص امیر و کارگزاران وی بوده است. امردبازی بخارا بنابر گزارش مورخان بیرون از دربار مملو از پریشان
اند از ثبت آن چشم بپوشند. فهمی در ذیل های درباری هم نتوانستهجایی که تذکرهرفته تا شـمار میامری معمول به

 (.38 همان،) داستانی از زندگی ادا به این موضوع انگشت گذاشته است

 اجتماعی -رویکردهای سیاسی

زبان را در سینۀ خود حفظ هایی کوچک و مینیاتوری از تاریخ شـشـصـد سالۀ جهان فارسیبخش تذکرۀ فهمی
تواند سـوانح احوال زمان حافظ از سدۀ هشتم هجری/ چهاردهم میلادی تا سدۀ کرده اسـت؛ بنابراین مخاطب می

یلات مذهبی در ماوراءالنهر گرایی و دخالت تماسیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی را در آن به تماشا بنشید. موضوع قوم
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ــانزدهم میلادی برمی ــدۀ دهم هجری/ ش ــیبانیه در ایران و و ارتبـاط آن با ایران به س ــفویه و ش گردد، زمانی که ص

های شـیعی و اهل سـنت را بنیان گذاشـتند. رویکرد فهمی به این موضوع بسیار ماوراءالنهر برپایۀ مذهب حکومت
مل وی به حسـاسـیت آن در بین مردم دو منطقه است. وی در زندگی شاعران شـناسـانه و حاکی از آگاهی کاوفیفه

ــده ــعمنتخب تذکرۀ خود در س گرایانه ندارد، بلکه در ذیل زندگی گیری مذهبی و قومهای پیش از دهم نه تنها موض
لیمقدار از سلالۀ طاهر سید ناصر خسرو که از شعرای نامدار و از سادات عا»محمدهاشم کشمی برهانپوری وی را 

ام از چیده»دانسـته و یک غزل مدحی هشت بیتی از وی را در حق دوازده امام و چهارده معصوم به مطلع « ]اسـت[
(. همچنین است 66-61ثبت کرده اسـت )همان، « ام بر سحر ز با  حیدر کراار گ/بوسحتان احمد متتار گ/ا مانده

الله بخاری، نسب شریف مولانا خواجه عصمتحضرت : »)ص(نسب خواجه عصمت بخاری در پیوند با امام ششم
 (. 2)همان، « رسداو به حضرت امام جعفر صادق می

اما پس از سدۀ دهم و شروع منازعات مردمان دو سوی جیحون با یکدیگر، تعاملات دو جانب رنگ مذهبی به 
ندارد. وی در ذیل شرح حال  ای جز قرار گرفتن در سـوی ماوراءالنهریانگیرد. فهمی در این میان گویا چارهخود می

سه تن امیران بخارا گزارش مورخان درباری را دربارۀ سوانح ایام این دوره تکرار کرده و قتل و غارت خراسان و ویرانی 
( از اولیای خداست. این ولی م 6211-6325/ ق 6865-6666مرو را ستوده است. از نظر وی امیر شاهمراد )حک.

مرو شاه جهان را به زور بازو و دیانت تسخیر »هایش له آورده و سرانجام در یکی از یورشها حمباشهفده بار به قزل
ــطفوی ــلم()صــلینموده و به نور ســنت نبوی و به اجماع امت مص ــت )« آراســته الله علیه و س ــص کرده اس (. 72-73ص

 .حل تأمل استشـود، ماین سـه امیر خلاصـه میشـرح زندگی و حکومت های فهمی تنها وقتی که ذیل سـوگیری
ــت، این گونـه نزاعای کـه فهمی میدوره های و ما آن را در تاریخ نمودهای مذهبی در منطقه امری طبیعی میزیس

هرچه هســت وی تلاش کرده اســت این موضــوعات را به دنیای شــعر و عرفان راه  ایم.کرات دیدهمکتوب منطقه به
بیند و را در بخش زندگی و نمونۀ شعر شاعران و عارفان تذکره نمیندهد؛ بنابراین مخاطب هیچ رد پایی از این مسائل 

چرایی این موضــوع را باید در مســلک عرفانی و ســلوک آزاداندیشــانۀ این برای صــاحب تذکره امتیاز کمی نیســت. 
یدا ه پااش رهای دینی در تذکرهنویس جسـتجو کرد که به خود اجازه نداده است تعصبات مذهبی و خصومتتذکره

اصـولًا نگاه فهمی به تشـیع حتی پس از سـدۀ دهم نیز کاملًا از روی احترام است و از اشخاص عبور کرده به ند. ک
خورد. طوس و مشهد به واسطۀ حضور مرقد اما هشتم شیعیان حتی در زمان غارت اوزبکیه حرمت جغرافیا پیوند می

گردیدند. آتش تاراج و یغما اشــتعال یافته بود... یکی از  یه(الله و برکاته عل)ســلامافواج اوزبکیه داخل مشـهد رضــوی»دارد: 
مان و ابوطالب پسران میرزا محمدامین رضوی به خانزادۀ توران دینمتولیان روضـۀ رضـوی مسمی به بدیع محمد الز 

( م 6281-6211/ ق 6818-6865(. وی در شــرح حال امیر حیدر منغیتی )حک. 16)همان، « خان دوچار آمده
لد وا»گذاری وی نوشته است: رسانده، دربارۀ نام )ص(ا از طریق سلالۀ اشترخانیان به حضرت امام رضانسـب وی ر
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الاسلام فاخرۀ بخارا را به ارک عالی خود آورده، شیخ... ایشـان بعد ولادت فرزند ارجمند، حضـرت مخدوم العلما
صص ) «ب را به امیر حیدر پادشاه موسوم گردانیدندالتماس نام کردند و ایشان از روی تفأل نام بلندمقام اسدالله الغال

11-18 .) 
ــور دارند و  (ازبکی)ترکی  ایرانی و اقوام تحذکرۀ فهمیدر  ــی، عربی و ترکی در آن زباننام حض ده دیهای فارس

م یا صای از تخاهمه، هیچ نشانهکار رفته است. با این، فارسی هفت و ترکی ده بار در آن بهعربی دو هاینامشود. می
، تماعیاجعیناً مطابق با شرایط زنان در تذکرۀ فهمی انعکاس شود. موضوع ها دیده نمیکاربرد آنسوگیری نژادی در 

ی و به هنگام نشان دادن نسب امیری یا عارف« مادر»تنها در بستر نام ؛ یعنی زنان آن دوره استو کمتر سیاسی  فرهنگی
قه شــده در این منطفهای فارســی تألیتذکره از این منظر با دیگر تذکرهد. این ندشــمی در تذکره نمایش دادهبزر  

  تفاوتی ندارد.

 شناسانهرویکرد بلاغی و جمال

شناسانه از دیگر رویکردها پربارتر نباشد، آن قدر هست میراث فهمی در نقد ادبی در بستر رویکرد بلاغی و جمال
رد. تذکره مقدمه ندارد؛ بنابراین ما ناگزیریم این میراث را تنها در که بتوان آن را در قاب افهارنظرهای ذوقی جستجو ک

. بخشیده استداند که خداوند آن را به دل شاعر ذیل چهارده شاعر مجموعه بکاویم. فهمی شعر را از مقولۀ الهام می
ل که حاص»است: نویس دربارۀ بیدل نوشته کنیم. تذکرهما این موضوع را در ذیل زندگی بیدل و حافظ مشاهده می

کمالات ابوالمعالی در حقایق و معارف بخشش الهی است نه کسبی، بلکه از آوان طفولیت ویسی و داد یزدانی بوده 
گویند که بسا اسرار غیبیه و »توان در ذیل شعر حافظ هم به نوعی دیگر دید: (. این موضوع را می1)همان، « است

(. فهمی در مورد مولوی 1)همان، « در اشعار آبدار مندرجه ساخته معانی حقیقه را در کسوت صورت و لباس مجاز
دستور العمل »دهد، جایی که اشعار وی را محمدشریف بخارایی آگاهی بسیار مهمی در اختیار خواننده قرار می

الان طائفۀ اهل سماع ودن نی بنیافتری بیدل و دست(. افهارنظر فهمی در مورد تقلیدناپذی86دانسته است )همان، « قو 
آورده در این باره  نمونۀ ادبیات تاجیکعینی از زبان احمد دانش در  بود. ص.عمومی در ماوراءالنهر  ایهعقیدوی، 

بیدل پیغمبر است، معجزه را در اختیار پیغمبر گذاشتن درکار است، شما ولی شده، کرامت نشان دهید هم »است: 
 (. 66/661: 6611)عینی، « شودمی

کار برده اســت میزان رواج شــعر در میان عامۀ نویس در ارزیابی شــعر شــاعران بهکاتی که تذکرهیکی دیگر از ن
 تأثیر در»های خود از این موضوع با نام هاست. فهمی در چند مورد از ارزیابیمخاطبان و اثرگذاری این اشعار بر آن

(. در هر صورت رویکردهای نقد 82، 86یاد کرده است )همان، « اثر تمام در سامعان»یا « ذوق و شـوق سـامعان
ادبی در بستر بلاغی در تذکرۀ فهمی به دلیل نوع خاص تذکره گسترده نیست و عموماً از دایرۀ ذوق شخصی و نمایش 

 رود. پسند حاکم در دورۀ وی فراتر نمی
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 گیرینتیجه

یخ و اهمیت آن در تار تقادیهای ان، دیدگاههاویژگیفهمی، تذکرۀ وی، »بر های پژوهش مبنیدر پاسخ به پرسش
دهم سدۀ سیز ی گمنام درنویسـباید گفت نتایج پژوهش نشـان داد خواجه عبدالمطلب فهمی تذکره« ادب فارسـی

در الًا احتمماوراءالنهر است که  ۀو از احفاد خواجگان دهبیدی، وابسته به طریقت نقشبنیدیهجری/ نوزدهم میلادی 
 در مناقب امرا، علما ومنثور و عمومی ای مأموریت یافته تذکرهبخارا زیســته و به فرمان حاجی ملا محمد توقســابه، 

ــر خود  ــعرای متأخر و معاص ــیش ــی زبان تألیف کند؛ اما حوادث روزگار و گرفتاریدر جهان فارس ــخص های ش
( تنها موفق م 6216-6211ای که وی در طی نه سال )هگوننویس مانع از ادامۀ کار و اتمام تذکره شده است؛ بهتذکره

شاعران، عالمان، عارفان، امیران و پادشاهان وشش تن از تنها بیستشـرح حال و بعضـاً نمونۀ اشـعار شـده اسـت 
برای درج در تذکرۀ خود تدوین کند. طور خلاصــه بهجغرافیای امروز ایران، افغانسـتان، هندوســتان و ماوراءالنهر را 

 نویس در مراکز قدرت ورنگ تذکرههای روزگار، حجم ناقص و فشرده، و حضور کمسامانیبه دلیل نابه فهمی ۀتذکر
بی های ادتاریخبرخی از آهسته در بود؛ اما پس از عینی آهسـته ناشـناختهعینی کاملًا  .های ادبی تا زمان صمحیط

ه دلیل ب تذکرۀ فهمیاگرچه رنگ، ایفا کرد. ند کمحضـور یافت و نقش خود را در تاریخ ادبیات فارسی منطقه، هرچ
ــی ــیک جهان فارس ــاعران بزر  کلاس ــتری برای ردیابی تأثیر ش ــی نفوذ عظیم ایجاد بس زبان در ماوراءالنهر، بررس

های تذکره، و ســرانجام های عرفانی در منطقه، احتوای اطلاعات ســیاســی و اجتماعی در ذیل شــرح حالطریقت
؛ نسبت به ران و عالمان سـدۀ دوازدهم و سیزدهم ماوراءالنهر در جای خود بسیار مهم استمطالب آن دربارۀ شـاع

بر آنچه در بالا به آن اشاره های مؤلَّف در این منطقه اهمیت کمتری دارد. ممیزۀ خاص این تذکره را علاوهسایر تذکره
 شناسانه در منطقه دانست. های نسبکردیم، باید در ثبت آگاهی
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 هایادداشت
ده عدد ( ضبط کرده که نادرست است. این کلمه از ترکیب Dehbidاین روستا را به صورت دِهبید ) نقشبندیهکتاب  مترجم .6

 ساخته شده است. بیدواژۀ و 
 . 521-525: 6667همو، ؛ 161-161: 6762الگار، برخی از اصول آن ر.ک:  برای اطلاع از سرگذشت این طریقت و .8
ی گانۀ سپاهیان امارت بخارا در دورۀ امیران منغیتترکی )ازبکی( است و به منصب هفتم از مناصب پانزدهای توقسابه کلمه .7

 (.12: 6733اختصاص داشته است )شمس بخارایی، 
؛ 37-13صص  ،(ق 6858ف شاعران، عالمان، امیران و پادشاهان تذکره به ترتیب الفبا: ادا، سلطان خواجه سمرقندی ) .1

، ق 6825ف ؛ اعلم بخاری، محمد سلطان خواجه )28-26صـص (، ق 6821ف لمؤمن خواجه )اعلم بخاری، عبدا
ــص ســال زندگی(،  27 ــص (، ق 6881ف ؛ اعلم بخاری، میرزا عبدالرحمان )26-36ص ــاری 55-51ص ؛ اعلم یس

صص (، ق 6618ف ؛ املا، شیخ محمدی بلخی، فوت در بخارا )51-57صص (، ق 6885ف بخاری، محمدیوسف )
 ـ 6667امیر حیدر منغیتی معروف به امیر سـعید، بخارا ) ؛ 82-76 ؛ امیر شاهمراد منغیتی 13-76صص (، ق 6818ــ

ف ؛ امیر نصرالله محمد بهادر منغیتی، بخارا )76-71صص (، ق 6865 ـ 6657معروف به امیر معصوم غازی، بخارا )
ــص (، ق 6833 ــص (، ق 6611 ـــــ 6151؛ بیدل دهلوی، ابوالمعانی میرزا عبدالقادر )57-13ص ؛ جامی، 1-8ص

 ـ 263عبدالرحمان ) ؛ 81-76صص (، ق 636ف ؛ جویباری، خواجه محمداسلام، بخارا )63-66صص (، ق 262ــ
ســال  21، ق 6837؛ حســن بخاری )2-1صــص (، ق 368ف الدین محمد حافظ شـیـرازی )حافظ، خواجه شــمس

یار سمرقندی، ؛ صوفی الله81-86صـص (، ق 6616ف ؛ شـریف، محمدشـریف بخاری )33-31صـص زندگی(، 
ــص (، ق 6671ف قورغـانی )کتـه ــص (، ق 6811ف قلی مفتی، بخارا )؛ عارف83-81ص ــمت، 31-35ص ؛ عص

؛ کشمی، 36-33صص (، ق 6837ف الله خواجه بخاری )؛ عنایت61-2صص (، ق 211ف الله بخاری )عصـمت
 6816ف الاسلام، بخارا )حمدحسین، شیخ؛ م66-61صص (، در تذکره محمدهاشم، برهانپور هندوستان )نامشخص

ف . مشــرب نمنگانی، بابارحیم )87؛ 35-37صـص (، 6812ف ؛  محمدی/ لسـانی خجندی )17-52صـص (، ق
الدین امیر علیشیر، هرات افغانستان، ؛ نوایی، نظام13-17صص (، ق 6811ف ؛ میرک بخاری )82-83ص (، ق 6687

 . 52-55صص (، ق 6871ف یفه، بخارا، )؛ نیازقلی، ایشان خل81-62صص (، ق 611ف )
ای برحسبِ خواهش خواجه ملا تذکره»مطالبی آورده است که خالی از مسامحه نیست:  تذکرۀ فهمیزهیر دربارۀ محتوای  .5

اند و شعرای متأخر و معاصر خود تدیون میر محمد توخسـب در شرح حال شعرای معروف و امرای بخارا که شاعر بوده
اطلاعات زهیر در مورد « توخسب»بر ضبط نادرست واژۀ شود علاوهگونه که دیده می(. همان21: 6758« )کرده است

 گسترۀ شاعران و امیران شاعر نیز نادرست است.
-51/ 6: 6727(. نیز رک: غنی، 7/765: 6718آمده است ) السیرتاریخ حبیبهای آن در این روایت با اندکی تغییر در واژه .1

55.) 
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. نسخۀ خطی شمارۀ 6ی دارد: هایی نوشته شده است که نگارنده از دو نسخۀ آن آگاهبر این بیت منسـوب به مولوی شرح .3

63316IR ( محفوظ در کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلسق 6671ف نوشـتۀ محمدرضا نائینی ،)  شرح بیتي از »با نام
های خطی دانشگاه تهران. این . نسخۀ خطی بدون شماره، محفوظ در گنجینۀ نسخه8؛ ...(«مولوي )منم معلول بي علت 

ندۀ چاپ کرده است. نویس« رسالۀ وحدتیه و رسالۀ تنبیهیه»با نام یکجا همراه یک رسالۀ دیگر رسـاله را داوود اسـپرهم به 
( ق 682-618ف الدین دوانی )الدین، ازجمله مولوی، به جلالرا به پس از رد انتساب به سه جلال رسالۀ وحدتیهمقاله، 

 (. 638-616: 6727منسوب دانسته است )اسپرهم، 
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637. 

 برگردان داود وفایی. تهران: مولی.  نقشبندیه.(. م 8111/ ش 6762) .الگار، حامد
ترجمة فریدون . تبارشناسیراهنمای گاهشماری و  :هاي اسلامي جدیدسحلسله (.6726) .باسـورث، کلیفورد ادموند
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فهرست شده در: . توصیف658. نسخۀ خطی شمارۀ تذکرۀ فهمی(. 6671) .فهمی، خواجه عبدالمطلب
، )دوشنبه: دانشو ا. بالدیروف یف میرزا .زیرنظر عهای شرقی در فرهنگستان علوم تاجیکستان. نویسدست

6612 .)8/83. 
 شرقی طیخ خست نرسهفشده در: . توصیف8/8776. نسخۀ خطی شمارۀ تذکرۀ فهمیتا(. )بی ـــــــــــــــــــــ

  .22-11/23(. 1891اوا )تاشکند: فن، زیرنظر ع. ارونبایف و ر. جلیل. انتسکازب وملع انتسگنرهف
دانشحنامۀ ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای  در« نویسـی فارسـی در آسـیای میانهتذکره»(، 6721). سـپیده، کوتی

 .868-821.. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. صص6ج حسن انوشه.  سرپرستی. به میانه
. فارسی: ادب فارسی در آسیای میانهدانشنامۀ ادب در « قورغانییار کتهالله(. »6721) .مسلمانیان قبادیانی، رحیم

 . 526.زیرنظر حسن انوشه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ص
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 . 825.زیرنظر حسن انوشه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ص
نسخۀ ...(«. شرح بیتي از مولوي )منم معلول بي علت . »دوازدهم قمری()سدۀ  .نائینی، محمدرضابن محمدرشید

 تهران: کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس. .63316IRشمارۀ  خطی
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 یمعنو یو آگاهانه سرُودن در مثنو یشیاند شیپ ینشان ها
 

 1دکتر سوسن جبری 
 

 چکیده
الیی سنن ااد. کردهافت  د گ   ا ثتوی گشفت  توصیفبرخی از سرردد  ثنووی د  الت  جبب  د الخودگ

الیی از شررو گدای ثواالآ گثینتن یل عبل تود از؛ پیشیلی برخی پیشررداد یزثیور  ثعلای د  یتداعگ
اوگی د دای د شیوۀ جرگل  سیلل گثینتن تک تداعی گزادآ گثینتن تداعی گزاد د شیوۀ جرگل  سیلل ذینآ

اله د دگژای للید خ  داقعی ثرز ذینآ الدگد  شرسترتن یلی سو  ئلتیتم د  ثنوویآ د  ثنوویآ الخودگ
اادگشرری اید د  سرر  دسررت  یلی پیشال سررلگیآ د دگرگلبی زبل  د ینیوین دگرگشررولگی ثنووی. اشررل 

د  ثنووی؛ از جنل : تعلینی بود آ سررو  ایراد: دسررتن انترر ؛ ثلیی  د شرریوۀ سررنن ثیجرلی
 -گیآ خلوت پیش از ثجلس دعظآ کلی  ثوضروعلت ثوو ی د  اادگشرن صرونیلا آ داستل اوثجلس

ثقلت  بود  ثنوویآ شیوۀ استدال تننیلیآ پردازش افتگویلی برد  داستلایآ تقتیم گک اادگش  کلی ب  
لزاشر  ب   شتن سننآ یداگ  یشیل اان ترآ تسرا آ ا جلعلت د د  ثتویآ اترتر  د باجدای کوچک

یآ بودیلآ عووا . دستن ددم؛ پردازش عولصر  داگی: بلزگنرگوی داستل یلداسرتل  وشگادجرگل  سرننآ 
 دای یلآ پیوسررتگی دیآ پردازش افتگویلی داسررتلایآ اسررتقال داسررتل وگگنرقیتعلانشررلی پیرا آ 

تن سوم؛ یل. دسبودی داستل ایریآ پلگل بیل  اتیج  یلآ تأخیر  داگیآ تولسر  ثوضو  د د دانلگ آپیرا 
یآ چهل چوب بودی ثتنآ د دیرکل یآ ابیرلتدیرکل یآ جناتدیرداژارل  کلپیواردیرلی د دای چو : 

الیلا آ اادگشرریدهآ یل ایلزثود پیشپیوادیلی داسررتل  د ثتن.  ینگی اگن اشررلا  اادگشرری یتررتود د  بر گ
 دیود.  ثیاوایییشیل اا  د یدننود سردد  ثنووی 

الیلا  سررردد آ پیشژهاواکلیدد   ثنوویاتدگن ثوند بلنیآ اادگشرریآ جرگل  سرریلل ذینآ جال: گ
 ثعووی. 

  

                                                             
                                               s.jabri@razi.ac.irکرثلاشله  –دااشیل  زبل  د ادبیلت نل سی دااشگله  ازی  .1
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 مقدمه. 1

پژدیشررگرا آ ناسررف  د آ یورثودا  د ازداثن   بوث   ثوضررو    ی؟ اگنالخودگالی لگ ی اسرر گالییور دسررتلد د 
ای اس  ک  یم ثوصول گالیی د یم ثوصول یرالل؛ یور پدگدۀ پیییدهد  . آ یت  د خوایدبودشولسل  بوده دا 

 الخودگالیی اس  د اشل  یر دد  ا د  خود دا د. 
 گلهگد شلعرا  د  جل صونیل  شرنودا آگااداز دگد ابشرتگل   اسر  دجهل  کهن  یور نترگشرعر برجترت       

نآ ادبیلت تعلینی بوده ک  د  گ  برخو دا ی سنن از قرا  داشتود. بولبراگن؛ بنش عظیم ادبیلت کهجلثع   ال ا گثوز
کل  یلی شررلعر ب  ثنلابل  ب بلد یل د اادگشرر ثوزااد  گثده د برای گثعورلگی  دشررن اشررل  بامر  بشررنرل ثی

ا د گثوزال  د  بل ۀ گ  چیدیلگی د  گالیلاد ارح  اادگشید از پیشب   لزیاآ گثوزشبدگهی اس  ک   اس .شدهثیارنت 
 شود. خت  ثیوگثک  

ترگن گثرل  تعلینی صررونیلا  اسرر . شررگفتل ک  برخی ثنووی تعلینی  ا گنرگدۀ ثنووی ثعووی از برجتررتر       
اظمآ گشررفت  د ثبهم دااود د ب  تبع گ آ ثنووی  ا ثتوی بییلی گزاد الخودگاله د شرریوۀ جرگل  سرریلل ذین ثیترداعی

 کوود. توصیف ثی
: 6352)عبداتوسیمآ « کشدای علدی ثیثعلای د عوااف خود  ا ب   شتن قص یلی ثهره بی ییچ اظنیاد *»

 كجل تل دهسپر متهلا س د ب  ا  دخو يثوتو»... شررواد؛ اوگی ثی(. الیی یم پژدیودال  دچل  تردگد د تولقض5
  لرررجگ    ررربلك آت يا ظثلوو دايياديشد ا الیيگ يثوتو  كلد   ك  ت يا ثعول ا درررب نررريا  رررتبت. ادشرررربب
 توظ  یر ك  نگا  یقض شلید. « شأ نرث  أرش شغل راي»دا د د   رالاد  ا لرثأتو ا   ورااوا  ت اثر تجل تداعًين 

 (.  33: 6532 اوزتوآقره ی)ذکلدت «ارددثيزبل سنن سر بل س اخو

 پرسش پژوهش .1. 1

راگش الخودگالیلا  د د  بینودی د شررو گدای ثنووی تردگد دا گمآ برای اثبلت  اکوو  ک  د  پبگرش ادعلی سررا
وا  تیل پرداخ  د سررپس ثیاوا  داد یایری اگنیلی پیداگش د شررس بود  گ آ انترر  بلگد ب  زثیو شررترلبدده
راگش  ی دشگاادشیپدیودۀ یلگی د  ثتنآ اشل چ  اشلا »پرسیدک :    «؟وی اس ن ثنوگالیلاسا

 چارچوب نظری. 2. 1

ثوضرو  اگن پژدیشآ دگداله دگگری دا د د ب  بر سری السرلزال ی د ال داگی ادعلی پژدیشگرا  ثبوی بر؛ ملب  
ردازد. بدگن پاظنی د گشفتگی ب  اگن ثتن ثیداد  بیالخودگالیی بر ثواال یوگلم سردد  ثنووی د ب  دابلل گ  اتب 

راگوده ثنووی د   داد خلق ثتن د ارح بوده ک  ثییلگی سرب  د  جترتجوی اشرلا  توااود بر گالیی د یشریل ی سا
ن یلی پیداگش چویدیود. د  ابتدا برخی زثیو پیییرده د از پیش ااردگشرریرده شرردۀ ثواال د  گنرگوش ثنووی اوایی
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 ل یث گیتداخ  ثعول آثواال یداگاز شررو  گالییشیپای بر سرری خوایودشررد. از جنل  ب ؛ شررتلبدده یلییداد 
ح یلگی ک  اواه ارسپس از اشل  پرداخ .ی خواییمثنوو گیرگشولگدد  للید خ  یشستتن ثرز داقعاصرلااالتآ 

ردد  ثنووی بودهآ سنن خواییمگالیلا  د از پیش  اف . اادگشیدۀ ثواال برای سا

 روش پژوهش .3. 1

و  شررده ک  ب  ایلگی پرداخت تولی  ثوتوی پژدیش دش اگن پژدیش شرریوۀ تولی  ثوتوی اسرر . ابتدا ب  
ردد  ثنووی د  الت  جبب آ بینوگشرری د صرررگو د گل ضررنویآ ثنووی  ا ثتوی گشررفت  دگده ااد د سررب  گ   ا سررا

اادگشی د گالیلا  سردد  ب  تولی  ثوتوی ثتن ثنووی از یلی پیشااد. د  اداث  برای گلنتن اشرلا الخودگالیی افت 
وویآ یلی ثنیل د شیوۀ سنن د  ثنوویآ ددم؛ پردازش عولصر  داگی د  داستل شد. انت ؛  دگژایاخت س  جوب  پرد

 سوم؛ بر سی پیوادیلی د دای سلختل  د ثوتوی د  ثتن ثنووی.  

 پیشینۀ پژوهش . 4. 1

د  بل ۀ ثوضو  سراگش گالیلا  گل الخودگالیلا  ثنووی ب  پژدیش ثتتقلی دس  ایلنتیمآ اثل د  ابای بتیل ی 
شرود. پژدیشرگری ب  ذکر داستل  د  الت  خودبنودی د تلبع ضنیر ثیاز ثقلات اشرل اتی ب  اگن ثوضرو  دگده 

(. د  ثقلتن 35: 6536دااد. ) .ک: ثظفریآ ثی کرده د گ   ا شربی  شیوۀ جرگل  سیلل ذینالخودگاله ثوتوی اشرل ه
(. د  پژدیش 6536اس . ) .ک: شویلایآ شدهاوگی ب  ثواال د  ثنووی دادهدگگری بل یل د بل یل اترب  پراکوده

 ا ب   یل ستلدا  ليب ضنند  اس .  الیلا گريم ا اديآريم ب  صو ت يثنوود   عياتد يیليژايد دگگری گثده ک ؛
ی واجوخد ثونودی  اوگد. ) .ک:د  ثنووی سنن ثی ینذ لليس  جريلگزاد دگده د از ظهو  شریوۀ  عياتدشریوۀ 

ای ادا د د اگن ثوضو  خوااودال   ا از شدهتعیینک ؛ ثنووی ارح د تبوگ  ازپیش(. د  ثقلتن دگگری گثده6531 آاژاد
 لعررش بيخويشيپژدیشگر دگگری ب ؛ (. 36: 6531اس . ) .ک: جوکل  د جلبریآ د ک ثقلصد ثتن التوا  کرده

کوب اید از؛ التی شرربی  ب  ز گن (.671: 6513) .ک: جعفریآ س . اثنوویآ اشررل ه کرده دد سر ملرررریوگد  
نقش  یررسب»الث  (. د  نص  ددم پلگل 663: 6532کوبآ اوگد. )ز گنالخودگاله د جرگل  سیّلل ذین سنن ثی

راگش الخودگالیلان ثنوویآ  ،«یمثنو هایقصهه  یوسهگ یدر پ شه یاند وی د  ثنوین ذ لليس  جريلبر بویلد ادعلی سا
 اب گم. (. د  اگوجل از گد د  شواید نرادا  دگگر ثی6533اس . ) .ک: جلبری ا دکلایآ بر سی شده

معنایی مثنوی معنوی  سههااگاراگر کتلب یل د  بل ۀ برخو دا ی ثنووی از سررلختل  ک گسی از ثعددد پژدیش
ینن ثوققل  مربی د شرقی... ثنووی  ا »اوگتد: ( اسر . سلنل  صفوی د  اگن کتلب ثی6517) .ک: صرفویآ 
اتدگن ینلگی؛... اارچ  ثلالبی د  اگن ثو د ب  اگل ش دااود. جد  گووتد ایسلتو  د جالاظم ثیثتوی گشرفت  د بی

  اگن پژدیش ک   سلتن دکتری اگشل  د  دااشگله کنبرگج بودهآ (. صفوی د55: 6517) .ک: صفویآ « د ایلد داد
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گسردی خواید بر بویلد  داس . اد ثیبل دگدالیی دگژه ب  سرلختل  د تولی  سلختل  ثعولگی دنتر ادل ثنووی پرداخت 

نلدگن .م( ک  از جنل  ااترل  شولسل آ اوزه ااتل  شولسی ا6166 -6117اگر بل اتهلم از اظرگن ثری داااس )ک 
ل( تل ییل )ثجنو  پل اارافیلآ بعد بنشاس آ اثبلت کود ک  ثواال برای سلزثلادیی سلاوح ثتن از سلاو پل ااراف

یل( د سپس سلاو نص  )یر دنتر گک نص ( د ک  دنلتر ثنووی شیوۀ سرلاو ثیلای د سلاو افتنل  )ثجنو  بنش
ای د  یده ارنت  د بدگن ارگق اظم دگرگلب د بتیل  پییاگرآ پل اتلیتمآ ااعسلس ثتقلاع د سنبلیتم عددی  ا ب  کلک 

 (.  53-53 6517اس . ) .ک: صفویآ ثنووی گنرگده

 بحث و بررسی  .2

ثوضرو  اگن پژدیشآ دگداله دگگری دا د د ب  بر سری السرلزال ی د ال داگی ادعلی پژدیشگرا  ثبوی بر؛ ملب  
ردازد. بدگن پاظنی د گشفتگی ب  اگن ثتن ثیداد  بیلل گ  اتب الخودگالیی بر ثواال یوگلم سردد  ثنووی د ب  داب

راگوده ثنووی د   داد خلق ثتن د ارح یلگی بوده ک  ثیسرب  د  جترتجوی اشرلا  توااود بر گالیی د یشریل ی سا
 دیود. پیییده د از پیش اادگشیده شدۀ ثواال د  گنرگوش ثنووی اوایی

 داوریپیشهای پیدایش برخی زمینه. 1. 2

از  گالییشیپای بر سری خوایودشد. از جنل  ب ؛ شرتلبدده یلییداد یلی پیداگش چوین د  ابتدا برخی زثیو 
 ی خواییمثنوو گیرگشررولگدد  للید خ  یشررستررتن ثرز داقعاصررلااالتآ  ل یث گیتداخ  ثعول آثواال یداگشررو 

ردد  ثنووی خواییماادگشیدۀ یلی ارح گالیلا  د از پیشسپس از اشل  پرداخ .  اف . ثواال برای سا

گاهی ازپیش. 1. 1. 2  شوریدگی مولانا  آ

یلی پیشداد یآ گشولگی پیشیوی بل داستل  زادای شو گدۀ بلخ د د  پس  ذین داشتن  مدتیلت شنس گسی از زثیو 
زادای د دای اد د  مدتیلت اس . ثواال ثلاود ینن انراد بشر یم زادای د دای خود  ا دا د د یم زادای بیردای. 

بل  د  ثنووی بلزتلب گلنت آ جلگی ک  ثنلا اششنس بلزتلب گلنت ؛ جلگی ک  خود ثنلا  خود اس  د زادای بیردای
یلی مدتیلت شنس چو ؛ شو گدایآ از خودبینودیآ ثنووی د  ثجلتس دعظ اد اضو  دا اد. تعنیم نراایر دگژای

ود. شثییل دگدهجرگل  سیلل ذین د سو  ئلتیتم د... بر ثنووی د  امل  پژدیش ملب  الخودگالییآ تداعی گزادآ شیوۀ
 لشیم. بخودی بر ثواال د  ینن ااوال د توظلت زادای اد بلد  داشت اوگیل ک  بلگد ب  ملبن شو گدای د از خود بی

 تداعی معانی و تداعی آزاد آمیختن. 2. 1. 2

 د ا  تداعی گزاد.   دبرد یتتیمتداعی ثعلای  بل د  ثنووی ثل  .وج  ب  ااوا  تداعی اسدگگر تاستن ثهم 
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از پیش سوجیده ابوده اس   دج چییثیلان قص  ب  یل د  یلی ثیل  پیوادی ک  اضو  گ از  اه د ج اسلگ *»... 
لی  اه ن اصررب  ثوظو  اگجلد شررگفتی د توو  د تغییر ذائقن خوااوده د  ثیلان قصرر یلی گزاد دد صرررنلً ب  داسررلان تداعی

: 6531) .ک: ثونودی د خواجوی اژادآ  . برای دگد  اشرل ات ثشلب  ب (13 -76: 6536) .ک: مامآ « اادگلنت 
-62: 6533نرآ (آ ) .ک: اثلثی57-1: 6533(آ ) .ک: توکلیآ 6516ي د دگگرا آ اد(آ ) .ک: دا332-311

اگله  ( د بتیل ی دگگر6516. )داادیآ (53: 6532( د ) .ک: شریریآ 75-36: 6531(آ )جوکل  د جلبریآ 56
 کوید.

ز ا جدئیتداعی ثعلای . شرده اسر داد  تداعی گزاد ب  ثنووی ثوج  اترب ااوا  تداعیآ تداخ  ثعولگی ثیل  
سو  د  يش   اد اتوثي ثعلای عياتد»ای  ثوبر د شررلعرا  اسرر .  آافتن ینگل  د ب  دگژه داعظل ابیع  سررنن

(. تداعی ثعلای کوشی گالیلا  اس . از 32: 6536)بهولم د دگگرا آ « داشت  بلشدي   ثوبرربامد ويي رراتسثج
: ذگ  تداعی( د از ثولاق ثجلز الث تغ )دینداآ « تداعی ثعلای ثبول د اسلس شعر اس »شولسی شعر دگداله زگبلگی

. بتیل ی ردبب  پیش ثی شت  سنن  ا  عی ثعلایتداکود. د  ثنووی اید ثی ب  عاق  شبلی آ ثجلد ت د تضلد پیردی
(. تداعی ثعلای د  ثنووی 651: 6573)ابرایینیآ « یلی ثواال تسی  بر تداعی ثعلای دا دسردده»بر اگن بلد اد ک  

ی یل براک  د  اگن داسررتل  ترنودیلگی یتررتودترگن یلی تفظی د ثعولگی از ثهمتداعی»کل کردیلی دگگری یم دا د 
از تداعی ثعلای (. بولبراگن 666: 6513)بیلتآ « شرروادثی ارنت  یل د اوادث اوالاو  ب  کل یرل  زثل ارکر  ث

 شود.د خلق اگجلز ثی شگردیلی بامی پرکل برد اس  د ثوج  نراخواای ثعلای عنیق د پیییده
ثعلای د ثفلییم ادد اشنلص تداعی »یلی دگژه خود  ا دا د: تداعیدگگری یر نرد ثواال ثلاود  از سروگی دگگر

: نریو  اصلااالت 6523) .ک: داد: « ثتفلدت اس ... ثنتلف ب  دتی  تجربیّلت خلارات د اد اکلت الینگو آ
  بلگد اف :بل تداعی گزاد  تفلدت تداعی ثعلای  د بل ۀبودی کلی ادبیآ ذگ  تداعی(. د  جنع

لی یدی د تجربیلت اوگوده دا د د نراخوا چگواگی تداعی ثعلای بترتگی ب  ثوضو  سننآ شنصی  نر -*
 ایرد. ثی ذیوی یر نرد د  چهل چوب ثوضو  اصلی قرا 

ی د ازاوگ اوا  گالیلا  ثالبدگناردااد د اوگوده تداعی ثعلای خود ثنلا   ا ب  ثوضو  ثو د بوث بلزثی-*
 زداگد.  ا ثی
 گگود. ثی د گالیی پدگدتداعی گزاد بر بویلد الخودگالیی د تداعی ثعلای بر بویل -*
 دید.ثی پبگرد د تداعی ثعلای د  چهل چوب ثوضو  سنن  خسنن  ا انی قلاوانودی ثوضوعیتداعی گزاد  -*
د  تداعی ثعلای پیواد ثلالت  بر اسلس ثولاق د بر بویلد شبلی آ ثجلد ت د تضلد قرا  دا د. اثل تداعی گزاد  -*

 قلاوانودی خلصی ادا د د نلقد  ابلان ثولاقی د  کام اس . 
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د تداعی د  ثنووی  ا از او  تداعی  اادتوج  کردهپژدیشرگرا  یم ب  اگن ثوضو   دگگر از برخی الافت  انلاد ک 

 :دااودلای ثیثع
گعوی جه  د یدنشل   ا ینل  ایداف بویلدگن ثواال از سردد   ملتبلً ثولاقی د گالیلا  یتتودیلی ثنووی تداعی*»

 (. 51: 6533) .ک: جوکل آ جلبریآ « کود.ثیثنووی تعیین

ر توده علّ  تغیید خوااوده اید از ارگق توضیولت اوگ شوادثیاز سر تعنّد د خود گالیی ااجلمیل اگن تداعی*»
خواادآ... سلختل  ثنووی صرنلً بر اسلس یل ثیاو  ثتتقیم د  خود داستل  گک ثوضو  د ارح ثوضوعی دگگر  ا ب 

 (. 53: 6532)شیریآ  «تداعی ثعلای تسوگن گلنت  اس 

ریآ ) .ک: جوکل  د جلب« یلی ذیوی د  ثنووی از او  گالیلا  د ثولاقی اسر استن ثهم گ  اسر  ک  تداعی*»
6533     .) 

تداعی ثعلای گالیلا  د بر اسلس ي، مثنو یهاتیرواي گريزرسااگا درعي معاني اتد ريتأث ليتحل الث پلگل *د  
د  اتیج  بلگداف   از گ  جل  (.6516دااود. ) .ک: داادیآ یل د  ثنووی ثیشبلی   ا علث  اتتتن سلختل  قص 

توااد دتی  ملب  الخودگالیی بر انیتداعی ثعلای  اس آ دجودد گالیلا   ک  تداعی د  ثنووی از او  تداعی ثعلای
راگودۀ ثنووی بلشد.   سا

 . تداعی آزاد و شیوۀ جریان سیال ذهن3. 1. 2
استن ثهم دگگر گ  اس  ک ؛ تداعی گزاد د شیوۀ جرگل  سیلل ذین یم دد ثقوت  ثتنلگد یتتود. تداعی گزاد د  شیوۀ 

اس  د او  گزاد گ  ثعنواً د  جرگل  سیلل شده تداعی ب  دد او  ثولاقی د گزاد تقتیم»د دا د؛ جرگل  سیلل ذین کل بر
د   شي د ینذ لليس  ك جريلي»تكواوگد: (.  دبرت یلثفری اید ثی31: 6577)ثیرصلدقیآ « ذین کل برد دا د

-شيپ اية. كودثيئ  ا ا ا  یليشنصین ذ  افتلاز  شيپ ياي یل الثوظمد  ادمثد  ايس ك  س ا  ستلدا ي  دا
د  تايتن آابشت  اتخلار آاديش یلا گزاد عياتد آاتي ييلن یلاز د  الشي اتريتأث شلث  هالدگالخود   افتلاز

 (. 33 :6516ب  اق  از:  .ک: بهولم د دگگرا آ )« اس اوا  ابخو يردتصل
ثدعلی برخی گ  اس  ک ؛ ثنووی بر ثبولی تداعی گزاد سردده شده اس  د بر اسلس د ب  تبع اگن داد یآ  داگ  

(. الل بلگد پرسید ک ؛ گگل 6532ااد. ثلاود: ) .ک: قبلدی د ارجیآ ب  شیوۀ جرگل  سیلل ذین  ا ب  ثنووی اتب  داده
توا  ب  ثنووی اتب  داد؟ بولبراگن؛ گگل شیوۀ جرگل  سیلل ذین  ا ثیبدد  دجود تداعی گزادآ شیوۀ جرگل  سیلل ذین  ا 

یلی اگن شیوه ب  او  دگژای« ذین للیس ل گجر ۀوید  شولخ  ش جگ ا یخلالیل»توا  د  ثنووی دگد؟ د  ثقلتن ثی
 (. 6513اس . ) .ک: بیلتآ شدهثفص  برشنرده 

د اظم  یثلاز  یبدد  ترت دگدادیل اس  د  یرخلایم از او ل  تاسد  گدا »د  شیوۀ جرگل  سیلل ذین؛  -*
د   داگ   یاظم ظلیر(. اثل د  ثنووی ترتی  زثلای  خدادیل د 661: 6513)بیلتآ « ادشویعرض  ث یظلیر
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دایلآ بود   داگ   شتن  خد داستل  بر خلای خدادیلی داستلای ثشهود اس  د اتتتن  شتن  داگ  د گد د  داستل 
 اثری ادا د.

 شود.یثعرض جلم   د بدد  ااتتاتت و تل ب  صیی نصش ییل یذیو»شیوۀ جرگل  سیلل ذین؛ د   -*
ر م گشسل ا د  سینع ابهل  یبرا تودهوگااد د اااوده ثبهموخ یبرا لیی نصش ذینوتوگلت د ثیل ی از اشل ات بت
گشسل  د قلب  نهم اس آ  یل د  ثنووی(. اثل ثوتوگلت ذین شنصی 661: 6513)بیلتآ « کودنیاخلت د  گدا 

 شود.انیاوا  از ابهلم د  ثنووی دگدهپس اگن
 داسلاةیاک بد یل توهل ااد د گ    اداینصشذین  زج ا خل ییل ثنلابل تاسد»د  داستل  جرگل  سیلل ذین؛  -*

: 6513 )بیلتآ« دشاظر بلی ثد ظلیر گیثعول لگ یذیو ییدن گاس  گالیلا یب؛ شودیثجهل  ثوعسس ز  اینصش
 کود.(. اثل ثنووی اثری تعلینی د ثنلا  ثوو  اس  د ثواال بل یدف د گالیلا  دعظ ثی666

از  د الثوظم دهگبردهگت برو اً ب  صنوثع یلل تاسد نگا وادث  خداده د ا»د  شیوۀ جرگل  سیلل ذین؛  -*
 نگاداستل   یااوخزبل قگار زله اد ا زگلدق  دبل  دگااوده بلود خ شودیث گدایل   ینصی شیل یذیو یةد گ

(. اثل د  666: 6513)بیلتآ « لبدگس د یلگ  ازم جد ثوت یلدگدی کید تل ب   بدیم قرا  ا کول پراکوده  دگدادیلی 
ود؛ د  اداثن ش(کلثاً ثتتق  د پیوست  اس آ بل گاس  بل یل  شتن  داگ  اتتت  ثییل)اپیدددیلثنووی پیرا  داستل 

 برد.ثیپلگل اردد د داستل   ا ب ثلاده بلزثییلی التنلمب  داستل سنن ثواال 
اً نوثع  لتاف یش ازثرالة پ د بل  ی زیلیژاگل ذین ب  تبع دیلس ل گجر شیوۀگثده ب  دگپد ییلل تاسد بل ز» -*

 ییلیگتن گیم(. اثل د 666: 6513)بیلتآ « اه اس ینر وویا ییلیگتن گیمدستو ی د د عد واق زبل عددل ا
نن یلی زبلایآ زگبلگی سیل د یوجل ارگدیکود. بل گاس  گشولگی زداگیانییلی گ  صدقد  ثتن ثنووی د داستل  وویا

   ک  زبل  افتل ی اس  د تلبع قواعد دستو ی د ثعولدا  د  دشن. لتاف یش ازثرالة پ ا صدچودا  کردهآ اثل زبل  ا  د  
 ؛ اس . از جنلااد ک  ثنووی ب  شیوۀ جرگل  سیلل ذین سردده شدهژدیشگرا  اوشت بل اگن ین ؛ بتیل ی از پ

(. 15-16: 6531(. ) .ک: پل سی اژادآ 61: 6535(آ ) .ک: توکلیآ 31-66: 6533) .ک: جوکل  د جلبریآ 
ایآ (آ )شویل677: 6532(. ) .ک: قبلدی د ارجیآ 676: 6532پو آ ( د )  .ک: گوسف76: 6536) .ک: مامآ 

( د بتیل ی 6533(آ ) ثونودیآ صلدقیآ 613-676: 6532پو آ (آ )گوسف76: 6536(آ )مامآ 16: 6536
دیود ک ؛ اتب  داد  تداعی گزاد د شیوۀ جرگل  سیلل ذین ب  ثنووی ثدعلگی پبگرنتوی ایت  د ثییل اشل دگگر. گلنت 

راگش  الخودگالیلا  د  ثنووی ثصداق ادا د.  ب  تبع گ  اتب  سا

 گویی درونی و شیوۀ جریان سیال ذهنتک. 4. 1. 2
شود. ینن اگن ثیشل  بیل یل انسل  د ااتلسلتچ  کهن د چ  ثد  آ از زبل  شرنصی  د د  یراوا   داگتی؛

گسی ایت . تداخ  ثیل   ل ذینیلسر ل گجر ثنلا  د  شریوۀاوگی د دای بییل ثنلا  دا د د بل تکاوگیتک
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د ب  ای ذین للیس ل گجر ۀویشراوگی د دایآ د دای ثوج  شرده تل صررنلً ب  سرب  دجود تکاوگی دداوا  از تک
 شود. دادهثنووی اتب 

کودآ د  التی ک  کلثاً ب  اضو  ثنلا  خود گاله اس . اد د  ثواال بل یل د  ثیلان سنن ب  خود خلالب ثی
گالیلاد د خود اید ب  لزاشرر  ب  ثوضررو  سررنن ثیاوگیآ ثنلا   ا از باوگی د اله پس از اتنلم تکضررنن تک

  دی  اگجازگ »... ثنلا ؛ اوگی د دای بلثنلا  د بیتک تةود ثقد یلانی نگا اردد. تصو ثلال  اصلی بلزثی
 زا یاا وا ودل ذین اسر  د اسرلسلً بدد  دجیلسر ل گجر  گدا  شریوۀ نگترثهم یداد  وگیاتکاسر  ک  شرده

 (.666: 6513)بیلتآ « یردانیاس شل ذین یلس ل گجر ل تاسی دداد  وگیاتک
 اوگی د دای ثنووی ک  ب  اضو  ثنلا  گاله اس ؛ای از تکانوا  

 ...لنتت گ وسفگ رایل یپ یبو               افس جل  داثوم بر تلنتت  نگا...»
 خلالب بل خود د  اضو  ثنلا :

 یثگو یدگاز شنس تبر نگاز شیب        ی         ثجو یدگ نتو  د گشوب د خو 
 « یبلزاو  گاسل نگتنلم ا  د       ی                 ادا د گخر از گملز او نگا

 (.61: 6513)ثوتویآ  
 شکستن مرز واقعیت و خیال  ننادید. 5. 1. 2

 جهل شرود. اگن ثیاوگود ک  جهل  خیلل افت ثیصرونیل  د ثواال از جهلای نراتر از د ک عق  د ثولاق سرنن
د  تفسر ثوتوی ثیل  داقعی  د »تر از جهل  داقعی  بیردای اسرر . زگرا؛ تر د قلب  د کخیرلل د  ادد عل فآ داقعی

تواارد داقعی برلشررد... ثرز ثیرل  داقعیر  د خیلل پوردا گمآ خود ثیخیرلل ثرزی ایترر ؛ زگرا گایر  خیرلتی ثی
ب  جهل  بلان  یاشود   ای یآردایتتن ثرز جهل  بشس(. دستلد د ثواال از 65: 6516)بلثشسیآ « شسودثید یم

د   قعانلدا يشنصی یلد  دثیایرشس  قعدا  جهلد   د ثل  ستلدا بتتر ا»ثعنوًیتتی اس ؛ د  ثنووی  د د د 
 تنیّ د  ينلاتد دآثیتغد گگرد حسلاو ب   ستلدا ک ه اگلگ ثلا ؛اداج اثو نهنی قلب  يچلتشیل بل سثلنو نضلگی

ي اررررربد   ررررنت یشررررپ اید صلیا  ستلدا دقلنر تل قعیدامیرد  زسلشررگفتی  ثو ا گنا هلررررا. ثیگلبد دزبر لثجل
(. بل ی؛ اگن د ک دگگراو  ثواال 63: 6515)بلثشسیآ اود« زثیقم  مرگ  یلگیمنرجل آثعنوتیي شنصی یل

 ده اس .سراگوده ثنووی بو خوگشی ب داد  بیایردآ ثوج  اتب بیوی صونیلا  سرچشن  ثیاز داقعی  ک  از جهل 
گاه و . 6. 1. 2  الیسمئسور ر سرودن ناخودآ

یلی یاز دگژا  ا داداشت  تل خیلل د داقعی آ برخی پژدیودال ثرزیلی  گثینتن گالیلاند ک صونیلا  از داقعی  د 
 «یوثعو یثنوو در ئلتیتمرر»سوبگوگود. د  ثقلتن  اختیل  ثنوویآ سننسردد  بی آ ازگ  د  پیب  سرو  ئلتیتتی د 

ت  ا ليمدته ويژه بد خو  شعلامل  ااويتي ی ال بدي  كلدخو ش اگل ۀويب  شیل   سو  ئلتیت ثواال ینیو»: گثده
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  بلزست  سنولاي براالخوده د بواد  س  م  ا از دكا ۀشت الاي د ذدق  دجد د نبالیي مل دياي ثنوود د  س  دده اسر
ين ق ااويي ك  ثعشوآ هاد   ابلزبر   ليختابی ا ين سنن اك  ده كرا قرد اخو دد د ثي شنلشلاو ب  ۀثقوتاز ك  گد ده 
 (.636: 6513)جعفریآ س « ادهاهل  اد یلدبر    ا سنول

گدد.  گثینتن گالیلان خیلل د داقعی آ شولخ  ثرز ثیل  سو ئلتیتم د شیوۀ جرگل  سیلل ذین  ا ب  یم ثی یالی
 یلی الخودگاله ذینثوتوگلت اگ یلی پدگدگثده ب  شیوۀ جرگل  سیلل ذینآ   داستل د»اس  ک : تفلدت اگن دد گ 

ی از ایرکوشررد بل بهرهیل اوگترروده ثییل بل گثل  او  سررو  ئلتترریتی ک  د  گ شررواد د اگن اوا  داسررتل  داگ  انی
  آ تفلدت دا اد؛ بولبراگن بمیرثولاقی د الثوظم سلاو الخودگاله ذین  ا بر کلمب بیلد دثنتلف ثوتوگلت  ییل دش

)بیلتآ « یل الد س  اس اگن داستل  د بل ۀ« اوزۀ الخودگاله ذین»د « دجدا  الگاله»چو   گییلعبل تکل برد  
شررود د ثواال گالیلا  خلثوش جرل کر  ثوتوگرلت ارلخودگاله ذین ثواال د  ثنووی بیل  انی(. از گ 666: 6513

ردد  الخودگالیلا  چ  بل عووا ؛ شرریوۀ جرگل  سرریلل ذینآ چ  سرربک کوردآ اتررب  شررود د  ازدا ی ثیثی سررا
 ایت . ویثنووی پبگرنت د بل ۀ سو  ئلتیتتی

 نارسایی و دیریابی زبان. 7. 1. 2

اس . گ  یم ثوضوعلتی ک  پیییدای د اله دگرگلبی ثنوویآ الشری از پیییدای د عنق ثوضروعلت ثلارح شده
د. د  داقع ثنلا  شررلید د ایربود  ثواال بل ال سررلگی زبل  د  برابر پیییدای شررویل د ثلاده ثیزبل  د  بیل  گ 

اادگشر  د دشروا ی بیل  اس . د  بتیل ی ثوا د ینین تغییر زبل  ثتن ب   یلشد  ثواال د  الخودگالیی د جبب  د 
 اس .بینودی تعبیر شده

 دیرآشنایی مثنوی . 8. 1. 2

 دد ک  گگل ب   استی  ادی بی ییچ ارح اختیل  د  اگن اادگش  نردثیثنلا  بی»د   دگل دگی گملزگن بل ثنووی؛ 
(. د ک ثنووی 61: 6535)توکلیآ « اس ؟ایآ سراپلی اگن  داگ  عظیم  ا پیش بردهاادگشیدهد چهل چوب پیش

زثلان  اجتنلعیایلزیلگی دا د. از جنل ؛ گشولگی بل شراگط تل گنیآ نریوگیآ سیلسی د ینیو  یر ثتن دگگری پیش
ثواالآ شولخ  پیشیون نریوگی قر  یفتمآ گشولگی بل ثتو  پلگل  قر  ششم د اداگ  قر  یفتمآ گالیی از پیشیون اگرش 

اس د ازثدت بل ثتن ثنووی. بولبراگن؛ د  اگن  دزال  تو صونیلا  د ثهم -شاوصل آ پژدیودال  ب  زثل  بیتر از ین  اا
یلی سلختل ی د ثعولگی گ  ایلز دا اد د بدگهی اس  ک  د  برخو د کوتله لگی بل پیییدایتری برای اااس بل ثنووی د گشو

 شواد. ثدت بل ثتن دگرگشولگی چو  ثنوویآ دچل  پیشداد ی ثی
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گاهانۀ مثنویهای پیشنشان. 2. 2  اندیشی و سُرودن آ

ردد  د  بی لی ییلگی از اشلا چوین داد یخوگشی د الخودگالیی بتیل  اس آ اکوو  د  تقلب  بل سرنن از سرا
عد؛ ثلیی  د شیوۀ سننآ پردازش عولصر  داگی د پیوادیلی پیش ردد  گالیلان ثنووی د  س  با اادگشری ثواال د سرا

 اف . خواییمد دای سلختل  د ثوتویآ سنن

 ماهیت و شیوۀ سخن در مثنوی. 1 .2. 2

راگوده از تولس  ثوضو  سنن د شولخ  یلی بویلدی ثتن ثنووی ب  اوا برخی دگژای ای اس  ک  ایلز ب  گالیی سا
 عنیق از ثنلابل  سنن دا د. 

 تعلیمی بودن. 1. 1 .2. 2
ارن . ثنووی شس  . ق(ه 276تل  226ی د د  بلزۀ زثلای چهل ده سلت  )چلب نگاتداتلمب  د خواس   یثنوو

-بگوگدآ بولبراگن؛ سن  ایلزثود پیشل ثنلابل  سننثلیی  ثنلا  ثوو  د تعلینی دا د د بلگد ب  اقتضلی ال

ردد  اس .   اادگشی د گالیلا  سا
 گوییسنت مجلس. 2. 1. 2. 2

ای ک  خود د پردازی از اوگوده  یر الل اگن ثهل ت د  قصرر ب»ثنووی خلالب  شررعری ثجلتس ثواال اسرر . 
اتبت  خاف ااتظل  آ اسرر شرردهجوش د ازدالم علث   ا سررب  ثی لً یل ملتب گ ثجلتس آااداجدادش ای  ثوبر بوده

اادگشرریده د ثتولسرر  ثنلابل آ اگراد پیداسرر  ک  دعظ بل ثوتواگی از پیش  (.636: 6536ز گن کوبآ ) «ایترر 
ایرا  د  ثجلسآ ختتگی د ثات  ثنلابل آ اضو  ثوسرا  د خرده»شود. ثواال یم بلگد ب  ثوضوعلتی چو ؛ ثی

ثنلابل آ ترس از انشلی  از د ب  دجودگثد  نتو  د گشوبآ دمدم  پیشیرد د اتنلم قص آ سلاو ثتفلدت نهم کژنهنی 
د د ک ثتتعنل  ثجلسآ التواای زبل  از بیل آ پلگل  الپبگری سنن د  شرح برخی ثوضوعلتآ دچل شد  ب  توگولی 

عظ خود  ا بل یوشرریل ی از پیش سررلثلادیی اادگشرریده د د(آ گالیلا  ثی1: 6511)براثسیآ دبیرا آ « عبل ت د... 
 اس .کردهثی

 خلوت پیش از مجلس وعظ. 3. 1. 2. 2
کرده د ب  ثییلی بتیل  اواای بل خود خلوتثواال پیش از یر اشرتر  سلع »ک ؛ ثوضرو  ثهم دگگری گ 

بر  از ثجلس دعظ شیخلوت پ (.53: 6532)شیریآ « پرداخت  اسر تعنق د  ثوضرو  د ثقلل د بلن  د بیل  ثی
 اادگشیی گالیلا  دات  دا د. پیش

 کلیت موضوعات محوری در اندیشۀ صوفیانه. 4. 1. 2. 2
 بل »...ک  خود دا ای دادت ثوضوعی اس :  اسر ثواال  ی صرونیلانوبیجهل  ریشررح د تفتر یثنووکلی   

ده تل دادت شیل تاشقص  یثوضوع بودیابق  د یلثشلب  د ثشترک گ  یده قصر  ثهم د شرولخ  اجدا تر گثقل
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گالیلا  د ثوتجم  بتط ثوج  چ گ د  داقع (. 6533 آی ا دکلای.ک: جلبر ) «د.شواثبلت  یثنوو یثوضوع یاتب
آ یلی ثشترکیلی ثشلب آ ثنووی  ا اثری دا ای بونلگ عولصر د اادگش . »اسر  یثوضروع پیواد ثنووی شردهآ ینین

بل  یلگیداستل  بتلثد(. 66: 6533)جوکل  د جلبریآ « اس د از اوان دگگر د گد دهیدنی گگلا  د ااتجلثی ثتفلدت 
 ی د بیلاگر امراض گالیلا  د یدننود سراگودهد دا یسپل چگگ ی ثوج ثشرترک د ثشرلبه  ثوضوع یلی انلگد د
 اس . ی ثنوو

 مقاله بودن مثنوی-داستان. 5. 1. 2. 2
لی ییلگش د  جنع شووادال . ثنوویی نرص  بیل  اادگش ثنوو بوده داد خلوت  یلیاوشت دلیلت ثواال مدت

  د  اقیق  ثواال ب  ثرزبودی خلصی ثیل  قص  د تننی»شواد. ثیعرنلای امل  ب  دد بنش اادگش  د تننی  تقتیم
ت  د  (. گنرگد  پیوادیلی پیییده ثیل  داستل  د ثقل61: 6535)توکلیآ « بل سنن د امراض خوگشتن قلئ  ایت 

 اس . یل بل قد ت نهم ثنلا  بودهثنوویآ ایلزثود تأث  گالیلا  بر  ابلان اادگش  د تننی  دتولس  گ 
 شیوۀ استدلال تمثیلی. 6. 1. 2. 2

د  اگوجل  داگ  برای اثبلت اظر د »یلی تود توی ثنوویآ تننی  یتررتود د کل کردی اسررتداتی دا اد: داسررتل 
 ب  سقیلي ا   برقر »بل(.  کل کرد دگگر تننی  گ  اس  ک ؛ 635: 6576)اخوتآ «  ددکل ثیثتقلعد کرد  ثنلا  ب 

یلی  داگی ادتوگ  بیل  اادگش  د پس از گ   دشوگری د (. د  تننی 671: 6533 آوایر)نت ید«دثیشس  الییگ
ایری یوشنوداا  از توا  استداتی د اقولعی تننی  ایلز ب  تأثلی گالیلا  تأثیرابا ی پرقد ت بر ثنلا  اس . بهره

 دا د. 
 پردازش گفتگوهای برون داستانی. 7. 1. 2. 2

کوودۀ نرص  افتگوی برد  داستلای ثواال بل  شرتن  داگ  داسرتل  نرایم یدننودد  ثنوویآ توظن اترتر  
توظن ااگی اتت  د پیداگش تعلیقآ  ادی گعوی ثواال بیرد  ااد. د  اس  ک  اکوو  گثلدۀ شوید  شدهثنلابلای 

تن اوگد. جلگگله قرا ارنیلگش سنن ثیتوااد د  افتگوگی  دد  دی بل ثنلا  از اادگش ایرد د ثی داگ  قرا  ثی
یلی برد  داستلای د   شتن سنن د  داگ  د پردازش افتگویل بل توج  ب  ثقلاع اتت   داگ آ ثوضو  افتگواگن 

از پیش د  بل ۀ چگواگی گ   ای اسرر  ک  بلگدوثآ ااوال ثنلا  د د  اظر داشررتن بترریل ی اسلت دگگر ب  اوا ب
 بلشد. اادگشیده شده

 ترتقسیم یک اندیشه کلی به اجزای کوچک. 8. 1. 2. 2

وشنوداا  ی بر سی پیواد ثیل  اپیدددیلی ثنووی ک  از پیوادیلی سلختل ی د ثعولگی برخو دا ادآ اشل  از تقتیم
د ثولاقی گک ثوضو  کلی ب  ثوضوعلت جدگی دا د. او ی ک  یر اسلگ  گل داستلاک گل کا  داستل  بیل  جدگی 

(.  دشن اس  ک  د  بل ۀ یر جدء جداالا  6515ابریآ تر  ا ب  عهده دا اد. ) .ک: ثهرگبی بیاز اجدای ثفهوثی کلی
 کرد آ ایلزثود اراای چهل چوب ثولاقی برای ثتن اس .پیگیریافتن د ینیول  کلی  ثوضو   ا یوشیل اا  سنن
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 تکرار. 9. 1. 2. 2

 ریأثتآ دتوشین اس  د بر قد ت ثنتلف یزثلا ننلصرل بل د ثتفلدت لتگاسل قلت  د  یثنوو د  ثوضرو  تسرا 
خود ودب اردد د خانداگد. اوگل بل تسرا  گک اادگش آ ثنلا  ب  پیشیون ذیوی خود از گ  بلزثیثی ثوتوای تسرا شده

ی ب  شررود. اگن کشررف د بلزگلبیلی تلزۀ خودگلنت  ثییل د ب  عبل تی بل دا  تولی یل د تفلدتد ایر گلنتن شرربلی 
  عووا  کود. بتر د ایر گ  اادگشن تسرا شده ثیااجلثد د ثنلا   ا بیشتر د عنیقیلی اوی ثیایری اادگشر شرس 

: 6513 آیثوتو) «اا ب  الد  یانتید تو ان انتمید   د ث ل یثن بت یشتر ک شیاستر پ  گاسل»؛ مسوّ  دنتر انوا  د 
م د  د   اه  نتن تو ک انتمید   د ث ل یثن بت یاستر بل شتر ک  ن شسلگقص»اس : یم گثده چهل مد د  دنتر  (363

شله بلز  ا ب   لنتنگ»اسلگ   مددّ  دنتر. د  (212: 6513 آی)ثوتو« چراس  د جواب افتن شتر اد  ا نگا گیگیث ی د
 آی)ثوتو« ز رکنپی د پلدشررله بلز نقصرر»اسرر : یم گثده چهل م(آ د  دنتر 613: 6513)ثوتویآ « ز رکنپی نخلا

دااد ک  د  یر تننی  چ  ک  ثواال بل اشررراف تنلم بر  داد خلق ثتن ثیاسترن ثهم د  تسرا یرل گ  د (223 :6513
لل ک  ثنووی د  ثدت چهل ده سرراسرر . بل توج  ب  اگنتننی  چ  جدگی از گ   ا تغییر دادهثلالبی  ا افت  د د  تسرا  

 شده د  یر تسرا آ اینی  بتیل ی دا د.شدهآ االان عنیق ثواال ب  جدئیلت ثلالت  افت سردده
 ارجاعات درون متنی. 11. 1. 2. 2

 دی ک  اگن اشل ات کود. ازگ ثی افتن خود اشرل هپیش ییلداسرتل ثوا دی از  ب الیگله د  ثیلان سرنن  ثواال
تن یال پوداش»ددم؛ د  داستل ؛   دنترد وا براد. ب  عووا  انتبت ثی یلگشول یتتودآ ثنلابلاش از کشف ثعولی گ 

 تلنیو ب  ثوی ابرد گثده اس :« اتل  عو ی ا د  عهد عنر  ض للیگ  شنص خ
 اف  ای ش  ایت  ث  شد الپدگد                چواک اد تر کرد ابرد ث  ادگد»

 سوی تو انسود تیری از انل                اف  گ ی ثوی ابرد شد کنل 

 « تل ب  دعوی اف دگد ثله زد           چو  گسی ثو کژ شد اد  ا  اه زد
 (.633: 6513)ثوتویآ 

 گثده اس :« ب  اثلث   ی انة اتل  عل ی نتن دقوق شیپ»د  دنتر سوم زگر عووا ؛ 
 موود یک یدثلق ثوش اوا د           اتود لبدگ ا کجل  لتشیخود خ»

 گ  ا  یال س ی اد یابرد یثو                  للیاد بود از اات للیخ گ 
 «  ن  شیپ یاکوو  دقوق سگاو بر       برد  از پوج د یف  مگتو او ثدح

 (.356: 6513)ثوتویآ 
    اس .اشل ه دگگری گثده« افتن  دب  خر  اجواب»زگر عووا  پوجم د  دنتر 

      نگیفتلد د دد ثل  ای  د اش                نیقگز   اه  ه للیخ نگز»
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 ثوی ابرد  ا انی اوگد یال    ثرد اگقل   س  از دیم د خیلل      
 « ثوی ابردی کژی  ایش زاد          دگاس  او  عنرش ابود سود  » 

 .(351: 6513ثوتویآ )
اوا  ا جلعلت د د  ثتوی نرادا  اس . از جنل : داستل  یل دت د ثل دتآ داستل  اضرت داددآ انوا  یلی اگن

نآ قبلای د سبوی گبآ . کل برد  ید جبرئ  یخل  گاسل ... داستل  پیرچوگیآ ثلارب خلاق آ شیر د خراوشآ اثردد با
د  بیل  اادگش آ تبت کشف ثقصود اوگوده  ا یم د خود کرد  ثنلا  چوین اشل اتی عاده بر خلق اگجلز د سهیم

دا د د ایلزثود اگجلد ینلیوگی ثیل  ثلالت  ثجلتس پیشینآ گالیی د  توظ  از ثوضو  ثو د بوث د دز اظر داشتن 
 یلی ثنلابل  اس . دااتت پیش

 گسست و بازگشت به رشتۀ سخن. 11. 1. 2. 2
س سپسنن د  ناداثبلزاش  ب  نن د گد د  داستل  د  داستل  د س نثدادم  شت یلیاترتتنیل د تداعی ثعلای

 اتت   شت   داگ آ  ادیبل  ایلزثود یشیل ی نراداای اس . یاصرل ضرو بلزاشرتن ب  ثو ینیول  داسرتل  داداث  
 ا  اید د  یر بلزاشرر  ینیول  یدنی د بیل  اادگشرر  ثلال  نبلزاشرر  گالیلا  ب  اداثایردآ بیرد   داگ  قرا ثی

اب   ا د بدعوت خوااد  ب یشهر گی دستل فتنگنر »د  اسلگ  البد: بر  داد سردد   ا ثی کرد آ االان کلث دابلل
دید ک  از اد ثعنول نراتر  نت  د ب  بل یل خلالب ب  خود یشدا  ثیداستل   داگ    دادد  ثواال « ل ید اتولح بتر

 اوگد ک  بلزارد.خود ثی
 « دستلگی خواج   ا بین خلا  برد                    گل  ارد  شد ز اد یین بلزارد ای »

 (.537: 6513)ثوتویآ 
 :سراگدچوین ثی آشوددقتی ک  داستل  ب  د ازا کشیده ثی آ  اداسط داستل  پیر چوگید
 « ثرد ثلارب بلز  د نسوی قصّ                                    اد ادا د سوی گملز  د   »

 (.13: 6513)ثوتویآ   
 « ثل از گ  قص  برد  خود کی شدگم                        بل دگگر ثل ب  قص  گثدگم       » 

 (.71: 6513)ثوتویآ  
 جریان سخن هشیارانۀ هدایت. 12. 1. 2. 2

بیش سنن دید ک  اضو  ثنلا   ا د گلب د خنش کن د  از اگلیدا  د ثواال بل یل د بل یل ب  خود یشدا ثی
تی ثواال ا»... بلشد: ثگو تل ثقتضلی ااوال ثنلابل  د توا  اد اکی گال آ شراگط زثلا  د ثوا د دگگر  ا  علگ  کرده

اشد  ثلالتبش گل د  د اله اید از ااسل  ثنلا  گل د ک بر زبل  خود تتلط دا دد  زثلای ک  دچل  شو  د الل اس آ 
سر یم ثقتضلی ثنلا   ا د  اظر دا دترسد د د  زثلیل ثیبیل  اگوجید  گ  (. اد پس 31: 6513)جلبریآ «   سا
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ای  ا گملز اردد. الل گل سرردد  قص یل جرگل  سرنن  ا یداگ  د ب  ثوضرو  ثو د بوث بلزثیاوا  خلالباز اگن

 دید. تنلثی  ا اداث  ثیکودآ گل قصن این ثی
 هاگزینش داستان. 13. 1. 2. 2

 د د  اظرارنتن ینلیوگییل  داگ  گید ثوتوا یسررلختل  یلی یب  ظرن د یشررگاشررل  از ااد یلادگوش تننی 
 عنوثلً  گ  دا... سلختل  يثنوود  »دید. ثییل  ا اشل ادگوی قص یل بل ثوضو  سنن دا د د سوجش د پیشتننی 

 توج  بلاد  دس  ي اد هالگريضن س د  د شلعراختیل   مثلز هآويش ينا  د د.رياثیشك عی ثوضوا تبلط ي ثبول بر
  (.6516)داادیآ « دیدثلالتبی  ا ک  از اظر ثوضوعی شبی  یم یتتودآ د  کول  گسدگگر قرا ثی هالگضنیر ب 

 پردازش عناصر روایی. 2. 2. 2

  خوبی یلس . ثواال باادگشی اوگوده دا د؛ پردازش عولصر  داگی داستل جوبن دگگری ک  ایلز ب  گالیی د پیش
 یلی پیییدۀ صونیلا  خود بهره برده اس .از پردازش  داگ  د عولصر  داگی برای بیل  اادگش 

 هابازآفرینی داستان. 1. 2. 2. 2

ولبع از ث یل ییتتود ک  د  بت پیشریناز  دزال ا  بلزثلاده کهن د  یلیشر گبل   یلگیقصر  یثنوو یلیداسرتل  
د  یوگد آیاخاق آاجتنلعی ثلالت  یلگ  شترید ثوضرو  ب اادذکرشرده یلگیبل تفلدت ید یود یعرب آیوالاگ آیرااگا

یل خود داستل ثقصود بل تولس  ث . ثواال(35: 6533آ پو نگدز .ک: ) د (6531.ک: نردزاافرآ  ) .اس بوده رهیم
ا ادا د د خود   یچودا  اعتقلد ید  ثنوو یاستشهلد یلیخود ب  صو  د سقم داستل »کود. چو ؛ یث یوگبلزگنر ا 

 خوایدی ا چول  ک  ث شگاس  ک  ثظردف خو یاد ظرن یبرا استل . دودیبیان ینگافظ اثلالت تل   گثلدم ب   عل
بولبراگن؛ ب  ضرد ت  دشوگری د  سنن  (.51: 6531سجلدیآ : ک. ) ...«د ددگ یک  یت  د  گ  نردثا  چول 

ود د کزاد. ثواال بل عولصر  داگ  چوال  ابدا  بیلای برخو دثیثییل د بلزگنرگوی دسر  ب  داراوای د  اص  داستل 
پردازی بلس  بیل  اادگشرر  اسرر . بولبراگن؛ یر عوصررری از عولصررر  داگی از: پیرا  د الدث  د یدنش ا  داسررتل 

 نشگداستل  بل ااد کگاز  یاار جدئ دی؛ شرنصی ... د صوو  د  بلزگنرگوی اد ثنسن اس  دچل  تغییر شود. ازاگن
 . دیدیثرییگ   ا تغ ب   ااتی آسلزال  ابلشد شثو د اظر

 ثر ترا مگدا انل ینلتل ک  ث                    را    س   نگادا د ا یثتود اقش»
 « خرد  ا دا خرم یراایتل ز ا             دس  گد م       ییم ثنلل القص

 (.  371: 6513ثوتویآ )
اد د   یپلدشله جهود د افلق انسو  گاسل: » از جنلزگنرگوی د  ثنووی بتیل  زگلد اس . یلی تصرف د بلانوا 

ز ا ارح اگن داستل   ا  سرد ک ب  اظر ثیشرود. ثیثلارح یل صرون ییلید  دنتر ادل ک  السرلزال  «ل گترسرل ل یث
  کود.ثیبلزگنرگوی ااتلای ییل یشنصگ   ا بل جلگگدگوی د  ردیایثددثو  ل یبوثل  د زامل  کل  گاسل
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 یتگاس . ظلیراً ثأخب گ  اسل گرگد یخود ب  صو ت ید  ثأخب اصل دید  دنتر ددم ا« د شبل  یثوس»داستل        
ثنووی د  دنتر ادل  «را ید انج ریداستل  ش(. »613: 6531) .ک: نردزاافرآ « اس شدهاق  دگاس  ک  د  عقداتفر

« ودشثلجرای ثرد دبلغ ک  د  بلزا  علال ا  بیهوش ثی. »ت یا یسگددثو  ل ید  کل « راید انج ریداسرتل  ش»بل  دیا
 د... 

 بندیعنوان. 2. 2. 2. 2

یلس . ب  عووا  انوا  عووا  بنشی بودی داستل اادگشیدۀ ثنوویآ ینین عووا یلی ثهم اراای ازپیشاز اشلا 
بده  نگاز بعد ید بداد یدد سلل ب  نرثل  ثل بتتد نگا ی؛ک خیب  ش  یشل ت گثد  از ما»چوین اس :  دنتر پوجمد  

شود  نیقگتل  یلبیب ید  اق تو یر چ  خوای .مگکرد رهگگ   ا چو  اابل  بویر یک کنیث ریاص رگدس  د  ز .د ثتتل 
  یاتعلق  تسف د ...ودزاده شرر آدگثرده د د گ .ز  شررود یریخلک ب  کف ا یک سرر ی اعلتن نگا ید ا ی ا ک ل یعلتن

 ی گ خاص  ثوتواشده بودی یر بنش د  ثتن ثنووی ب  او ی اترلب(. عووا 333: 6513)ثوتویآ  «ااشرل  
اوگتد: ثواال خود از پیش اس . صفوی اید ثید ب  اجدای ثعولگی ثتنآ سرلثلای ثولاقی داده بنش  ا د  خود دا د

 . (566: 6517اس . ) .ک: صفویآ کردهعولدگن یر بنش  ا اراای ثی

 افشای پیرنگ داستان. 3. 2. 2. 2

بودی  داگ آ عوصررری ضررد داگ  د انشررلار پیرا آ البودکووده تعلیق  داگی د ثوج  کلیش کشررش عووا 
ل  پردازی دا د. اله عولدگن خود داستخوااوده ب  شوید   داگ  اس . از سوگی اشل  از ادتوگ  بیل  اادگش  بر  داگ 

ل بر د تلب گنتلب زاد د جهد د جهلد اسرد ت یک س ی اوا گبر ثنلل علشق د لیعلشق دا گاک ل ید  ب»ثیوینلتی یتتود: 
و  اهلد چ وا گدل بر د یاجرم کل آس  د  گسنل  چهل ما از قرص گنتلب ت یا وا گگ  تلب د  داق از د یکود کنهم

از اگن دس   (.662: 6513)ثوتویآ « شتهو گثل  نید ب وهمیب  یاد ثوردم ثلاد ابدا د ا وس ینتلب پ  پرتو گنتلب ب
 عولدگن بتیل  اس .

 آفرینیتعلیق. 4. 2. 2. 2

 نگاواه ا ددثو ل یکلشررولختود.  شررتن  داگ  د  اپیدددیل  ا ثی اتررتررتن نگگنرقیاقش تعلاز دگربلز سررنوو ا  
 آیل گ.ک:  ) .«دانلگیچهره ث شگد  انل شگثل ب  صو ت انل یسوت شگد  انل قیخلق تعل»اتی؛ ثوضو  اس . 

ود د شایری تعلیق د ااتظل  ایلزثود گالیی از اگن است  اس  ک ؛ د  کجل  شتن  داگ  اتتت ادج (.56-53: 6573
یلزثود بولبراگن؛ ا  داگ  کدام داسرتل  د  ثو  اترتتگی  شتن  داگ  گملز شود د گل کدام داستل  التنلم اداث  گلبد.

لی یشهرزاددا  ثنلابل  ثنووی  ا تل سلل د د  بیش از چهل صد اپیدددآ قآاقلط تعلی اادگشیده اس .ارای از پیش
 اواای د  ااتظل  شیرگن شوید  از زبل  ثواال اگلیداشت  اس .
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 پردازش گفتگوهای درون داستانی. 5. 2. 2. 2

گویل تسلز انلگش افتگو یتتود. اراای افترگن عولصرر  داگی اسر . الیی تنلم  داگ  زثیو افتگو از ثهم
ااد ای شدهیلی داستل  ارااادگشیده اس . افتگویل د  ثنووی زگرکلا  د ثولاقی د ثتولس  بل شنصی کل ی ازپیش

ب  زبل  شل   ا شرده تل ارفدادهد  افتگویل ب  یر دد ارف نرصر   د اادگشر  اصرلی د د دانلگن  ا د خود دا اد.
خوااد  ثوتت  »کود. ب  عووا  انوا ؛ بلشد د خود داد یثنلا آ شرووادۀ داگ  یر دد سو خودشرل  بداودآ تل 

.ک: ) « دید.ثییلی ثوتت  د یوشیل ی ثت   ا اشل ب   دشوی بیهودای پرسش« انتلده  ا ب  زادا ثت  خراب
د عنرآ   دم صررری سررول ق آ افتگویرا ید انج ریشررتوا  از: افتگوی (. از ثوا د دگگر ثی672: 6513ثوتویآ 

    د...  ا الم برد. سلزادال  ثتجد ضرا د افتگوی   گد ثعلد سیابلافتسوی 

 هااستقلال داستان. 6. 2. 2. 2

د  ودیتررت وسررت ید پ کلث  را یپ یدا اد  ثتررتق یلی بلود ثنووی یلی کوتله د  داسررتل ینن اسلگلتآ داسرتل 
بلود  یلی(آ چ  داستل اید دا  داستل )کوتله  یلی گاسل چ ایری پیرا  دگگری ادا د. گک اقشی د  شس ییچ

 دا اد. برخو ثتتق  د خودبتوده  یراگیپدا ادآ ینگی از  اتتت  یسلختل  ک  (رای)داستل  د دا 

 پیوستگی درونی پیرنگ. 7. 2. 2. 2

  داگ  ید د  سلختل  گی  د ثعولگیثوتوا یوادیلیب  پ اییلی د دا ی د اتی ابف داستل خط داستلا ناتتت
و دا اد د اگن برخ ارنت  د از پیوستگی د دای پیرا  خودقرا اپیدددیل د  ثتن ب  ثوازات یم  راگ. ز سلاودیان یبیگس

 کوتله د بلود د  ای سلتیل  د از سراگش ثنووی دا د.اشل  از اشراف ثواال بر اددد چهل صدد بیت  داستل 

 تأخیر روایی. 8. 2. 2. 2

 ارح د  داقع اقض ترتی »ثنووی از پیرا  استوا ی برخو دا اد. زگرا؛ شرولسرل آ اپیدددیلی از دگداله  داگ 
(. بولبراگن؛ ارگدیلآ اتتتن  شت  35: 6577)سلد آ دگددسو آ «  دد سرنی اوادث ب  گ  صو تی ک  ااتظل  ثی

  ر د داگ آ گد د  داسرتل  د  داسرتل آ بلزاش  د اداث   داگ  داستل  د... ین  شگردیلگی یتتود ک  ثوج  تأخی
ل  ا خاف یکود د داستل گنرگوی د گشولزداگی ثیثلاد د زگبلگیشوادآ اثل پیرا   داگ  ینیول  پیوست  ثی داگ  ثی

برد. تأثیرابا ی اگن شرریوۀ داسررتلاگوگی بر ثنلا  بیشررتر د ثوج  تأث  اد بر د دانلگن ااتظل  خوااوده ب  پیش ثی
 خوایدشد. 
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 درونمایهتناسب موضوع سخن و . 9. 2. 2. 2

بود  پیوادیلی د دای دداگن؛  داگی)اگن داستلای( د د دای)د دانلگ ( ینلیو . داستل  اس اابلشت  از ثنووی 
 نگد دانل دسررنن  ثوضررو  تولسرر اسرر . ای تل دپود ثنووی  ا ب  یم بلنت بل اادگشررن ثو د اظر ثواالآ چو   شررت 

 اس .اگ  د  ثتن ب  سوجشی ثوتقداا  ایلز داشت یل د ب  عبل تی پیواد اادگش  د عولصر  دداستل 

 گیری از داستانبیان نتیجه. 11. 2. 2. 2

ن د اداث سنن یاصرل نب   شرت ۀیل د بلزاشر  ددبل داسرتل  یلیی از زبل   ادی گل شرنصری رایج یگد د  ات
لی یزبل  شنصی  ایری ازاتیج  اس .  گالیلا سرراگی تعلینیآ یدننود دثعنول داسرتل  ۀویشرثوضرو  بوثآ 

 پردازی ایلز دا د.  داستل آ ب  االا  بر ین  جواا  ثوضو  بوث د ثهل ت د   داگ 

 هابندی داستانپایان. 11. 2. 2. 2

 ؛داستل  القصانت  بلگد اف  ک   .(71: 6533 آیک: توکل .)دااود. ثی القص  ا یلی ثنوویداستل  یبرخ 
ل از پیش یاگن داستل بل کنلبیش  ل  ثواالثنلابجل ک  ازگ  .بلشد ثبهم لاشثنلاب یگ  برا ل گپل اس  ک  یداسرتلا

ااد؛  اگج زثلا  بوده ینگتل  داگلت د  یقرگا یل  ا د  ثجلس ثواال شررویده د گل د  زثرۀ قصرصگشرولگی دا ادآ گل گ 
ل  ثنووی دچهل  داست صددبیت یلی ثنووی القص یتتود. اثل از ثیل  از ثیل  چهلتوا  اف  ک  داستل بولبراگن انی

 لآیالث آ پلدشله د کویدکآ گثد   سول  دم ادد عنرآ قصن دقوقیآ ثتلنل  د ثغ د ثجلدبلت گ ای»توهل پوج داستل ؛ 
 د  دنتر ششم؛  اشلیداده سوم (. بنش پلگلای 671-62: 6516) .ک: ثوندیآ بهل دادآ « دا اد. بودی ثبهمپلگل 

یلی تود توی ثنووی اشل  از داد  ب  داستل زثل  ثولس  پلگل  اباشت  اس . ااتنلبالتنلمیم ثواال خود علثداا  
بر ای ثواال د  قص   پردازی دا د. گالیی د خ 

 محتوای و ساختاریپیوندهای درونی . 3. 2. 2

اظنی ثولاقی د اراای یدننودی د   آ بل( ثنووید  بر سری پیوادیلی د دای اپیدددیلی )داسررتل  د  داسررتل 
بریآ ا) .ک: ثهرگبی بی ک  ا تبلط توگلتوگی بل ثوضوعلت ثو د بوث ثواال دا د. شوگد دبرد ثیچیوش اپیدددیل 

 پیوستن اجدای اراییمب  سب یلآ سرلختل  د عولصر  داگی داستل  د (. پیوادیلی د دای د بیردای د  ثتن1131
آ ا شوادهد تسر داژال  د جنات د ابیلت کلیدی. گنرگده اس ای بیل  ثوضو  ثو د اظرش پیییده اس  ک  ثواال بر

د  ثتن یییده پپیوادیلی سلختل ی د ثوتواگی  . اگنپیواددثتن داستلای د میرداستلای )تننی  د اادگش (  ا ب  یم ثی
. جلگگله قرا  ارنتن داژال  (1131ابریآ ) .ک: ثهرگبی بیاشد  سر  شتن سنن یتتود یلگی برای اماشلا اوگی 

 ای( ثنووید جنات د ابیلت کلیدی د بردا ادۀ اادگشر آ ثوضو آ ثوتوا د  د  اپیدددیلی خلای د تود توی )داگره
 اوا  اس :بدگن
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 یدیواژگان کل. 1. 3. 2. 2

  د د  پیشین گل گملز داستل  تلزه د گل اله د د  پلگل  داستل  اً د  گک بی  ک  ثعنو تلزه اپیدددیثواال قب  از شرد  
  عووا  ثنلل سلزد. بکلیدی پیواد ثوضوعی د ثوتواگی اپیدددیل  ا استوا  ثی داژال آ بل گد د  اس ثدهداستل  پیشین گ
 گثده:« اوای د بقلل» د  گملز داستل 

 « بوگر تو ایکای دد  دد  انتلده                    ایری دتیکتو قیلس از خوگش ثی»
 (.    63: 6513)ثوتویآ 

س . اآ  شتن سنن د تننی   ا ب  یم پیواد داده«اوای د بقلل»ثتولس  بل ثوضو  داستل  « قیلس»د  اگوجل داژۀ 
 دکیعلشق شد  پلدشله بر کو» داستل د د  گ سوی ب  ثتن  ا آعشق د علشق د ثعشوقداژال ؛  دنتر ادلالث  اید  

 برد: ب  پیش ثی« کرد  د  صو  اد ری اجو  د تدب
 « ایزاده ثعشوق اس  د علشق ثرده                 ای جنل  ثعشوق اس  د علشق پرده»

 (66 :1131آویثوت)
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 جملات کلیدی. 2. 3. 2. 2

ل یکووده ب  ثوتوی د  گملز د پلگل  داستل ی اشل هدیکل جنات داز ثوتوی اادگشر   اید  داقع پیواد ددسروگ 
یل د جلگگله قرا ارنتن اگن جناتآ از  اه ثوتواآ  شتن اتتتن سنن د  ثتن  ا گثده ک  ب  سب  اقش تننیلی داستل 

 پیوادد. ب  یم ثی

 ابیات کلیدی. 3. 3. 2. 2

تل  بل گثد  ابیلتی پیش از داستل  د ابیلتی پس از داستوا  ب   دشوی دگد ک  اپیدددیل بل اگلیی اب ا ب  ثنووی ثی
کود. ثییل  ا ب  گسدگگر ثتصّ یلی زاجیر داسرتل ااد. اگن ابیلت چو  الق شرده شرتن اصرلی سرنن پیواد زده ب 
یلی ثنتلف شبن». کوودیثیریجلوااید  گیسلختل  ثعول یگشفتگاتتتگی د از  اپیدددیلثلقب   ۀنشررد یلی بی

ا  اگن دهعهد ااد د ابیلت تواگیزاجیردا  ب  یم پیوست ل اثّ  آانلگدثنووی ثعووی اارچ  ب  ظلیر جدای از گسدگگر ثی
اخ »بل عووا پیواد دیودۀ اجدای سنن  کلیدیاز اگن ابیلت  اید شیری (.51: 6531) .ک: سرجلدیآ «. اادصرللاتّ 

 رگخر عد یاجتنل  اجدا»داستل   ؛مد  دنتر سوّ  اگن اخ الثرگی توهل (.53: 6532. ) .ک: شیریآ کودگلدثی «الثرئی
د ( 363: 6513ثوتویآ ) «اتتام  یعل رگچشم عد شیشد  پبلذ  اتل  د د یم ثرک  د یاتترام بعد از پوسر یعل

« وودکیل  ا قلالفبلغ شل گزان  د دیتل ب شل گکرد  ال ای د ضرردا  ای  قصر »داسرتل   ؛دگگر د  دنتر پوجم
شریوۀ پیوادزد  اجدای ثتن د ثراقب  از پیوستگی اف ؛ توا  دی ثیشرود. ازاگنانی. دگده(521: 6513 آی)ثوتو
 اس .  شدۀ ثنوویسننآ اواه سلختل   از پیش اراای  شتن

 چهارچوب بندی متن. 4. 3. 2. 2

کودآ ثیل  دد بنش پیش د پس  پیواد ثییل از ابتدا چهل چوب ثوضررو   ا ثشررنصعورلدگن بنش د  ثنووی
 دید. از سوی دگگری چوال  گلدداش ثید  ذین ثنلابل   ا شس  دی سنن  ا گنرگود د ثتریر پیشثوتواگی ثی

ک  جدگی از  دید د از پراکودای سرننثیشررودآ سررلثل کود د ب  ثلالتبی ک  بلگد افت ثیشرنصرری سرنورا  عن 
. ینیوین ثلاع از تأدگ  د تفلسریر ثتفلدت از د دانلگن داسرتل  شده د یداگ  ذیوی دکلییث   دعظ اسر آعیاب

گثلده د دا د. اراای عولدگنآ اشررل  از ارح از پیشارل   ا بر  سرروی ااردگشررن ثو د اظر اوگوده ب  عهده خوااورد
 شدۀ ثنووی دا د. اتلب

 پیوندهای داستان و متن. 5. 3. 2. 2

ل  یل د  یر کجلی داستلاک گل داستاپیدددیلی ثنووی س  او  یتتود: اسلگ آ داستلاک د داستل  بلود. اسلگ 
یل یم ب  صررو ت شررود. داسررتلاکایری ثییل اتیج گلبود د از گ گملزشرروادآ پس از اق  کلث  پلگل  ثیبلورد ک  

 اله ک  ب  پلگل یل د د  داستل  بلود گملز شده د گ شرواد. داستلاکای( دگده ثیاپیدددیلی خلای د یم تود تو )داگره
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داستل  بلود  ک ب   داگ داستلا. ثواال پس از پلگل  یر شودبرسود؛ داستلاک دگگری دا د  شتن  داگ  داستل  بلود ثی

   داگ  د اق شرررن ی داد پ اردد. بولبراگن گشررسل  اسرر  ک  د  یوگلم سررردد  ثنووی از چگواگیبلزثی اصررلی
یل بل اادگش  د ثوضو  ثو د بوث گالیی بلود د پیوادیلی ثعولگی د ثوتواگی گ  یلییل د داستل یلآ داستلاکاسلگ 

 ااگید اس .ث  دا د د اگن یشیل ی شگف کل
 تل داسد د    دنتر چهل م شود. گک ثو د دثیدگده پیواد داستل  د ثتن ثوا د الد ی از شستتن  داد ینیشگی

)ثوتویآ « اتتام  یعل نل یسل یاز شرهر سبل سو سینرسرتلد  بلق  یدگ نقصر-66بنش»بلود بلقیس د سرلینل  
سب  یجرت ابراییم ادیم قدس اتل  سره د ترک ثلک »د بنش: « ادیم میابرای» استل  بلودد ( گثده ک 372: 6513

گ  ثرد   گاسل-56بنش» : گاسلداستل   د  اگند ثواال  .دا دیم د  خود  ا  (335: 6513 آی)ثوتو« خراسل 
  اگن بعد از خلتن گد د د ا از گملز تل پلگل  ثی (333: 6513 آی)ثوتو...« )ن گ یاز سر جوز بن جوز ث یتشرو  ک

 ن  اداثابتدا باوا  ایترر آ بلس  پرداخ  ک  اگنثی« ادیم میابرای»ک داسررتلا ناداث داد ثعنول بلگد ب  ب    گاسل
 آی)ثوتو...« سیبلق شیپ اتتام یعل نل ینرستلد  سل دگتهد-56بنش »د سلینل :  سیبلق داستل  بلوداز  یبنش

ثرا خلتصل اثر اتل   یک اتتام یعل نل یکرد  سلدایپ -55بنش »دید: ثی ا اداث اردد د گ  بلزثی (332: 6513
ادیم  مابراییقصرر   یبلق- 53بنش»ادیم:  میابرای اسررتل . پس از گ  ب  د(337: 6513 آی)ثوتو...« جهدسرر 

 برد.اردد د گ   ا ب  پلگل  ثیبلزثی (333: 6513 آی)ثوتو« اتل  سرهقدس

 دیگر  هاینشان .4. 2. 2

یود. دسراگی یشیوا آ اادگشیده د گالیلان ثواال د  ثنووی اوایی ثییلگی پرداختیم ک  بر سننتل اگن جل ب  اشل 
توا  د  اگن ثوضرو  برشرنرد. از جنل ؛ االان ثواال بر ااتنلب ثوضررو  یلی دگگری  ا یم ثیاثل ینیول  اشرل 

  ثو د اادگشی د  بل ۀ ثلالتبل ۀ چیوش اجدا د  سلختل  ثتنآ پیشاادگشی د  سننآ ارح گالیلان بیل  اادگش آ پیش
 یل د بتیل ی ثوا د دگگر ک  برای خلق گالیلان گک ثتن ضرد ت دا د. ایلز بوث د سوجش اوجلگش ثوتواگی تننی 

 گیرینتیجه. 3

رشد ک ؛ اواه بر یلگی گلن یلگی د جتتجو د  ثتنآ اشلا بل کول  اباشتن پیشداد ی دد  د گالیلا  د یشیوا  سا
ردد  ثنووی اس . اگن اشلا اادگشیپیش  توا  د  س  دست  جلی داد: یل  ا ثییلی ثواال د  سا

 گیآ خلوت پیش از ثجلساوثجلسیل د شیوۀ سنن ثنووی چو : تعلینی بود آ سو  دستن انت ؛ دگژای
بود  ثنوویآ شیوۀ استدال تننیلیآ پردازش  ثقلت -دعظآ کلی  ثوضروعلت ثوو ی د  اادگشرن صرونیلا آ داستل 

ترآ تسرا آ ا جلعلت د د  ثتویآ اتررت  د افتگویلی برد  داسرتلایآ تقتریم گک اادگشر  کلی ب  اجدای کوچک
 . یلداستل  وشگادبلزاش  ب   شتن سننآ یداگ  یشیل اان جرگل  سنن د 
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یآ وگگنرقیلتعیلآ بودیآ انشلی پیرا  داستل ووا یلآ عدستن ددم؛ پردازش عولصر  داگی چو : بلزگنرگوی داستل 
وضو  تأخیر  داگیآ تولس  ث یلآیلآ پیوستگی د دای پیرا پردازش افتگویلی د د  داسرتلایآ اسرتقال داسرتل 

 یل. بودی داستل ایری از داستل  د پلگل سنن د د دانلگ آ بیل  اتیج 
چوب یآ چهل دیکل یآ ابیلتدیکل یآ جناتدیداژال  کلدستن سوم؛ پیوادیلی د دای سلختل ی د ثوتواگی: 

 بودی ثتنآ پیوادیلی داستل  د ثتن. 
نن د  سه د ثولاقی دیشگاادشیارح از پگالیلا  سردد  د  یلی اگن پژدیشآ ب بودی پلگلای گلنت اتلگج جنع     

دید ک ؛ سلثلادیی سنن از ثیر اگن؛ چگواگی چیوش اجدای سنن د  ثنووی اشل اندد  ب .دیودیثیاوای یثنوو
اش د از گک سو تلبع ثقتضلی الل یلی اد د  اظلم اادگش بیوی ثواال د از گک سرو تلبع ادتوگ سرو تلبع جهل گک

عنیق ب   گالیلا  د بل توج اادگشی یشیل اا  د ارای یدننود د اس . بولبراگن ثواال ثنووی  ا بل پیشثنلابلاش بوده
توا  اف ؛ ثواال ینوا ه د د  ای چهل ده سلل دد ا  خلق اس  د ثییلی اوالاو  ثتن د ثنلابلاش سرددهجوب 

 ای داشت  د ینوا هیلگش گالیی د االان زگرکلا افت  لتگیجدترگن کوچکب  ثنوویآ یم ب  جرگل  خلق ثتن د یم 
 اس . کرده د پیوست  پیش چشم داشت  صد ثی ارح سنن  ا یوشیل اا  ااوال ثنلابل  د  داد پیشبرد
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 هانوشتپی

الدث  گل  دگدادی ثتتق  اس  ک  « داستل  د  داستل ». اصلااح اپیددد د  ثفهوم کلیآ اتترده د علم خود ثعلدل 6
یرا  شود د اله  بلای بل پاله اگن الدثن ثترتق  ب   داد پیرا  داستل  ثربوط ثی ؛د  ثتن گک  داگ  بلود جلی دا د

قصددۀ گل  )قصدده مادرایر ای گل د دا (. از  داگ  بلودتر بل اصررلااح داسررتل  بردا 666: 6523)دادآ « داسررتل  ادا د
 . شود( اید گلد ثیفرعی ) قصۀای داستل  د  داستل  گل الدث  ثتتق  بل اصلااح داستل  د دا  ( د ازچهارچوب

  



  22              یمعنو یو آگاهانه سرُودن در مثنو یشاندی شيپ هاینشان   نجاه و سوم               سال پ

 

 کتابنامه
 .635-651. صص 61 ۀشنل . نامۀ فرهنگ«.  ثد د  ثنووی ثواال ۀاتتر(. »6573. )ثیرجالآ ابرایینی

 . چلپ ادل. اصفهل : اشر نردا.دسگور زبان داسگان(. 1131اخوتآ ااند. )
. شنل ه رشد آموزش زبان و ادب فارسی«. یلی تداعی د  ثنووی ثواالشبس (. »6533اتدگن. )نرآ سیدشهلباثلثی
 .56-62. صص3.

 .16-3. صص 11. شنل ۀ 6. سللنقد ادبی«. تداخ  د دای د  ثنووی(. » 1131بلثشسیآ سنیرا. )
 .13-1. صص 181. شنل ۀ جسگارهای ادبی«. تداخ  سلاوح  داگی(. »1131.  )-----------
-3. صص3شرنل ۀ ادب پژوهی. «. ایکل کردیلی داسرتل  د دا (. »1131اتریم. )؛ زانتسشآ -----------

11. 
 .فنون ادبی«. یلی بلزاش  ب  داستل  د  ثنوویشرستر   داگی د شیوه(. »6511. قوامآ ابواتقلسرم. )---------

 .32-61. صص 3. پیلپی 6سلل سوم. شنل ۀ 
. سلل مولوی پژوهی«. یلی داسرتلای ثنووی  اترتر اقش ثنلا  د(. » 6511براثسیآ اعظم. دبیرا آ اسین . )

 .63-6پوجم. شنل ۀ دیم. صص
 لليس  جريل دشگراز  دهستفلا بل شنس تليمدتد    ثلز دازشپر چگواگي سي (. »بر6516بهولمآ ثیول د دگگرا . )

  .613-35صصيكم. د  سي  هشنل .سيرفا تايبو اد نباز ین«.ذ
. صص 1. شنل ه 8سلل  نقد ادبی.«. نذی للیجرگل  س و یش   د  شرولخي  اگج خلالیل(. »1131بیلتآ اترین. )

103-111. 
 . تهرا : سنن.روشن ران ایرانی و نقد ادبی(. 1180پل سی اژادآ اگرج. )

. 1د  1شررنل ه . 1. سمطالعات و تحقیقات ادبی«. تداعیآ قصرر  د  داگ  ثواال» (آ 1181توکلیآ انید ضررل. )
  .13-3صص 

دانش اه تربیت  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی .«ثنووی د اسرلوب قصرّ  د  قصرّ » .(1181) .----------
 .14-80صص .13-13شنل ۀ  .معلهم

. اجف جوکل استلد  ایونل:  .های مثنویبررسی نقش اندیش  در پیوسگ ی قصه  .(1188). سیّدالصر ا دکلایآ جلبری
 . شیراز.دااشگله شیراز .دااشسدۀ ادبیلت د علوم ااتلای

. 67سررلل یشررتم. شررنل ۀ ادل. پیلپیشههعرپژوهی. «. شررلاو د شرریوۀ بیل  گ  د  ثنووی(. »6513. )----------
 .26-36صص

– 326. صص26 هر. شنلسیرفا دبا در تعرفانیا«. یثعوو یثنوو در ئلتیتمرر(. »سو6513جعفریآ نرشت . )
336. 



 جستارهای نوین ادبی )ادبيات و علوم انسانی سابق(                           شمارة دوم                                  22

 
. سررلل سرروم. شررنل ه گوهر گویا«. یل د ثوو  اوتی ابیلت ثنوویقصرر  د گثدی بر پیواد( .»6533جوکل آ اجف. ) 

 .10-11. صص 11سوم. پیلپی
دد ۀ ادب و زبان. «. پیواد ابیلت ثنووی بر ثبولی تداعی د تننی (. »6531جوکرل آ اجف. جرلبریآ سرریدالصررر. )

 .75-36. صص63. پیلپی 63جدگد. شنل ه 
 .ثردا گد: تهرا . فرهنگ اصطلاحات ادبی(. 6523. )سینلآ داد

. شنل ۀ پوجم. مطالعات عرفانی«. پردازی ثوتویبلان ادل ثنووی یور داستل (. »1186اوزتوآ علیرضرل. )ذکلدتی قره
 .68-41صص

   : سنن.ا تهر .شكسگ  نبادنر(. 6532ن. )يتوتاعبد بآكو ينز 
 .ااتشل ات علنی: تهرا . نی سر  (.  6536.  )-----------------

 .31-57ص. ص61 ۀشنل . انسانیۀ علوم وهشنامژپ«. ثوا د ثواال(. »6531. )ثوندعلیآ سجلدی
 . ترجن  عبلس ثنبر. تهرا : ارح او.راهنمای نظریۀ ادبی معاصر(. 1133سلد آ  اثل . دگددسو آ پیتر. )

. 6شنل ۀ . پژوهشهای ادبی«. پردازی د  ثنووی ثعوویپردازی د شنصی داسرتل (. » 6536شرویلایآ علیرضرل. )
 .612-16صص 

 .36-63 صص. 7ش . ادل س .کگاب ماه«. شولختی از داستل  یلی ثنووی(. »6532. )قهرثل آ شیری
 . چلپ ددم. تهرا : ثرکد پژدیش ثیراث ثستوب.سااگار معنایی مثنوی(. 6517صفویآ سلنل . )

یلی . چلپ سوم. تهرا : کتلب. ترجن  ااند ثوندی. ااند ثیرعاگیعرفان مولوی(. 6352عبداتوسیمآ خلیف . )
 جیبی.

نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانش اه شهید «. پردازی ثواالکیفی  تعلیق د  قص (. »6536مامآ ثوند. )
 .13 -76. صص66. پیلپی63. دد ۀ جدگد. شنل ۀ باهنر کرمان

دانشهه اه  ادبیات و علوم انسههانيمجله  دانشههکهده . «دکر کل مآقتلا آثلیی  (. »تننی 6533نتوایآ ثونود. )
 .673 – 636 صص .37-31 ۀشنل  .66-65 ۀد د. اوارزمي

 .ریرکبیتهرا : ااتشل ات اث ی.و قصص مثنو ثیاحاد  .(6531) نردزاافرآ بدگع اتدثل .
تولی  داستل  پلدشله د کویدک بر ثبولی شیوۀ تداعی گزاد د افتگوی (. »6532قبلدیآ اتریوعلی. ارجیآ ثصلافی. )

 . 616-677. صص 635شنل ۀ  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانش اه تهران.«. سقراای
مجموع  مقالات «. ینوواز ث یتگد  اسل یسررلختل  تداع یبر سرر(. »6531ثونودیآ علی. خواجوی اژادآ تیا. )

 .311-332. صصدااشگله تربی  ثعلم سبددا  .پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادب فارسی
. پژوهشهای ادبی«. تداعی د  داگ  داسرتل  جرگل  سیلل ذین(. » 6533ثونودیآ ثوندعلی. صرلدقیآ یلشرم. )

 .633-661. صص 63. شنل ۀ 2سلل 
. شنل ۀ 5دد ۀ ادب فارسی. «.  یلی ثنوویبودی د  داستل یلی پلگل شیوه» (.6516ثوندیآ علی. بهل دادآ گ زد. )

 .53-61. صص66. شنل ه پیلپی 6



  22              یمعنو یو آگاهانه سرُودن در مثنو یشاندی شيپ هاینشان   نجاه و سوم               سال پ

 

. مجلۀ شعر«. یثوتو یثنوو یبر سلختل   دائ یاگرشریآ صرو تیصرو ت از ب(. »6536) .ابوالت  دیسر آیثظفر
 .35 – 31. صص55شنل ه 

: تهرا . تصرویو  گووتد. ا. ایسلترو . چلپ شرشم. یمعنوی مثنو (.6533ثوند. )اتدگن ثوند بن ثوتویآ جال
 یرثس.

 ب ثهولز.کتلتهرا :  .یسینوهنر داسگان ۀنامواژه .(6577) .جنلل آیصلدق ریث
. 6. سللنقد ادبی«. یلی ثنوویبر سی چود شگرد  داگی د  قص »(. 1188زاده نردآ بهردز. اثلثیآ اصراتل . )ثهدی

 .  626-636. صص3شنل ه 
در  یآن با سههااگار و محگو وندی)داسههگان در داسههگانپ و پ زودیاپ نشیچ یال وها .(6515) .نرشررت  آیابریب یثهرگب

د  لتیدااشسده ادب : سوسن جیری. ایونلاستلد  ی.نل س لتیزبل  د ادب ا شد کل شولسيپلگل  الث   ی.مولو یمثنو
 دااشگله  ازي. یعلوم ااتلا

الثن کل شولسی . پلگل يمثنو يهايتروا يگريزرسااگادر معاني عيارتديتأث ليتحل(. 6516داادیآ زیرا سلدات. )
 ا شد زبل  د ادبیلت نل سی. استلد  ایونل:اتن ذداتفقل ی. دااشسدۀ ادبیلت د علوم ااتلای دااشگله ا اک.

 .ریکب ریاث. تهرا : دیم چلپ. یمعنو فگابآ (.6533. )الد آ پو نگدز 
 نقد سینما.«. انلگش د  انلگش( آسرلختل  داسرتلای د  د ام اگراای )سلخ  قص  د  قص (. »6573گل یآ ثووچهر. )

 .14 -11. صص4شنل ه 
-676. صص62شنل ۀ  پژوهشهای ادبی.«. اقش استلاراد د  اسلگلت ثنووی(. »6532گوسف پو آ ثوند کلظم. )

613. 
 
 

http://ensani.ir/fa/article/56896/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-


 92/20/9911تاريخ پذيرش:           02/20/9911تاريخ دريافت: 

DOI: https://doi.org/10.22067/jls.v53i3.87343 

 

 یرخانیام نیبر آثار استاد غلامحس دیبا تاک قیدر خط نستعل یلفظ عیبد یمعادل بصر

 
 

  1سمیه بازی
 2دکتر فرزانه فرخ فر

 

 چکیده
ودن آهنگین ب ،ویژه شعر فارسی و خط نستعلیقه ، بهنری آثار ادبیبسیاری از یکی از وجوه اشتراک 

آنهاست. گذشته از ساختار زبان فارسی و فرم خط نستعلیق که موزون و لطیف است، شاعران و 
دیع موضوع ب ،که در ادبیات کنندتر کردن آثارشان استفاده میهایی برای آهنگینخوشنویسان از روش

ن های ایتطبیقی انجام شده، نشان دادن شباهت ،لفظی است. هدف این پژوهش که به شیوه تحلیلی
له این ئخط نستعلیق با وجود شیوه بیانی متفاوت است. مس ها در ادبیات فارسی و خوشنویسی  روش

ر یابند؟ بدین منظوهای لفظی به چه صورت در خط نستعلیق تجلی میهای بصری آرایهاست که معادل
 دسترسی به آثار و همچنین توانایی ایشانسهولت دلیل به آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی 

قیق مبین نتایج تح، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. های مختلفآثار با کیفیت در قالب ۀدر ارائ
های مشابهی برای متفاوت ادبیات فارسی و خط نستعلیق از روش ۀآن است که خالقان آثار در دو حوز

توان برای بسیاری از کنند و این شباهت در حدی است که مین استفاده میتر کردن اثرشاآهنگین
 ترفندهای لفظی در ادبیات، معادلی بصری در خط نستعلیق پیدا کرد.

 .بدیع لفظی، خط نستعلیق، غلامحسین امیرخانی: هاواژهکلید
  

                                                             
یسنده مسئول( دانشگاه نیشابور ارشد رشته پژوهش هنر یکارشناس یدانشجو.  1  somayeh.bazi.051@gmail.com                                                           )نو
 farrokhfar@neyshabur.ac.ir                                                                                              . استادیار پژوهش هنر دانشگاه نیشابور         2
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 مقدمه

 ؛بر عهده داشته است مهمی در اعتلای هنر نقش ،اسلامیو تمدن فرهنگ تاریخ هنر خوشنویسی در سراسر 
، در میان تنوعی از حالبا این .تواند حفظ شودکلام الهی می -میراث جوامع اسلامی -به مدد حروف عربی چراکه

ربی جملات ع اگرچه .ه استقرآن به خط نستعلیق بسیار غیرمعمولی بود تکتاب های خوشنویسی،خطوط و قلم
ا بخش ام شود،ها یافت میع( و دعاهای کوتاه به خط نستعلیق بر صفحه) یعلهای حضرت نیایش دارای بار دینی،

متن  ۀخاصه شعر است و اینجاست که آمیزش یگان فارسی، برداری از آثار ادبیوردهای خوشنویسان نسخهاعمده دست
مواره مورد توجه محققین بین ادبیات و خوشنویسی ه ۀرابط .(59: 2831شیمل،) دیآفراچنگ می و خوشنویسی ایرانی

عر ویژه کاربرد اصطلاحات خوشنویسی در شهثیر خوشنویسی بر ادبیات بأت ۀهایی در زمینبوده و تا کنون پژوهش
هایی نیز در رابطه با همگامی و هماهنگی ادبیات و خوشنویسی صورت گرفته اما کمتر پژوهش .انجام شده است

است که با  این در حالی پرداخته است.ویژه شعر و خط نستعلیق هفارسی بهای بین ادبیات بیان شباهت بهپژوهشی 
ها رایهتوان حتی برای آید شباهت این دو در سطحی است که میآتوجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش به نظر می

ی و معنوی دو دسته لفظ ها یا صنایع ادبی درهایی تصویری در خط نستعلیق پیدا کرد. آرایهمعادل ،یا ترفندهای ادبی
رایی، طرد و عکس و ... که موجب آواج های لفظی نظیر سجع، جناس،گیرند که در این مقاله به بخش آرایهجای می

اصول »عام بر  طوربهی این پژوهش بدین منظور، پایهد. وشمیشوند پرداخته افزونی موسیقی لفظی در کلام می
« طو موسیقی در کلام و خ ضرباهنگاصول مشترک آفرینش »خاص بر  طورهبو « شناسی در هنرهامشترک زیبایی

های لفظی زبان فارسی در آثار خوشنویسی به خط نمود بصری آرایه بررسی ،هدف از این پژوهش. استوار است
حسین امیرخانی بر آثار استاد غلام تأکیدبا نستعلیق عدادی از آثار خوشنویسی تبه این منظور  ؛فارسی نستعلیق است

 .دردگمیبررسی 

 تحقیق ۀپیشین

( 2835شیمل ) تحقیقاتتوان به جمله میاز آنند؛ افراوانادبیات و خوشنویسی  همگامیدر رابطه با ها پژوهش 
ثیر أخوشنویسی و شعر البته از منظر ت ۀله رابطئاشاره کرد که در آن به مس« خوشنویسی و فرهنگ اسلامی»در کتاب: 

غیر  هدر این زمینه کارهای پژوهشی زیادی انجام شده و بو کاربرد اصطلاحات خوشنویسی در شعر پرداخته است. 
نوشته  «ایراناصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ »توان به کتاب از مقالاتی که در این زمینه وجود دارد، می

 لهئبه مس« درآمدی بر خوشنویسی ایرانی» ( در کتاب:2851) یخانقلیچهمچنین اشاره کرد.  (2831) آزاد محمودی
وجود ریتم یا موسیقی در خوشنویسی که در این . همگامی و هماهنگی بین ادبیات و خوشنویسی پرداخته است

 ۀدور ۀامننیااتوان به پمثال می طوربهاست که  برخی از پژوهشگران ۀپژوهش مطرح شده نیز مبحث مورد علاق
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اشاره کرد. ( 2852زهرا فرهنگی، )« بررسی وجوه اشتراکی خوشنویسی و موسیقی ایرانی»با عنوان  ارشد یکارشناس
ایه جناس آرایه ادبی، آر» ۀتوان به مقالهای ادبی در هنرهای تجسمی میهمچنین در بحث وجود ترفندهایی شبیه آرایه

اشاره کرد که در آن نگارنده با نگاهی ( 2833) یاحقیفرید  ۀنوشت «ی لفظی و بصریهابصری مقایسه تطبیقی جناس
ارنده، نگ ،«اصول و مبانی خط نستعلیق» در کتاباست.  نو و جالب به کاربرد آرایه جناس در انیمیشن پرداخته

نگاهی » کتاب. (2851، زادهسحاقااست ) های تجسمی خط نستعلیق شیوه داشتهی گرافیکی به ویژگیرویکرد
امیراحمد (. 2831شده است )طاهریان، خط نستعلیق بررسی ساختار زاویه قلم بر  ریتأث، «علمی به زاویه قلم نستعلیق

(، به شرح مختصری از چگونگی ساختار 2816« )یقدر نستعل یببه ترک ینگاه» فلسفی نیز در کتاب خود با عنوان
خط  توضیحاتی را در خصوص ساختار، «شناســی در شیوه میرعمادمبانی زیبا» ۀمقالخط نستعلیق پرداخته است. 

با عنوان  خود راد در مقالهمیترا معنوی(. 2838قطاع، گردد )یمارائه را و نوع تراش قلم و حرکات دست  نستعلیق
های زیباشناسانه و اصول ساختاری خط (، به بررسی ارزش2851) «یسینوتعامل ساختار و سبک در شکسته»

ارتباطات بصری در  ۀمقایس»( با عنوان 2851) زاده و همکاراناسحاق ...اگروهی روح ۀهمچنین در مقال پردازد.می
به وجوه افتراق و شباهت در دو سبک مذکور در « خط نستعلیق بین دو شیوه صفوی و معاصر )میرعماد و امیرخانی(

های عماد و امیرخانی، روابط میان عناصر تجسمی و کیفیتهایی از آثار میرخط نستعلیق پرداخته و با تطبیق نمونه
 ما  کمتر پژوهشی مستقی آید این است کهاز مطالعه منابع موجود برمی آنچه کند.ها را بررسی میبصری موجود در آن

و گرفته  علیق صورتهای لفظی زبان فارسی در خط نستنمود بصری آرایهدر رابطه با بحث مورد نظر این مقاله یعنی 
آفرین یکه به واکاوی اشتراکات زیبای ی ادبیات و هنر استاای بینارشتههپژوهش معدودشاید بتوان گفت این مقاله از 

 .پردازددر دو حوزه بدیع ادبی و خط نستعلیق می

 بررسی ۀو جامع وش تحقیقر 

اس براساطلاعات گردآوری  وتطبیقی ، تحلیلی :روش حیثاز  ،کاربردی، بنیادی :این پژوهش از لحاظ هدف
در  فظیل ادبیهای نمود بصری آرایهبررسی  ،هدف این پژوهشبا توجه به  ست.ستوار اا اسنادی، ایکتابخانهمنابع 

این  و تعدادی از آثار خوشنویسیشود نجام میاامیرخانی غلامحسین ثار استاد آبر  تأکیدبا قطعات خط نستعلیق 
دلیل انتخاب آثار استاد غلامحسین امیرخانی علاوه بر کیفیت،  .دریگمیهنرمند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 

قلم  ۀتر به آثار ایشان نسبت به آثار قدما و همچنین تنوع آثار این هنرمند از لحاظ انتخاب قالب و اندازدسترسی آسان
 نیمحمدحساثر حاج  «عیابدع البدا»مانند کتاب  های ادبی منابع فراوانی وجود داردطه با بحث آرایهدر راب است.

لی و و ... همایی الدینجلالاثر  «فنون بلاغت و صناعات ادبی»، حسین جعفریبه اهتمام  شمس العلمای گرگانی
اده و شیوا و قابل بیان س ،است و دلیل آندکتر سیروس شمیسا  «بدیع»بیشتر اطلاعات این پژوهش برگرفته از کتاب 
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دکتر  «شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی»کتاب از همچنین  .ادبیات است ۀفهم بودن حتی برای افراد غیرمتخصص در زمین
 کمک گرفته شده است.بدیع  ۀشناسانه به مقولوحیدیان کامیار به دلیل نوع نگاه متفاوت و زیبایی

 شناسی. زیبایی1

های در برابر اُبژهها آنها واکنشه به ماهیت و ارزش هنرها، بلکه ب تنهانهدارد که ناسی میدان وسیعی شزیبایی
شناسی به پژوهش زیبایی. (11: 2815هاسپرز و اسکراتن، ) شوندکه با زبان زیبایی و زشتی بیان می داردارتباط طبیعی 

 پردازدمسائلی می زیباشناختی حاصل از آن اختصاص دارد و به بحث در باب ۀهنر و تجرب ۀمفهومی و نظری در زمین
 ،2تنگار بائوم الکساندر ۀخیزد. بر اساس گفتشناختی برمیکه از تأمل در خصوص موضوعات ادراک زیبایی

 ۀدبه عقی .(Levinson, 2005: 9« )علم چگونگی شناخته شدن اشیاء و امور از راه حواس است»شناسی زیبایی
پس از (. Baumgarten, 2012: Vol.1, 1« )شناسی، تکامل شناخت و دانش احساس استهدف زیبایی»او 

گیری از قوای حسی ارتباطی ناگسستنی برقرار شد. بعدها این معنا تحت گارتن میان هنر، ادراک اثر هنری و بهرهبائوم
وس است که علم امر محس»شناسی، ن گفت زیباییتوامی . در مجموعتر یافتمعنایی اختصاصی دیگر سفهلاتأثیر ف

که تولید  عنوان امر ویژهش دارد هنر را بهلاپردازد و تشناسی و مسائل آن میزیبایی ۀشناسی، فاصلزیبایی ۀبه تجرب
تبیین  اساس،. بر این (58: 2851ماهی و دیگران، رمضان) «شخص هنرمند است مورد بررسی و خوانش قرار دهد

سی از زبان، کلام و خوشنوی که شناسی ارتباط داردبه مقوله زیباییهنر های مختلف حوزهآفرین در شگردهای زیبایی
ز تصاویر ای اگوییم، در روزگارهای پیشین به صورت رشتهم میلان زبان و که آهایی که ما بیم و سمبللاعاند. آن جمله

د و به تکامل زبان از تصاویر آغاز ش در واقع. محسوسات بشر بودند ۀجشدند و این تصاویر ساده، نتیساده ترسیم می
های ساده با معانی روشن و واضح به کار رفت، سپس به واحدهای آوایی صورت تصویرنگاری درآمد که در آن شکل

کلمات به همین لحاظ سبک معنایی و لحن (. 11 :2839داندیس، گرفت )تبدیل شد و سرانجام شکل الفبا به خود 
این دو، . (11: 2851ی، ورامیند )گذارده و نمادها و کدهای جدیدی را برای موضوع تعریف کن ریتأثتواند بر نوشته می

را  م قراردادی، بار معنایی کلماتئلاهای بصری در نگارش خط، عهر یک بر دیگری تاثیرگذار بوده، به مدد کیفیت
ب فارسی با اد وهای الفبایی را در بردارد بخشی از مهمترین فرمست که اخط نستعلیق از آن جمله، اند. تقویت نموده
 همگام است.

 خط نستعلیق. 2

استادان و  وجود آمد.ه انقلاب عظیم فرهنگی در ایران ب الخط عربی،رواج رسم وپس از حاکمیت اسلام 
د نوشته الخط که عربی باشبا یک رسم وند که فارسی و عربی دو زبان جدا از هم هستند دریافتدانشمندان پس از مدتی 

 دو تاریخی هر ۀاز یکدیگر جدا و متمایز است و گذشت هاآن که قواعد دستوری )صرف و نحو(در حالی ؛شوندمی
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 ،هفتم هجری ۀای فرقی موجود باشد. تا آخر سدتا اندازه نوشتن هر دو خط، ۀ. به همین سبب باید در شیوجداست
علی میر ار ن موقعیت خاص و مستقلی پیدا کرد. بنا به مدارک موجود، مبدع خط نستعلیقخط نسخ و تعلیق در ایرا

چه نستعلیق از دو خط نسخ و تعلیق گرفته شده، اما اغلب اگر .(69 :2819 )عقیقی بخشایشی، دانندمی تبریزی
ادل و ست و از نظم و تعها را ندارد. مشابهت نستعلیق با خط نسخ بیشتر در شکل حروف و حرکات اویژگی این خط

ولی لطافت و حرکات دوایر و دور و زیبایی نستعلیق بیشتر از نسخ است. نستعلیق بهترین  روشنی آن خط نیز بهره برده
ه و چه ب ت(صورت ریز )کتابتوان برای نوشتن انواع متون فارسی چه بو زیباترین شکل خوشنویسی است که از آن می

خط نستعلیق  .(92 :2836 مشتاق،کرد )ر آثار گرافیک استفاده پوسترها و دیگ تابلوها،صورت درشت برای قطعات و 
ایی اما از جهت رس ،در ردیف هشتم خطوط اسلامی قرار دارد و گیردجای میبعد از خط تعلیق  پیدایش، ۀاز نظر مرتب

نویسی و سرعت در درجه آساندوم و بعد از خط نسخ واقع است و از نظر  ۀدر درج )سهولت خواندن( و بیان مقصود
ن اول و زیباترین خط است از همی ۀسوم و پس از خط شکسته قرار دارد. از نظر زیبایی نیز چنانچه گفته شد در درج

ه شناختعنوان خط فارسی، خط ملی ایرانی ه امروزه خط نستعلیق ب. اندوس خطوط اسلامی را دادهبه آن لقب عررو 
ناد مکاتبات و اس ۀکلی به آن اشاره شده و اساسی جمهوری اسلامی ایران پانزدهم قانون ر اصلد کهشده است؛ آن چنان

 .(15 همان:) باید با این خط نوشته شود های درسی،رسمی و کتاب

 بدیع لفظی .3

ر ییتغ یکلام وابسته به الفاظ باشد، چنان که اگر الفاظ را با حفظ معن ییباینت و زیز»آن است که  یع لفظیبد
مطالعه در ابزار و شگردها و فنونی است که باعث ایجاد  ،بدیع(. 81: 2862، یی)هما« ل گرددیم، آن حسن زایبده

رسی و شناخت بر ،به عبارت دیگر بدیع؛ )در شعر( کنندتر می)در نثر( و یا موسیقی را افزون شوندموسیقی در کلام می
لام ید. اجزاء کآوجود میه در بین اجزای کلام تناسبات و روابط خاصی ب هاآنوسیله ههایی است که بابزار و شیوه

باطات آوایی ای منسجم از ارتخورند و شبکهای از تناسبات و روابط لفظی یا معنایی به یکدیگر گره میوسیله رشتههب
کند و بین یو یا افزون م هوردآوجود هگویند. به ابزاری که موسیقی کلام را بید که بدان کلام ادبی میآیا معنایی پدید می

 لفظی دارند و ۀگویند. این ابزار گاهی جنبصنعت بدیعی می اصطلاحا   ،آوردوجود میهروابط هنری ب ،اجزاء کلام
م معنایی دارند و از طریق تناسبات و روابط معنایی کلا ۀکنند و گاهی جنبموسیقی کلام را از نظر روابط آوایی افزون می

موضوع  ،آورندوجود میه کنند یا ببحث در ابزاری )صنایعی( که موسیقی لفظی را افزون می .کنندمیتر جمرا منس
 موضوع بدیع معنوی است )شمیسا، ،آورندوجود میه بدیع لفظی و مطالعه در ابزاری که موسیقی معنوی کلام را ب

 .هشت( :2835
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 (33-308 1328وحیدیان کامیار، ؛2831302 )شمیسا،های لفظی در شعر فارسی انواع آرایه .1جدول 

 آرایه تعریف انواع آرایه

 آراییواج
اند و ای که طنین آن در گوش بر جای بمشود به گونهبه تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می

 باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود.

 سجع
است.  با قافیه یکسان های سجع تقریبا  آید، ویژگیهای سخن منثور میها و قرینهکه در آخر جملهسجع همان قافیه است 

 .کندها ضروری نیست. به علاوه پس از هر دو یا چند قرینه قافیه تغییر میها و قرینهجمله ۀالبته رعایت آن در هم
 .های خود در قرینه یا مصرع دوم هم قافیه باشد و هم وزنمعادلبا مصراع اول یا ترصیع آن است که هر واژه در قرینه  ترصیع

 جناس

: شودیمها از نظر لفظی است. آرایه جناس به دو نوع اصلی تقسیم سازی، نزدیکی هرچه بیشتر واژهجناس یا همجنس
 آنها با یکدیگرهای دو کلمه یکسان هستند اما معنی ها و مصوتجناس تام و جناس ناقص. در جناس تام، تمام صامت

افتد که دو واژه در یکی از موارد آوایی با هم اختلاف جزئی داشته باشند متفاوت است. جناس ناقص نیز زمانی اتفاق می
 کار روند.هو در یک بیت و عبارت ب

 تکرار
تکرار نامیده  ،یشتر کندرا ب ثیر سخنأای که بر موسیقی درونی بیفزاید و تای دوبار یا بیشتر در کلام بیاید به گونههرگاه کلمه

 .شودمی
 

هنری بدون بُعد با تجسمی قوی است، اگر بخواهد در قالب تصویر قرار گیرد، خود را بسیار  ،از آنجا که موسیقی
تواند مبنای کار هنری دیگر قرار بگیرد زیبا و در نظمی خاص تجلی خواهد داد. پس اصول و ساختار هنر موسیقی می

صنایع از آن جمله، (. 211: 2858فر، های کاربردی در هنرهای دیگر به ظهور برسد )پایدارفرد و سلیمانیو در جنبه
ه عبارت ب؛ توان جا داددر سه طبقه میو که کنش آنها ایجاد یا افزودن موسیقی کلام در سطح لفظ است است لفظی 

 یس، تجنوسیله هماهنگ کردن کلمات یا جملات()افزونی موسیقی به دیگر موسیقی کلام با سه روش تسجیع

تکرار  )افزونی موسیقی به وسیله و تکرارچه بیشتر همجنس کردن کلمات یا جملات( وسیله هر )افزونی موسیقی به
 .آیدبه وجود میها یا هجاها یا کلمات یا جملات( واک

 روش تسجیع

وسیله هماهنگ کردن کامل یا نسبی کلمات و هوجود آوردن یا افزون کردن موسیقی کلام به روش تسجیع ب
 .(1 :2835 )شمیسا،جملات است 

شته ای به نثر مسجع فارسی نونواز است و در گذشته آثار ارزندهسجع یکی از ترفندهای زیبا و گوش: سجعلف( ا
ویژه گلستان سعدی. سجع همان قافیه است که در آخر ه های خواجه عبدالله انصاری و بمانند مناجات؛ شده است

ها با قافیه یکسان است. البته رعایت آن در همه جمله های سجع تقریبا  ویژگی .آیدهای سخن منثور میها و قرینهجمله
 :مثل ؛کندها ضروری نیست، به علاوه پس از هر دو یا چند قرینه قافیه تغییر میو قرینه

 (93 :0931 )وحیدیان کامیار، حالی که من این سخن بگفتم دامن گل بریخت و در دامنم آویخت
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های خود در قرینه یا مصرع دوم هم قافیه قرینه یا مصرع اول با معادلترصیع: ترصیع آن است که هر واژه در ب( 
 .(91 :همان) و هم وزن باشد

 زبانش توان ستایش نداشت                   روانش گمان نیایش نداشت

 روش تجنیس

و  که کلمات همجنس به نظر آیندیطوربه های کلمات است.روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واک
 شباهت آنها به ذهن متبادر شود. به مصادیق روش تجنیس، جناس گویند. جناس بر چند نوع است:

جناس تام: و آن اتحاد در واک و اختلاف در معنی است یعنی الفاظ یکی باشند اما معنی آنها متفاوت الف( 
 مثل: ؛باشد

 چگونه گور بهرام گرفتهمه عمر                          دیدی که  یگرفتیمبهرام که گور 
 مرگ است. گور نخست به معنی گورخر و گور دوم به معنی قبر و مجازا  

جناس ناقص: جناسی است که در آن دو کلمه در یکی از حروف یا حرکات یا ترتیب و نه بیشتر با هم اختلاف ب( 
 (23-22: 2835 )شمیسا، ...کوه و شکوه و  آسوده و آلوده، داشته باشند مانند قالب و غالب،

 روش تکرار

ر واک، کند تکرار است: تکراآورد و یا افزون میسومین روشی که در نظام بدیع لفظی، موسیقی کلام را بوجود می 
 هجا، واژه، عبارت.

 جمله. مثل: ۀصامت یا مصوت در چندین کلمالف( تکرار واک: یعنی تکرار 
 کندسرو چمان من چرا میل چمن نمی

 مثل: ترین آن تکرار ادات جمع است؛عنی تکرار یک هجا در متن کلام، معمولب( تکرار هجا: ی
 آیم.ها و صداها میتفاوتی فکرها و حرفمن از جهان بی

 مثل: ؛ج( تکرار واژه: تکرار واژه در کلام انواعی دارد که یکی از آنها طرد و عکس یا تبدیل و عکس است
 برده دل و جان من، دلبر جانان من                دلبر جانان من، برده دل و جان من        

 من رضوان ۀروض خاک سر کوی دوست                 خا سر کوی دوست، رضوان من، ۀروض
 :مثل ؛د( تکرار عبارت یا جمله

 بیا ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا                           دلم بیا بیا بیا بیا           یهاهوسای         
 گشاد مشکلم بیا بیا بیا بیا یا           توچون زلف تو چون زلف  امدهیشورمشکل و      

 بیا ای تو راه و منزلم بیا بیا بیا     از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو                    
 (11-11: 2835 )شمیسا،                                                                                     
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 نمود بصری بدیع لفظی در خط نستعلیق -4

 بررسی ۀجامع

کارگیری هدر این بخش ضمن معرفی استاد امیرخانی، نتایج حاصل از بررسی تعداد زیادی از آثار ایشان از منظر ب 
تجنیس و تکرار به صورت نمایش قطعاتی به عنوان نمونه برای هر روش همراه با تحلیل و توضیح  های تسجیع،روش

اتی از های منتخب خوشنویسی نستعلیق را قطعنمونه های ادبی با خط نستعلیق،در بخش تطبیق آرایه ارائه شده است.
نت از یک سایشان از آن جهت است که انتخاب استاد امیرخانی، دهند. آثار استادغلامحسین امیرخانی تشکیل می

رند. دا تأکیدمیرعماد  ۀگانهنری اصیل برآمده که با دو واسطه شاگرد میرزای کلهر است که همگی بر اصول دوازده
ن ادلیل دسترسی آسان به آثار و همچنین تنوع قطعات از لحاظ انتخاب قالب خوشنویسی و توانایی ایش همچنین به

شمار ین آثار بیاز بالاست. قطعات منتخب این پژوهش های مختلف از خفی تا جلی با کیفیت بقلم ۀدر نوشتن با انداز
 یهست اند که بیشتر مربوط به کتاب صحیفهدلیل ارتباطشان با موضوع انتخاب شدهه استاد غلامحسین امیرخانی ب

 کتاب آفتابی(، 2816امیرخانی،) یکاشاناب اشعار محتشم کت ،(2833امیرخانی،الخط )آداب  ،(2831امیرخانی، )
به خط ( 2836امیرخانی،)علیه السلام ب به حضرت علی و کتاب مناجات منظوم منسو( 2852امیرخانی،)در سایه 

 استاد هستند.
غلامحسین امیرخانی فرزند رستم، از هنرمندان و خوشنویسان معاصر ایران 3 استاد غلامحسین امیرخانی

زدنی دارد. بسیاری او را برترین او در نگارش خط نستعلیق از ریز و درشت دستی قوی و مهارتی مثالاست. 
میرخانی و  حسیندانند. غلامحسین امیرخانی در نستعلیق شاگرد استادانی چون سیدنویس حال حاضر مینستعلیق

رضای کلهر، اد حسنی، میرزاسیدحسن میرخانی بود، افزون بر آن وی از خط استادان قدیمی مانند میرعم
سیاری از ویژه خود را دارد. ب ۀنویسی شیواکبر کاوه و چند تن دیگر مشق کرد. امیرخانی در نستعلیقعمادالکتاب، علی

فلسفی شاگرد غلامحسین امیرخانی هستند و  خوشنویسان صاحب نام معاصر از جمله کرمعلی شیرازی، امیر احمد
ه فردی و ها نمایشگااند. امیرخانی دهمستقیم یا غیرمستقیم از خط او مشق کرده ورطبهبیشتر خوشنویسان معاصر 

غیر از کتابت آثار منظوم و منثور ادب فارسی که به ه و آثار وی بگروهی در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است 
ی، لیلی، اشعار محتشم کاشان های بهار در پاییز، صحیفه هستی، مشقاند، به صورت مجموعه در کتابچاپ رسیده

همچنین دو کتاب آداب الخط و رسم الخط از آثار ایشان در زمینه تعلیم خط نستعلیق  .اندآفتابی در سایه و ... ارائه شده
 است.
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 مبانی تحلیل

های تسجیع، تجنیس و تکرار در اجزای کلام ارتباطات و مناسبات وسیله یکی از روشه ابزارهای بدیع لفظی ب
ارت به عب؛ توان در هنر خوشنویسی نیز مشاهده کردکنند. معادل بصری این صنایع را میآوایی و صوتی ایجاد می

کند، استفاده از حرکات دیگر همانطور که استفاده از کلمات هماهنگ در شعر ایجاد ریتم یا موسیقی کلامی می
به همین  کند.یا به عبارتی موسیقی بصری میهماهنگ از نظر تصویری در یک قطعه خوشنویسی نیز ایجاد ریتم 

 گیرد.فارسی در خط نستعلیق مورد بررسی قرار میادبیات های لفظی منظور، این سه روش در تبیین ارتباط آرایه

 مطالعه تطبیقی

ه ایجاد منجر ب، هاها و یا محل کشیدهانتخاب نوع کشیدهقطعات خوشنویسی قلم نستعلیق در  روش تسجیع3
 ت.سجع در کلام دانس ۀتوان آن را معادل با ریتم موسیقیایی آرایشود که میماهنگی و ریتم بصری در اثر مینوعی ه

کتابت  ۀر قطعد چلیپا قابل بحث است.کتابت و همچنین قالب به نام  این شاخصه بیشتر در قالبی از خوشنویسی
پس از  مداوم طوربهمشابه در تمامی سطرها باعث شده که چشم مخاطب  نسبتا   ۀکارگیری حرکات کشیدهب 2شماره 

کارگیری هتوان گفت بدیدن و خواندن قسمتی از متن با حرکتی آشنا که همان کشیده است روبرو شود، از این رو می
ت آوایی صور سجع به ۀنوعی از ریتم بصری را در قطعه ایجاد کرده که یادآور ریتمی است که توسط آرایاین حرکات 

 .الف(– 2)تصویر شودایجاد می
ها به صورتی است که با وجود اینکه کلمات متفاوت هستند ولی از لحاظ انتخاب نوع کشیده 2در چلیپای شماره 

شته نو )نکشیده( های هماهنگ دارند )برای هرکدام از کلمات امکان این وجود دارد که به صورتی دیگربصری شکل
شکل دیگری کشیده شوند( و از طرف دیگر قرار گرفتن این حرکات زیر هم باعث برقراری ارتباط بهتر شوند یا حتی به 

 ب(.-2)تصویر  بین آنها شده است
وجود آورده و علاوه هنوعی هماهنگی را در چلیپا ب معکوس در آخر تمام سطرها یاستفاده از  1در چلیپای شماره
 تک قوته در سطر دوم و سوم نیز به این زیبایی افزوده است ۀر اول و آخر و کشیددو قوته در سط ۀبر آن استفاده از کشید

را به صورت دو قوته بنویسد اما برای حفظ هماهنگی بیشتر با کلمه  علیتوانست در سطر سوم هم کلمه )هنرمند می
 ج(.-2)تصویر  این کار را انجام نداده است(که این امکان را ندارد،  زکی

ای بلند در آخر و همچنین حرکت دایره ایرشکل و حرکت های هماستفاده از کشیده 8ای شماره در قطعه چلیپ
لیل استفاده البته این زیبایی به د ؛ کهن آن را معادل ترصیع در نظر گرفتتوادر ابتدا هماهنگی را به سطحی رسانده که می

 (.د -2)تصویر نویسی و زیر هم قرار گرفتن این حرکات دو چندان شده است از فرم مورب
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 د( معادل بصری آرایه ترصیع ج( معادل بصری آرایه سجع ب( معادل بصری آرایه سجع بصری آرایه سجع ( معادلالف 

 تسجیع در خوشنویسی نستعلیق روشتجلی  .1تصویر 
 

توان در نوعی از قطعات خوشنویسی به نام قطعات با ترکیبات مغلوبه نیز سجع را می ،چلیپاکتابت و به غیر از 
حتمال تواند با وجود اکند که هنرمند میجایی که ریتم و هماهنگی بصری در قطعه آنقدر اهمیت پیدا می؛ جستجو کرد

ند ریتم و هماهنگی زیبایی را از جا کند تا بتواهنوشته شده، کلمات و حروف را جاب ۀایجاد اشکال در خوانایی قطع
 .لحاظ بصری در قطعه به نمایش بگذارد

  روش تجنیس

 ،شبیه به هم هستند ولی معنی متفاوتی دارند در هنر خوشنویسی نیز حرکات و اتصالاتی وجود دارند که کاملا  
وشته وقتی به حالت کشیده ن جسمو  جم ۀمثل کلم ؛شوندیعنی بعضی از کلمات متفاوت با یک شکل نوشته می

مورد  در آثار)با توجه به اهمیت معنا در جناس تام(  شوند اما اینکه آیا از این ویژگی در آثار هنری هم استفاده شدهمی
توان اشاره کرد که از آن جمله در مورد جناس ناقص به مواردی می استاد امیرخانی مصداقی یافت نشده است. ۀمطالع

 ند:هست
س هنرمندان خوشنوی :دامن نونی برای ایجاد تصویر یا حالتی شبیه دوایر در خط نستعلیق ایرده از استفا -

ای شکل است بسیار قدما از این حرکت برای ایجاد هماهنگی و در جایی که نیاز به وجود حرکت دایره خصوصا  
ه ایشان نوشته شد ۀیرخانی نیست اما به شیوکه از آثار استاد امالف -1شماره تصویر در قطعه چلیپای  اند.استفاده کرده

 استفاده از چراکه ست.تر شدن اثر کمک کرده ابه هماهنگی و موزوندر سطر آخر دامن نونی  ایراستفاده از است، 
وجود  همشابه با دو حرکت دایره مانند ب این حرکت باعث شده که در انتهای سطرهای اول، دوم و چهارم فضاهای نسبتا  

 آید.
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رکت این ح :ایجاد شده ۀجدا کردن حرکت دایره از داخل یک کلمه و نوشتن تمام یا قسمتی از کلمه در داخل دایر -
هنری بسیار مورد علاقه هنرمندان خوشنویس است و ترکیبات فراوان و زیبایی با این شیوه خلق  ۀیا به عبارتی آرای

یجاد بلکه از طریق ا ،انجامدجدید و خلاقانه از یک کلمه می به ایجاد تصویری تنهانهاند، استفاده از این حرکت شده
شماره ر تصویدر قطعه  شود.در ترکیب کلی اثر نیز منجر به نوعی از هماهنگی و ریتم می ،ای شکلیک حرکت دایره

این  ردر کلمه خدا به صورت دایره جدا شده تا در کنار دیگر دوایر ترکیب موزونی را ایجاد کند چه اگ خحرف  ب-1
ظ و از لحا دهندوار دوایر که به نوعی حالتی از وصل را نیز نمایش میشد تصویر زیبا و زنجیرهحرکت انجام نمی

 مد.آوجود نمیه ب کنند،معنایی نیز بین تصویر و متن ارتباط برقرار می
ردن دایره یا از بین باتصال یا جدا کردن کلمات به منظور ایجاد حرکت مورد نظر )ایجاد یک حرکت کشیده یا  -

ای باعث حذف یک حرکت دایره ،ووصل کردن کلمه شورش  ج-1شماره تصویر  یدر قطعه چلیپا: ها(این حرکت
ه این ب شکل در ابتدای سطر اول شده که در نهایت منجر به هماهنگی بیشتر بین سطر اول و دوم چلیپا شده است.

 وجود آمده و فضاهای یکسانی ایجاد شده است.ه ای بیرهصورت که در ابتدای هر دو سطر فقط یک حرکت دا
در  وو جدا نوشتن کلمات پادشاهی در سطر دوم  ووصل کردن کلمه بادی  د-1شماره تصویر در چلیپای همچنین، 

 ای وجود داشته باشد.باعث شده در ابتدای تمامی سطرها یک حرکت دایرهسطر چهارم چلیپا 
برای  لمانند  :هایی که نقطه ندارندداخل دایره (واو مثلا  یا گذاشتن حرکتی شبیه نقطه ) نحرف  ۀحذف نقط -

 ـو اتفاق افتاده است.1مانند آنچه در قطعات تصویر  و هماهنگی بصری بیشتر
 

   
 وصل کردن دو کلمه به همج (  جدا کردن حرکت دایره معکوسب(  دامن نونی راستفاده از الف( 
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 هارهیدااز حرکات شبیه نقطه برای ایجاد شباهت بیاض  ( استفادهو جدا کردن و وصل کردن کلماتد( 
 تجنیس در خوشنویسی روشتجلی  .3تصویر 

 

 روش تکرار

 :یابدهای محتلف تجلی میکه در گونه تکرار روشی پرکاربرد در خوشنویسی است روش 
توان در قطعات بسیاری مشاهده کرد در این قطعات آرایی را میمعادل تکرار در سطح واج یا واج تکرار واک3

ود این تکرار به خودی خ کند که مخاطب درگیر تکرار تصاویر شود،هنرمند حرکات یک شکل را طوری استفاده می
 تتواند ارتباط معناداری از طریق این حرکات تکراری با مفهوم کلامی که نوشته اسجالب است اما گاهی هنرمند می

 گفته شد. الف-8 شمارهتصویر مانند مطالبی که در قطعه ؛ ایجاد کندنیز 
تکرار حرکت دایره معکوس در این قطعه  آرایی باشد،تواند مصداق تصویری زیبایی از واجمی ب-8تصویر 

ار سه ب که این حرف در شعر دو بار و در قطعهحال آن ؛تواند به نوعی تداعی کننده تکرار حرف ج در شعر باشدمی
 همچنین درگیری حرکات و کلمات در پایین قطعه با مفهوم شعر نیز ارتباط برقرار کرده است. تکرار شده است.

آرایی در نظر توان معادل واجرا میدر سطر اول  وحرکت دایره و حرف پشت سر هم تکرار  ب-8در چلیپای شماره
 گرفت.

هنرمند خوشنویس در این اثر  آرایی باشد.واند مصداق واجتمی یو  نتکرار حرکت دایره  ج-8در قطعه شماره 
تمام  کند، با زیرکیای که در نظر اول بیننده را به خود جذب میهای دایرهغیر از ایجاد هماهنگی بصری بین حرکته ب

ست ابا انبان ارتباط زیبایی برقرار کرده  هاآنبیاض( ) یدیسفو شباهت  یو  نونبین مفهوم شعر و شکل حروف 
گر انبان یا به عبارت دی یحرفخالی است و هنرمند فضای خالی  یحرفشود و بیاض با نقطه پر می نونبیاض حرف )

هنرمند در این اثر از مرز زیبا نوشتن کلام شاعرانه  رسدمیبه نظر  .را پر از گوهرهای اجلالی کرده است( یحرفخالی 
 عبور کرده و خود شعری جدید سروده است.

 هنرمند در توان در چلیپاها یا در کتابت اشعار مشاهده کرد،می یدر خوشنویسمعادل این آرایه را  جا3تکرار ه
شماره کتابت  ۀر قطعد کند کلمات قافیه و ردیف در پایان هر بیت را شبیه دیگر ابیات بنویسد.کتابت این آثار سعی می
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ورت نوشتن این حرف به صبه پایان برسد و همچنین  یحرفای است که انتهای تمام سطرها با ترکیب به گونه د- 8
 کند.تر میرا برجسته و تکرار معکوس این هماهنگی

ل این معاد انواعی دارد که در این مجال به نوع طرد و عکس و نوع تکریر بسنده شده است. ،تکرار واژه تکرار واژه3
باهت زیادی نویسی وجود دارد که شحتی تکنیکی به نام مثنیکه یطوربهتوان در خوشنویسی پیدا کرد ها را نیز میآرایه

نویسد و سمت دیگر را به صورت در این تکنیک هنرمند خوشنویس یک سمت اثر را می .طرد و عکس دارد ۀبه آرای
که ثاری دارند نویسان نیز آآثار زیبایی به خط ثلث با این تکنیک خلق شده است اما نستعلیق کند.ای تکرار میآینه
 (.ه-8)قطعه شماره  تصویری این آرایه باشد ۀتواند نمایندمی

ه ین آرایه با جستجو کرد،نیز مشق های خوشنویسی به نام سیاهتوان در یکی از قالبمعادل تکرار یا تکریر را می
 و(.-8 قطعه شماره) های تمرینی مشهود استمشقویژه در سیاه

 

  

 

 آراییمعادل بصری واجج(  آراییمعادل بصری واجب(  آراییمعادل بصری واجالف( 
 

 
 دل بصری تکریرامعو(                          بصری طرد و عکس ( معادله بصری تکرار هجا ( معادلد

 تکرار در خوشنویسی نستعلیق روشتجلی  .4تصویر 
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 ها. تحلیل یافته5

این دو با هم  ها و تطبیقکارگیری این آرایههآثار خوشنویسی از منظر بهای ادبی و تحلیل و توصیف آرایه ۀبا مطالع
هایی برای ایجاد ریتم و هماهنگی در اثرشان توان چنین نتیجه گرفت که هنرمندان خوشنویس از همان روشمی

شی از ماهیت ن ناتواگیرند و این را میکار میهکنند که شاعران برای ایجاد موسیقی بیشتر در کلامشان باستفاده می
 ؛ر استتکرا ،لازم به ذکر است عامل اصلی زیبایی آفرین در این ترفندهامشترک این دو که همان هنر است دانست. 

های ادبی لفظی و معادل قیاس آرایه ،1 ۀجدول شمار آفرین است.شادی آن،یادآور آن و دریافت  ،تکرار یک چیز چراکه
به این صورت که ابتدا تعریف آرایه یا ترفند مورد نظر در ادبیات مطرح  دهد.میرا در خط نستعلیق نمایش  بصری آن

( )به صورت شنیداری( و در خط نستعلیق )به صورت تصویری کارگیری آن ترفند در ادبیاتهای از بشده و سپس نمونه
 .زبانی و تصویری پرداخته شده است های دو ترفنده تبیین شباهتارائه شده و در انتها ب

 
 ادبیات و خط نستعلیقلفظی در های تطبیق آرایه .2 جدول

آرایه 
 ادبی

 معادل بصری آرایه در خط نستعلیق نمونه در ادبیات تعریف آرایه ادبی
 های دوشباهت تبیین

 ترفند زبانی و تصویری

 سجع

سجع همان قافیه است 
ها و که در آخر جمله

های سخن منثور قرینه
های آید، ویژگیمی

ه با قافی با  یتقرسجع 
یکسان است. البته 
رعایت آن در همه 

ها ها و قرینهجمله
ضروری نیست. به 

علاوه پس از هر دو یا 
چند قرینه قافیه تغییر 

 کند.می

حالی که من این 
سخن بگفتم دامن 

و در بریخت  گل
 دامنم آویخت

 

 

در ترفند زبانی سجع، 
تکرار کلمات هماهنگ 

موسیقی شنیداری ایجاد 
کنند و در ترفند می

تصویری معادل آن تکرار 
حرکات هماهنگ ایجاد 

 ندکنموسیقی بصری می

 ترصیع

ترصیع آن است که هر 
واژه در قرینه یا مصراع 

های خود اول یا معادل
در قرینه یا مصرع دوم 
هم قافیه باشد و هم 

 وزن

 ستایش توان زبانش
                   نداشت

 نیایش گمان روانش
 نداشت

 

در این قطعه هماهنگی 
از لحاظ حرکات 
در سطحی تصویری 

را از توان آناست که می
این لحاظ معادل ترفند 

 شنیداری ترصیع دانست.
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آرایه 
 ادبی

 معادل بصری آرایه در خط نستعلیق نمونه در ادبیات تعریف آرایه ادبی
 های دوشباهت تبیین

 ترفند زبانی و تصویری

 جناس

 یا جناس
 سازی،همجنس

 بیشتر هرچه نزدیکی
 لفظی نظر از هاواژه

 است

نه من ز بی عملی در 
    جهان ملولم و بس              

ملامت علما هم ز 
 علم بی عمل است.

 

 

استفاده از حرکات 
دوایر( در کنار همجنس )

هم نوعی تکرار یا ریتم 
بصری در اثر 

خوشنویسی مشابه آنچه 
خصوص هدر جناس و ب

جناس اشتقاق اتفاق 
وجود آورده هب ،افتدمی

 است.

تکرار 
 واک
)واج 
 آرایی(

 واج یک تکرار به
 در مصوت یا صامت

 فتهگ عبارت یا بیت یک
 که ایگونه به شودمی

 بر گوش در آن طنین
 باعث و بماند جای

 یآوای موسیقی پیدایش
 سخن از بخش آن در

 .شود

 چرا من چمان سرو
 کندنمی چمن میل

 

تکرار یک حرکت یکسان 
)دایره معکوس( از لحاظ 
بصری احساسی شبیه به 

از لحاظ تکرار یک واج 
 کند.شنیداری ایجاد می

تکرار 
 هجا

یعنی تکرار یک هجا در 
ترین متن کلام، معمول

آن تکرار ادات جمع 
 است.

 

من از جهان بی 
تفاوتی فکرها و 

 صداهاها و حرف
 آیممی

 

تکرار حرکات یکسان در 
انتهای سطرها شبیه تکرار  

ادات ) کسانیهجاهای 
جمع( در آخر کلمات 

 است.

تکرار 
 واژه

)طرد و 
 عکس(

 کلام در واژه تکرار
 از یکی که دارد انواعی

 یا عکس و طرد آنها
 .است عکس و تبدیل

 برده من، جانان دلبر
                        من جان و دل

 من، جان و دل برده
 من جانان دلبر

 

تکرار جمله و حرکات آن 
به صورت معکوس در 
قطعه خوشنویسی از 

لحاظ تصویری شبیه به 
تکرار کلام به صورت 

لحاظ معکوس از 
شنیداری در آرایه طرد و 

 عکس است.
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آرایه 
 ادبی

 معادل بصری آرایه در خط نستعلیق نمونه در ادبیات تعریف آرایه ادبی
 های دوشباهت تبیین

 ترفند زبانی و تصویری

تکرار 
 واژه

 )تکریر(

یکی دیگر از انواع تکرار 
 در سطح واژه است

 بیا دلم یهاهوس ای
                             بیا بیا بیا

 بیا حاصلم و مراد ای
 بیا بیا بیا

 امدهیشور و مشکل
 چون تو زلف چون

 تو زلف
 یاب مشکلم گشاد ای

  بیا بیا بیا

های یکسان ژهتکرار وا
پشت سر هم شبیه به 
تکرار حرکات یکسان 
پشت سر هم در قطعه 

 سیاه مشق است.

 

 نتیجه

ی و خط آفرین در بدیع ادببه شگردهای مشترک زیباییادبیات و هنر، ای این پژوهش از منظر مطالعات بینارشته
ان وشنویسخشباهت بین ترفندهایی است که شاعران فارسی زبان و  اثباتهدف از این پژوهش  کند.نستعلیق اشاره می

های لفظی گیرند که در ادبیات به این ترفندها آرایهکار میهنویس برای ایجاد موسیقی بیشتر در اثرشان بنستعلیق
های لفظی دی آرایهبنمختصر با خط نستعلیق، به توضیح بدیع لفظی و بخش یدر این راستا پس از آشنای .گویندمی

قرار  تطبیق مورد تحلیل و ،های تسجیع، تجنیس و تکرار پرداخته شد و سپس آثار منتخب خوشنویسیبر اساس روش
اد هنرمندان خوشنویس برای ایج: توان چنین نتیجه گرفت کهها میبندی مطالب این بخشدر نهایت با جمع .گرفت

ابه با ند که تا حدود بسیار زیادی مشگیررا به کار میهایی روشریتم یا به عبارت دیگر موسیقی بصری در آثارشان 
های را با عنوان روشکنند و ما آنها هایی است که شاعران برای افزون کردن موسیقی کلامشان استفاده میروش

این د که گردیمطرح متر آثار خوشنویسی این نکته از بررسی و تحلیل دقیق .شناسیمتسجیع، تجنیس و تکرار می
آرایی، طرد و عکس، جناس و هایی نظیر واجتوان معادلی تصویری برای آرایهمشابهت حتی در سطحی است که می

دلیل ماهیت هنری، فرهنگ مشترک و ه ب احتمالا   این مشابهت .پیدا کرد ،اندمطرح شده ها...که تحت این روش
خش این پژوهش نمایان کردن ب دستاوردهدف و  ت.هماهنگی و وابستگی ادبیات و خوشنویسی ایرانی با یکدیگر اس

ی است و این در حال است)بدیع لفظی در شعر فارسی و خط نستعلیق(  کوچکی از مشابهت ادبیات و خوشنویسی
های خط نستعلیق و همچنین در های شعر فارسی و قالبتوان در بخش بدیع معنوی، قالبها را میکه این شباهت

شوند پیگیری کریم استفاده می مانند خطوط نسخ و ثلث که بیشتر برای نوشتن کلام مسجع قرآندیگر خطوط اسلامی 
 را دارد. ترگسترش و مطالعات عمیقکرد و از این منظر این پژوهش قابلیت 
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 نوشتپی
روز مفیلسوف قرن هجدهم آلمانی که واژه استتیک )زیبایی( از زمان او مفهومی جدید یافت که کمابیش تا به ا .2

 برقرار مانده است.
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 مرزبان نامه یِنید یو دانا یگاوپا وِیمسئلة د

 1یفولاد عقوبی

 2یدکتر محمّد باران

  چکیده                        
و  ننما مرزبان هیای برانگیزریری  داسیتاناز مشیووررری  و بحی  «دیوِ گاوپای و دانای دینیی» داستان

رنگ و بوی  ،ای  داستان ۀمایبُ . داده استند است که رمامِ بابِ چوارم را به خود اختصاص داستانی بل
اساطیریِ ایرانی دانست. همی  میوارد -روان در پیوند با الگوهای رواییاساطیری دارد و روایتِ آن را می

و  بییانداسیتان  ای نظرِ پژوهشگران را به خود جلب کرده و باع  شده است نظرهای مختلفی در موردِ 
و  «دییوِ گاوپیای و دانیای دینیی» داسیتانِ  مربوط بیه نظرهاینگاهی به نقد و  در ای  مقاله باشود.  هئارا

در پیِ پاسخ به ای  پرسش ای و اسنادی ای به روشِ کتابخانهاسطوره-با رحلیلی راریخی؛ آراای  بررسیِ 
منبعِ ای  داستان باشند یا ای  داستان آبشیخوری روانند های پیشنوادیِ پیشی  میهستیم که آیا سرچشمه

حاصی  از پیژوهش  ۀنتیجی دیید؟ای  داستان ساختارِ در پرداختِ را روان متِ  خاصّی دیگر دارد؟ و می
زررشت و اهریم  است که  ۀمناظر ننم مرزبن « دیوِ گاوپای و دانای دینیِ »داستانِ  ۀمایبُ  دهدنشان می

-پیی ریختیه شیده مینوی خار  کتابِ  و ساختارِ ای  داستان بر اساسِ گرفته شده  و منابعِ پولوی اوستناز 

 است.
 نامه، دیوِ گاوپای و دانای دینی، متونِ پولوی، اوستا، زررشت و اهریم .مرزبان :هاواژهکلید
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ین -1  سخنِ آغاز

 ریاِ   یبویاگران جیواهراتِ  از یکیو  یپارس ادب شاهکارهای از ،محتوا هم و صورت نظر از هم ،ننم مرزبن 
 یپارس کلامِ  راِ   بر همراه با هم که هستند گوهر دو و من کلیل  و کتاب  یا گفت روانیم بلکه است؛ یپارس اتیادب

 به که است زیآمحکمت یهاافسانه و لاتیرمث ات،یحکا بر مشتم  ننم مرزبن  (.31: 1   ،3131 بوار،دارند ) قرار
 اتِ ییادب ارزشیمندِ  آثیارِ  از   کتابیاست. ا آمده فراهم یپر و وید و وریط و وحوش و انسان زبانِ  از و من کلیل  ۀویش

 ۀمین در و افتی نگارش ،یبرستانر زبانِ   ، بهیشَرو ب  رستم ب  به قلمِ اسپَوبَد مرزبان چوارم قرنِ  در که است یپارس
: ر.ک)برگرداند  یفنّ  نثرِ  به و یدر یپارس زبانِ  آن را به سعدالدی  وراوینی ،233 – 266 یهاسال انِ یم هفتم، قرنِ  اولِ 

 یمیوفق یهانمونه از نکهیا بر علاوه ای  کتاب (.31 - 60: 1   ،3131 بوار، ؛3001 – 3001: 6   ،3121 صفا،
 یهارسیالت با ییهاداستان و ارجمند ییمحتوا یدارا دارد؛ یفارس ادبِ  در یروجّو قابِ   و بالا یادب ارزشِ  که است

 در هنرمندانیه طیورِ  بیه آنویا از یرانییا رِ یاسیاط و هاداسیتان فرهنیگ، بر ییآشنا با مرزبان ب  رستم. هست زین والا
 برده بوره خود کلامِ  رِ یرأث حُسِ   یبرا آنوا به پرداخت  با و جُسته سود ینمادساز و یپردازتیشخص ،یسازمضمون

  یا ۀیماآن و درون یهااز داستان یاریساختِ بسم شد که ژرفیه خواهمتوج بر متِ  ای  اثر یک نگاه کلّ یبا  .است
 یاریبس  یمع سرچشمه گرفته است. در ای  رابطه محمّد مزدیسنافرهنگِ ایرانِ باستان خصوصاً  ینیبکتاب از جوان

 در اسیلام از شیپی یهاافسیانه و اتیروا با را ننم مرزبن  ازجمله نثر یهاکتاب و اسلام از پس رانِ یا یهامنظومه از
 اسلام از شیپ اتِ یادب و روان در فرهنگمی را ننم مرزبن  مطالبِ  از یاریبس ۀشیبر ای  باور است که ر داند ووند مییپ

: 3113ریپکیا، داننید )میی یساسیان عویدِ  رانِ یا از یادگاری را آن یبرخ  یهمچن ؛(3 و 2: 3161  ؛یپیدا کرد )مع
رری  و مشووررری  شناسی، پرمناقشهاز نگاه نقدِ اسطوره از ای  دیدگاه و (.13-21 :3111 ،ییو رضا 113-112

 است که نظراتِ مختلفی در موردِ آن بیان شده است.« دیوِ گاوپای و دانای دینی»داستانِ داستانِ ای  کتاب، 

 پژوهش ۀنیشیپ -1 -1

از  یپژوهش، گِرِه ۀک به فراخورِ موضوع و دامنیهر منتشر شده است که  یاهیراکنون آثارِ پرما ننم مرزبن  ۀدربار
نییز ریاکنون سیه « دیوِ گاوپای و دانای دینیی»در رابطه با داستانِ اند.   مت  گشودهیها و ابواماتِ ایفروبستگ یبرخ

ی آن ای بیرامایهپژوهشِ مستق  و یک نقدِ کوراه صورت گرفته است که هر یک از دیدگاهِ خاصی به آن پرداخته و بُ 
های مربوط به ای  مبح  را نقد و بررسی خیواهیم کیرد، در پژوهش ،مقاله ۀادامدر به ای  دلی  که اند. معرفی کرده

انید و بیه روجه نشان داده« دیوِ گاوپای و دانای دینی»از نخستی  کسانی که به کنیم: کرِ آنوا بسنده میذفقط به  نجایا
اسیت. پیس از آن ( 3161) ننما یوشت فرین  و مرزبان ند محمّد معی  در اساختِ آن پرداختهطورِ علمی به ژرف

صوفی ین سوفی: محسِ  فرزانه در کتابِ  و (3123« )شکستِ دیوان ۀنامه و خاطرمرزبان» ۀسیروس شمیسا در مقال
احمد رفضّلی  :تآثار متأخری که در آن به ای  داستان پرداخته شده اس .را باید نام برد (3123) شدهمننویتِّ  گرگو 
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« نامیهگرای بابِ دیو گاوپای و دانای دینیِ مرزباننقد اسطوره» ۀمقال (،3111) تنریخِ ا بینتِ ایراِ  پیش از اسلامدر 
های مانویِ داستانِ دیوِ گاوپای و رحلیِ  جنبه» ۀو الوام خلیلیِ جورمی و مقال ( اثر شیری  رزمجو بختیاری3110)

 باشند.( می63-13: 3112از معصومه حسینی )« هنامدانایِ دینیِ مرزبان
 ها و نقدهای پیشی  راپژوهش ماماجمالی ر به طور  است که: یشده در ا ی  پژوهش با آثارِ معرفیزِ ایوجه رما

 ایم.ساخت و ساختارِ ای  داستان بیان کردهاحتمالی، نظرِ خود را در موردِ ژرف ۀچند فرضی ۀارائ از بررسی و پس

 «دیوِ گاوپای و دانای دینی»داستانِ  ۀخلاص -2

و مار م را  پیوستگیِ بساینر  اشاتند کر ند وآمیزش می بن آ مین  گر یدند،کهن ک   یوا  آشکنرا می  ر روزگنراِ  
خواند.  یوا  ب  مهتارِ خاویش، آید و مر من  را ب  خویش میمر ی  ینی  ر سرزمین بنبِل پدید می کر ند؛گمراه می
گوید: بنید صبر کنیم تن بخت کند. وزیرِ مهتر میبرند. گنوپنی بن س  وزیرِ خو  مشورت میی، شکنیت می یوِ گنوپن

و مان هار لحظا   تاریقوگوید: اگر هیچ کوششی بر ضد او نکنیم، او هر لحظ  گر ا  شو . وزیرِ  وم میاز او روی
بهتر است او را فریب  هی و ب   ؛بب صلاح نیستگوید: کشتنِ مرِ   ینی بدوِ  سشویم. وزیرِ سوم میتر میضعیف

امورِ  نیوی مشغول سنزی تن مر م از او برگر ند. گنوپنی این رأی را پذیرفت و گفت: بهتر است بن او  ر مجمعی عنم 
ر نظرِ وزیگنوپنی  وبنره بن وزیرِ مهتر مشورت کر .   یوِ  مبنحث  کنم تن جهلِ او بر مر م آشکنر شو  و آنگنه او را بکشم.

ن ترسم ک  ب  خینل برتری جستن قدم پیش گذاریم؛ امّ کر  ک  بنید  ر این کنر احتینط کر  و من می ازرخو  را چنین اب
ولی تو  :وزیر گفت توا  بر خصم چیره شد.و  انش می ن بن خر امّ  :کنرِ من از این ک  هست فروتر شو . گنوپنی گفت

علم است. بنید صبر کنیم تان بخات از او  مرِ   ینی بسینر سخنور و اهلِ  ر مننظره شکست خواهی خور ؛ زیرا این 
هنوز این مرِ   ینی بلایی بر سر من نینور ه، این هم  بنعثِ ترسِ شمن شده است. من بنید حتمنً  :برگر  . گنوپنی گفت

مرِ   ینی  ۀنز یک کوهی ک  صومع ای بیندیشم و آبِ رفت  را ب  جوی بنزآورم. آنگنه هزار  یوِ  انن را انتخنب کر  وچنره
 ر آنجن بو ، رفت و  یوی را مأمور سنخت تن ب  مرِ   ینی پیغنم بر  ک  برای مننظره  ر حضورِ جمع حنضر شو .  یاو 

 یوا  و پریان  و آ میان   ۀپیغنمِ خو  را گزار . مرِ   ینی پذیرفت. صبحِ فر ا گنوپنی بن  یوا  ب  نز یکِ کوه رفت و هم
هنی زمین را رهن کنند و ب  نشیب و گو هن د و قرار بر این نهن ه شد ک  اگر مرِ   ینی برنده شو ،  یوا  آبن یجمع شدن

هنی پست سنکن شوند و  یگر بن آ مین  رفت و آمد نداشت  بنشند و اگر مرِ   ینی شکسات روند و  ر غنرهنی زمین
 ینی هم  را بن موفقیت جواب  ا . صبحِ فر ا گنوپانی با   ینفت، کشت  شو . سپس  یو شروع ب  سؤالاتی کر  ک  مر ِ 

 یگری آغنز کر  و سؤالاتِ  یگری پرسید. سرانجنم  یوِ گنوپنی و  یواِ   یگر چو  معلومنتِ شگفتِ مرِ   ینی  ۀشیو
-زمین و زماین را  یدند، از آ  مبنحث  پشیمن  شدند و نزِ  مر م شرمسنر گشتند و بر طبقِ قرار از آنجن رفتند و  ر زیرِ 

 (.97 – 301: 3131بنِ رستم، زا ه نینمیختند )مرزبن هنی پست خنن  سنختند و  یگر بن آ می
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 بحث و بررسی -3

کنیم؛ سیپس نظیرِ خیود را بیر های پیشی  را به ررریبِ راریخِ نشرِ آنوا نقد و بررسی میدر زیر نخست پژوهش
ِ  احتمالی که بر اساسِ هایی از ای  داستان را با متبخش ،در پایان کنیم وای بیان میاسطوره-اساسِ رحلیِ  راریخی

 .دادآن ساخته و پرداخته شده است، رطبیق خواهیم 

 نقد و نظرِ محمّد معین -1 -3

« دیوِ گاوپای و دانای دینی»که  استداند و قائ  به ای  می منتیکنِ  یوشت فرین  و اخَتمعی  منبعِ ای  داستان را 
 ۀداستانی اساطیری )سکایی؟( اسیت کیه در زمیر منتیکنِ  یوشت فرین (. 3161ز ای  رساله است )معی : برگرفته ا

داسیتانِ ایی   ۀآید و در آن خصوصیاتِ ادبیاتِ شفاهی به خیوبی مشیوود اسیت. هسیتادبیاتِ اندرزی به شمار می
فظ و به فارسی برگردانییده شیده و نیامده، به صورتِ شفاهی ح اوستنچیستان قدیمی است؛ ولی جزئیاتِ آن که در 
(. نثرِ نوایی ای  رساله احتمالًا در اواخرِ دورانِ ساسانی 610: 3111سپس به کتابت درآمده است )ن.ک: رفضلی، 

 اوساتن(. در 611بینیم )پیشی : صورت گرفته است، زیرا نفوذِ فارسی را در آن می کاریبوده؛ امّا بعدها در آن دست
 ختصر از آن گفته شده است:طورِ بسیار مبه

هازار گوسافند، او را هن، صد اسب و هازار گانو و  هشکنِ رَنگْ یوُایشتَ از خنندا  فرْینَ   ر آبخوستِ خیزاب»
از وی خواستنر شد: ای ارَِْ ویسوَر انَنهیتن! ای نیک! ای تواننترین! مرا این کنمینبی ارزانی  ار ک  من بر  و پیشکش آور 

سر، بنزِ خیرهنیرنگ ۀاخَتْیَ »نو  و ن  پرسشِ  شواری ک  -هنی او سر چیره شوم؛ ک  من بر پرسشبنزِ خیرهنیرنگ ۀاخَتْیَ 
ک  همیش  خواساتنرِ زَور نینزکنناده و با  آیاینْ پیشاکش -پنسخ توانم گفت. ارَِْ ویسوَر انَنهیتن  -ب   شمنی از من کند
 (.11و  11، 13بیستم: بند  ۀیشت، کر ستن، آبن )او« او را کنمینبی بخشید -آورنده را کنمروا کند

 داستانِ یوشت فریان: خلاصۀ
گوید کسی ک  از پننز ه خواهد آنجن را ننبو  کند. میرو  و میاخَتِ جن و بن هفتن  هزار سپنه ب  سوی شهری می

ر نتواند جواب  هاد، او را خاواهم سنل کمتر نداشت  بنشد و از آیینِ ایز ا  آگنه بنشد، بینید تن از او سؤالاتی کنم و اگ
 هد ک  ب   ربنرِ من آی تن از تو سی شو . اخَت جن و ب  او پیغنم میکشت. سرانجنم کسی ب  ننم یوشت فرین  پیدا می

جواب برنینمدی، کشت  خواهی شد. یوشت فرین  هر سی و س  معمان را جاواب  ۀو س  چیستن  بپرسم و اگر از عهد
کشم. اخَت جن و کا  از گوید اگر جواب ندا ی، من تو را میکند و میجن و س  سؤال می  هد و سپس از اخَتمی

رو . اهریمن نیز از جواب عنجز است. پس یوشت فرین  بان جواب بنزمننده است، برای استمدا  ب  نزِ  اهریمن می
و  ننکنر کر  ) استنِ  یوشات فریان ، چین، بن نیرنگِ  ینی، اخَت جن و را کشت و  روج را ک  اندر تنِ او بکنرِ  برسم

3173 :55 - 31.) 
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دانسیته اسیت؛ « دییوِ گاوپیای و دانیای دینیی» ۀماییرا بُ  منتیکنِ  یوشت فرین عالمانه  ۀمعی  که با یک مقایس
پولیوی و بیابِ چویارمِ  ۀمندرجاتِ رسال ۀاز مقایس»کند: گونه بیان میهای ای  دو داستان را ای ها و رفاوتشباهت
ِِ هیر دو  -3هیا: گردد. اینک وجودِ شباهت، شباهتِ رام اساسِ داستان در هر دو کاملًا مشوود میننم مرزبن  طیر

دیو در هر دو،  -1گیرد؛ ای  مناظره در هر دو کتاب بیِ  یک دیو و یک آدمی صورت می -6مبتنی بر مناظره است؛ 
ف(، در هر دو مردی دیندار و پرهیزگار شناسانده شده؛ آدمی )طرفِ مخال -1سر و پیشوای دیوان معرفی شده است؛ 

فریان با هفتادهزار ر (، به معارضه شتافته؛ با هزار و در یوشت ننم مرزبن در هر دو، دیو با لشکرِ خود )منتوی در  -1
هیای میردِ پاسخ در هر دو، دیو از -1کند؛ رر معرفی میدر هر دو داستان، دیو را زیرک و آگاه ولی دیندار را آگاه -2

یابد. اختلافاری که در دو داستان بیه نظیر مردِ دیندار بر دیو پایان می ۀدو داستان با غلب -1گردد و پارسا متعجّب می
ِِ کلّی و ارکانِ قصه خللی وارد نمیمی آورد؛ بلکه به مقتضای محیط نگارش و مراعاتِ آییی  و مراسیمِ رسد در طر

 (.31: 3161 )معی ،« شودو دیده میمعمول بعضی اختلافات در آن د

 س شمیساو نقد و نظرِ سیر  -2 -3

-پژوهشِ معی  و نظرِ ایشان، شیباهت در بابِ « شکستِ دیوان ۀنامه و خاطرمرزبان» ۀسیروس شمیسا در مقال

منشأ داستانِ دیوِ »اند که دانند و با نظرِ ایشان موافق نیستند؛ بلکه وی ای  احتمال را دادههای ای  دو داستان را کلّی می
ها باشد که به صورتِ بومی مازندران و گیلان از آریایی گاوپای و دانای دینی یک روایتِ قدیمی از شکستِ مردمانِ 

های اساطیری رستم رسیده است. در اینجا شکستِ نظامی بنا به طرِ بِ  سینه به سینه روایت شده و به عصرِ مرزبان
های شمال نیز مطرِ است و بومی ۀ. البته در اینجا قبولِ دیانتِ زررشتی به وسیلربدی  به شکستِ معنوی شده است

(. شمیسا در ادامه در خصوصِ نظرِ معی  3613: 3123)شمیسا، « الواقع اساطیرِ چند دوره با هم درآمیخته استفی
داستان اختلافاتِ مومی وجود چنی  نیست که بیِ  دو  اولا د: در اینجا دو نکته قاب  ذکر است: یگوو نظرِ خود، می

 ۀروان درست در ادامیای  داستانِ اخیر را هم می ثانیاا نداشته باشد و اصولًا حال و هوای ای  دو قصه متفاوت است. 
های مشیابوی چیه بیوده ها با چنی  طرِفرضِ ما مطالعه کرد؛ زیرا باید پرسید: غرض از به وجود آمدنِ ای  داستان

ِ بوده است که مردِ دینی بر غیرِ دینی فائق میاست؟ آیا فقط ذکرِ ا ِِ چند چیستان و بیانِ فّ  ی  نکته مطر آید؟ و یا طر
هایی از ماجراهای راریخی هستند که ها نشانهگونه داستانمجادله و کلام و از ای  قبی  مطرِ بوده است و یا خیر ای 

 (.3611اند )ر.ک: پیشی : ستهمردم جایی جُ  ۀهای دور به صورتِ اساطیر در خاطراز زمان
متفاوت  ننم مرزبن گونه که در بالا گذشت، نظرِ سیروس شمیسا با نظرِ محمّد معی  در موردِ بابِ چوارمِ همان

اسیت؛ ولیی نظیرِ شمیسیا  منتیکن  یوشت فریان  و اخَاتاست. معی  قائ  به ای  هستند که ای  داستان برگرفته از 
ها با آمدنِ آریایییان بیه اند، پس از مدتگفتهمی« دیو»ردمانِ بومی مازندران و گیلان را است که آریاییان م چنی ای 
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خورند و ای  ؛ بومیان شکست می-گفتندکه خود را بودی /دیندار می–برستان و جنگِ بیِ  بومیان )دیوها( و آریاییان ر
 خاطره به نحوی در بیِ  مردمِ شمال به جا مانده است.

 ظرِ احمد تفضّلینقد و ن -3 -3

کشفی ارزنده و علمی  –و در آن زمان–نظرِ محمّد معی ، نظری بسیار جالب و عالمانه است که در جایگاه خود 
دیگری آرایی  منتیکنِ  یوشت فرین  و اخَت،و همچنی  اررباطِ آن با « دیوِ گاوپای و دانای دینی»است. در خصوصِ 

هایی میانِ شباهت»گویند: می تنریخِ ا بینتِ ایراِ  پیش از اسلامفضّلی در بینیم. احمد رنیز از دیگر پژوهشگران می
دیوِ گاوپیای و دانیای دینیی کیه در بیابِ چویارم ِ  ۀپولوی )یوشت فریان و اَخت( و مناظر ۀهایی از ای  رسالبخش

 ننم مرزبن مؤلفِ  ۀد استفادیوشت فریان مور ۀرود که عیِ  رسالشود. امّا احتمال نمیآمده است، دیده می ننم مرزبن 
گونه ادبیات در ردویِ  داسیتانِ میذکور در یا کسی که اثرش مأخذ وی بوده، قرار گرفته باشد؛ بلکه باید گفت که ای 

 (.611 – 611: 3111)رفضلی، « نیز رأثیر داشته است ننم مرزبن 

 نقد و نظرِ رزمجو بختیاری و خلیلیِ جهرمی -4 -3

گرای بابِ دیو گاوپای و دانیای دینییِ اسطوره نقدِ » ۀری و الوام خلیلیِ جورمی نیز در مقالشیری  رزمجو بختیا
داستان، دیو و دانایِ دینی را در اساطیرِ ایران بررسی « زمانِ »و « مکان»، پس از پرداخت  به نکاری چون «نامهمرزبان

-کردهارائه گونه ی  داستان، سرانجام نظرِ خود را ای پژوهشگرانِ پیشی  در خصوصِ اآرایِ با بیانِ  درنوایتاند و کرده

ریوان رصیور گاه می»دانست. به ای  صورت که « حضرتِ سلیمان»قابلیتِ آن را دارد که آن را « دانای دینی»اند که: 
ز پییامبران   دارد؛ گویی پارسیای دینیی یکیی اکرد که با روجه به اشتراکاری که ای  داستان با داستانِ پیامبرانِ شور بابِ 

هیایی اسیت کیه بیا دانیای دینیی کنیم شخصیتِ سلیمان از شخصییتاست. با روجه به قرائِ  موجود، ما گمان می
بیه نظیری « گاوپیای»(؛ امیا در میورد 10: 3110)رزمجو بختیاری و خلیلیِ جورمی، « های زیادی داردشباهت
هیای مشخصیی در میوردش ای دادههای اسطورهر کتاباند که دبرانگیزی دانستهاند و آن را از مسائِ  بح نرسیده

 یافت نشده است.

 نه و معصومه حسینینقد و نظرِ محسنِ فرزا -5 -3

میانی بیا  ۀمناظر ۀبر آن است که ای  داستان صحن شدهصوفی ین سوفی: مننویتِّ  گرگو محسِ  فرزانه در کتابِ 
و « دانیایِ دینیی»مه، مانوی کیشِ متعصبی بیوده، میانی را نامرزبان ۀساسانی است و چون دارند ۀموبدانِ دوربزرگ
به نقی   11: 3123معرفی کرده است )فرزانه، « دیوان»و زررشتیان را « دیو»و موبد را « دیوِ گاوپای»موبدان را بزرگ

ت و گونه استدلال ییا سیندِ ریاریخی ارائیه نکیرده اسی(. چون فرزانه در اثباتِ ای  ادعا هیچ16: 3112از حسینی، 
هیای رحلیِ  جنبه» ۀای کی و کجا صورت گرفته است؛ معصومه حسینی در مقالکند که چنی  مناظرهمشخص نمی
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(، ای  مسئله را پی گرفته است و بیه 63-13: 3112)حسینی، « نامهمانویِ داستانِ دیوِ گاوپای و دانایِ دینیِ مرزبان
 پرداخته است. هیفرضزعمِ خود به صحت و سُقمِ ای  

هایی از پردازد و جنبهمی« دیوِ گاوپای و دانای دینی»ینی در ای  راستا به مواردی در رأییدِ مانویّت در داستانِ حس
با کرریر ای  « دیوِ گاوپای»با مانی و « مردِ دینی»دهد و برای اثباتِ مشابوتِ های مانویّت نشان میداستان را با مؤلفه

اند بیا دسیتکاری و رییییر آوری که پس از مرگِ مانی داشتهدلیِ  شرایطِ خفقان کند که مانویان بهفرضیه را مطرِ می
انجامد( در آن مخفیی )که به قتِ  مانی می مانی و کرریر را ۀفریان، صحن اخت و یوشت ۀمننظرزررشتیِ  ۀدادنِ افسان

 (.11-11و  11-11کرده باشند )پیشی : 

 نقد و نظرِ ما -6 -3
 احتمالی ۀنظرها و چند سرچشمنقد و  بررسیِ  -1 -6 -3

، نظری که دانای دینی را حضرتِ سلیمان «دیوِ گاوپای و دانای دینی»از میانِ نقد و نظرهای بالا در مورد داستانِ 
کیرده اسیت. ایی  عرضیه ای  داستان  ۀمایرری  نظر را در رابطه با بُ گرفته است بالک  مردود است. ای  نظر سست

موضوع  خود، که صاحبانِ ای  نظر در مقاله. هر چند اندنگرفتهدر آن در نظر را ب و جزئیات فرض بسیار کلّی و جوان
به ای  هستند کیه سیلیمان دانیای دینیی  قائ اند؛ ولی همی  نکته که اند و به سراغِ رجزیه و رحلیلش نرفتهرا نپرورده

ربطی به دانای دینی نیدارد؛ اصیلًا ایی   . علاوه بر ای ، سلیمان هیچاستاست؛ برای سست بودنِ ای  فرض کافی 
رر از همه کارکردِ ای  داستان با داستانِ سلیمان و اررباطِ او بیا های سامی ندارد و مومداستان هیچ سنخیّتی با داستان

 رواند داشته باشد.دیوان، هیچ نوع پیوند و اررباطی نمی
-داند و سیروس شمیسا که احتمال دادهمی رین  و اخَتمنتیکن  یوشت فرا محمّد معی  که منبعِ ای  داستان  نظرِ 

ها باشد؛ هر دو جامع و عالمانه مازندران و گیلان از آریایی انِ اند منشأ ای  داستان یکِ روایت قدیمی از شکستِ بومی
 .باشند آبشخورِ ای  داستان روانندهای مذکور نمیسرچشمه ؛ ولی به نظرِ نگارندگانهستند

بودنِ ای  داستان که نخست محس  فرزانه به آن پرداخته است و سپس معصومه حسینی در پییِ  در موردِ مانوی
های راریخی و فرهنگی که های مانوی داستان برآمده است؛ باید گفته فارغ از مسائ  و بح اثباتِ آن به رحلیِ  جنبه

با کرریر و مانی، کیلًا رطبیقیی « دانای دینی دیوِ گاوپای و»اند؛ انطباقِ داستانِ های خود مطرِ کردهآنوا در پژوهش
نامه کرریر و مانی، هر دو روحانی و شخصیّتِ دینی هستند در صورری که در مرزبان ۀدر مسئل -3وارونه است؛ زیرا: 

شوند و پیروانش مانی و یارانش کشته می -1پیروزِ ای  رقابت کرریر است و  -6یکی دینی و دیگری غیرِ دینی است، 
کیه کشیته -گاوپایِ میلوب را کرریر و دانایِ دینیِ پیروز را مانی  گریزند. در صورری که ای  دو پژوهشگرران میاز ای
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روان ای  نقد را بر صاحبانِ ای  فرضیه داشت کیه اند. همچنی  از نگاهِ رحلیِ  مانویِ ای  داستان، میدانسته -شودمی
 9دیوِ گاوپای دانست؟روان کرریر را دانای دینی و مانی را آیا نمی

: در ازجملیهرسید. فرضیاتِ دیگری نیز به ذهی  میی« دیوِ گاوپای و دانای دینی» ۀدر رابطه با سرچشمه و ریش
سپس ب  قلع و قمعِ ابلیس و من تبعش اقدام و پس »آمده است که:  چنی ای « سلطنتِ هوشنگ»ثعالبی در  ۀشنهننم

-از مراو ه و اختلاط بن بنی نوع بشر ممنوع و مجبورشن  سنخت ک   یگر صدم  را از افننی شینطینِ ننبکنر بقنینی آنن 

)ثعانلبی، « هن و نقنطِ  ور ست پننهنده شادندحنری و جبنل و  رّهصَ بننبراین شینطین گریخت  بِ ؛ آنن  نرسننند  ای ب
 باید یکی دانست.کند که دانای دینی و هوشنگ را ای  داستان ذه  را متمای  به ای  نکته می (.1: 3115

های قیدیم آمیده اسیت ا آنوا که در اساطیر و داستانیا داستانِ قومِ یأجو  و مأجو  و رقابِ  اسکندر/ کوروش ب
؛ یعنی باور به دو اصِ  خیر و «ثنویّتِ ایرانی»همچنی   .کندرا به ذه  رداعی می (630-611: 3112)ر.ک: آزاد، 

نسانِ ایرانی افکری  ۀگردد. جوهرای میان اورمَزد و اهریم  برمیبه نبردِ هزاره شرّ که باورهای بنیادی آریاییان است و
نخسیتی  را  ازلیِ  ۀبا روجه به رضادِ نیکی و بدی و پیروزی نیکی شک  گرفته است و سعی در رقلید و رکرارِ ای  نمون

 ۀنیز بر اساسِ ای  نمون« پای و دانای دینیدیوگاو»ساختِ بنیادیِ  فکری و ژرف ۀمایروان گفت بُ دارد. بر ای  بنیاد می
ازلی پی ریخته شده است. از یک طرف دانایِ دینی بیا مؤمنیان و پییروانش و از طیرفِ دیگیر گاوپیای بیا دییوان و 

اورمزد و امشاسپندان و ایزدان است در برابرِ اهریم  و دیوان و خرفستران. پیروزی دانیای  ۀرهروانش، همچون جبو
اوپای و متواری شدن دیوها در غارها و راریکی، همچون پیروزی اورمزد و نیروی نیکی و شکستِ دینی و شکستِ گ

 بدی و رفتِ  آنوا به جوانِ راریکی است. ۀاهریم  و جبو
عیلاوه بیر ایی   ؛(1 ریا 3 بخیش: 3111 ،دادَگی) است آمده بُندَهِشدر  نبردِ اورمَزد و اهریم  به طورِ مفصّ 

کند. بینیم که شکستِ دیوِ گاوپای از دانای دینی را به ذه  رداعی میدر دیگر متونِ پولوی مینیز  جزئیاری از ای  نبرد
 یو  اهریمن بن  یوا  و ُ روجن  و خُنوشکن  و سنستنرا  و کَربن  بشوند. آز»آمده است: « ماه فروردی  روز خرداد»در 

هوش و ننکنر  یوا  و  روجن  را هم  بخورند و سروش اشو آز  یو را ننکنر بکند. اورمَز  خدای اهریمن را بزند و بی
پس از آ  ن  گنَنمینو و ن  از آ   ام و  هش او بر زمین پن شنه بوند. اهریمن ب  همن  سوراخی ک  از آ   ک  یطوربکند، 

 (.15 – 17)منه فارور ین روز خار ا : بناد « ، و  وزخ را ب  هفت فلز بینبنرندهجوم آور  آنجن شو  و سرش را ببرند
اورمَز  بن سروش اهلا برخیز  و سروش اهلا آز را بکشد. اورمَز  گننگ »نیز آمده است:  روایتِ پهلویهمی  مورد در 

هم  را از سوراخی ک  با   رو  بویی ک  نخست ک  ب   رو  هجوم آور ، ب   رو  آور  بن تنریکی و بدی گنده –مینو را 

                                                
اند؛ نظرِ خود را های مانوی دانسته. در رابطه با مناظره بودن و وجودِ مسائِ  کلامی و فلسفی در ای  داستان که فرزانه و حسینی آن را مؤلفه1

 ایم.بیان کرده« مینوی خرد، الگویی مناسب برای ساختار و محتوا»ریترِ  ها زیرِ مبنی بر مانوی نبودنِ ای  مؤلفه
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)روایاتِ « اش بنز منندهوش کند ک  پس از آ ، گیجیاز آسمن  بیرو  کند و آ  سوراخ او را چنن  گیج و بی –تنخت 
 (.73 – 75پهلوی، فصلِ چهل و هشتم: بند 

اشارات و روایتی کیه در  نیک و بد و همچنی  ایِ گونه که در بالا گذشت، با روجه به ثنویّتِ ایرانی و نبردِ هزارهآن
آورد کیه بنییاد و متونِ پولوی از جزئیاتِ ای  نبرد که شبیه دیوِ گاوپای و دانای دینی است، ای  ذهنیّت را به وجود می

نبردِ اورمَزد و اهریم  و داستانِ نیکی و بدی است؛ یا اینکه با روجه به داستانِ هوشینگ  ننم مرزبن ای  باب از  ۀریش
و یا اینکه آبشخورِ آن داستانِ اسکندر/ کوروش و ییأجو  و  ، دانای دینی و هوشنگ را یکی بدانیمثعنلبی ۀشنهننمدر 

ای  باب را  ۀها را کنار گذاشت و ریشروان ای  فرضیهبیشترِ متونِ پولوی، می با رأمِ  بیشتر و بررسیِ امّا مأجو  باشد؛ 
 در جای دیگری جُست و دانست.

 دیوان بات زرتشتقابلِ  -2 -6 -3

ییابیم کیه هیای پولیوی میی، شواهد و قراینی در کتیاب«دیو گاوپای و دانای دینی»داستانِ  ۀدر موردِ سرچشم
گیرد. میلوب شدنِ دیوان روسطِ زررُشت و پنوان شدنِ آنویا می« زررشت»را « دانای دینی»بر اساسِ آنوا  گاننگارند

زامیان  متونِ پولوی نیز به میان آمده است. در اوستن و  ایرانِ باستان،در زیرِ زمی ، از موضوعاری است که در اساطیرِ 
فرّی ک  از آِ  زرتُشت بو  ک   ینی اندیشید؛ ک   ینی سخن گفت؛ کا   ینای »بینیم: گونه میای  موضوع را ای  یشَت

رینر،  ر رایومنادی، تارین،  ر شاهرینری بهتارین شاهرفتنر کر ؛ کا   ر سراسارِ جهان  اسَاتومَند  ر اشََا ، اشََاوَ 
مندترین و  ر پیروزی، پیروزمندترین. پیش از او،  یوا  آشکنرا بر این زمین  ر گر ش مندی، فرّهفرّه  ر رایومندترین،

آزر ند. آنگنه از یاک اهَاوَ  کنندگن  را میربو ند و زاریشدند؛ آشکنرا زنن  را از مر ا  میبو ند؛ آشکنرا کنمروا می
 یاوا  با  هاراس  ۀتُشتِ اشََوَ  چهنر بنر بن  رنگی  رخور و  ر  ومین نیم  ب  آوازی بلندتر بسرو ، هماوَیرْیَ  ک  زر

)اوساتن، « افتن ند؛ بدا  گون  ک  آ  ننبکنرا  ننشنیست  برای ستنیش و ننسزاوار برای نینیش،  ر زیرِ زمین پنهن  شادند
از  بندِ موردِ بح  سرودی کو  است که هزیمتِ دییوانمد، آنگونه که آ (.97 – 13 واز هم: بند  ۀزامین  یشت، کر 

داستان است: نوم نیز با ای  گفته هم ۀیسنمضمونِ بندِ پانزدهمِ  .کندو گریختِ  آنان را به درونِ زمی  بازگو می زررشت
مینو شادی! تاو ترین و پیروزترین آفریدگنر  و ای زَرتُشت! ای آ  ک  نیرومندترین،  لیرترین، تُخشنترین، چنلاک»

: بند 7)اوستن، یسَْن ، هنت «  ر زمین پنهن  کر ی -گشتندک  از پیش، همچو  مر من ، روی زمین می– یوا  را  ۀهم
ای دارد: ای  قطعه دورنمایی از پندارهای عامیانه کریستنس  چنی  عقیده اوستن،در موردِ ای  مضمون و بندهای  (.35

 مهریشَات 13کنید و بنید داشت، ررسییم مییانِ ایرانیان را به خود مشیول میرا که پیش از اصلاحاتِ زررشت اذه
کند که پس از دخالتِ زررشت دیوان دیگر به ندرت به صورتِ مرئی بر روی زمیی  ظیاهر حکایت از ای  اعتقاد می

 (.31: 6111شوند )کریستنس ، می
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اهرمن ب  زر شت گفت ک  اگر »همی  داستان: داستانی از زررُشت و اهریم  آمده است شبیه به  مینوُیِ خر در 
گنه تو را هزار سنل سلطنت گیتی  هم، همچنن  ک  ب  وَذَغن  فرمننروا، ضحّنک، از این بهدین مز یسنن  بنز ایستی، آ 

 ا م. زر شت ب  سبب پرخر ی و خیم و رفتنر نیکو ب  آ  سخن گوش فراندا  و با  آ  فریاب گنّانمینویِ )راهارمن( 
کنم تو را و کنلبد شمن  یوا  و کنم و سرنگو  میشکنم، ننبو  میب  اهرمن گفت ک  می ؛ وریفت  و گمراه نشدملعو  ف

م و بن  ین راستی بِْ  )ربهدین( ک  آفریدگنر اورمز  ب  من آموخت. اهارمن چاو  آ  رسَ ُ روجن  و پرین  را بن هوم و بَ 
)مینُاویِ خار ، پرساشِ « زمن   رازی مبهوت بر جنی منندسخن شنید مبهوت و مغلوب شد و ب   وزخ  وید و  ر 

 (.13 - 17: بند 53
آمده، در موردِ زررشت آمده است:  ننم مرزبن دقیقاً همان داستانی که در بابِ چوارم  روایتِ  ارابِ هرمزینردر 

ن ، و  یاوا  از مر مان  زنان  پیش از آمدِ  زراتشت،  یوا  بِجَهن  آشکنرا رفتندی بر عن تِ آ مین  و پرین  مننندِ زن»
بستندی و بن وی فسن  کر ندی و چو  زراتشت اسفنتمن   ین بِجَهن  آور  و آشکنر کر  قنلبِ  یوا  بِیِکبنره بشکست 

 (.91: 3173، ب  نقل از غیبی، 303: 1ج )روایتِ  ارابِ هرمزینر، « و  ر زیرِ زمین شدند
 گوید:کند، میاه عرضه میرا به ش اوستنوقتی زررُشت  ننم زراتُشتدر 

 یکیی  آشکیارا   بِروی  زمی                  لعی        دیوِ   بس زِ  از ای   نبینی  
 شود دیو و جادو سراسر نوان               ام  در  جوان     ازی  نامه  کاورده

 (11را: )پژدو، بی
بِ  زررُشت و دیوان و شکستِ آنویا آمید، دقیقیاً همیان و متونِ زررشتی در موردِ رقا اوستنشواهدی که در بالا از 

هیا، خیوانیبینیم. با روجه به ای  هیمدیوِ گاوپای و دانای دینی می ۀبه شکِ  مباحث ننم مرزبن مضمونی است که در 
و متیونِ همان داستانِ زررُشت و دیوان است که در آیییِ  مزدیسینا  ننم مرزبن روان دریافت که بابِ چوامِ آشکارا می

های موم زررُشتی است. ای  موضوع در اینجا با شیکلی نمیادی  است و از داستانپولوی از آن مکرراً صحبت شده
در هیر دو داسیتان  (1کنید: هایی در داستان است که ما را به سوی زررُشت رهنمون میظاهر شده است؛ امّا نشانه

صیفتِ  اوستندر ( 2 شود؛به پیروزی دانا منجر می رنوایتدخرد است که رقابِ  یک شخصِ خردمندِ دانا و یک بی
و متونِ  اوستنهم –در هر دو روایت ( 3 هم دینی صفتِ دانا است؛ ننم مرزبن به زررُشت داده شده است، در « دینی»

افعیال و اعمیالِ ( 4 هسیتند؛« اهیریم »و « دییو»شخصِ مقابِ  زررُشت و دانای دینی،  -ننم مرزبن پولوی و هم 
در هر دو روایت، دیوان پس از میلوب شدن به ( 5دیوان، مانندِ اذیت و آزارِ مردمان، ازدوا  با زنان و... یکی است؛ 

 باید گفت در باورِ زررشتیان دوزخ در زیرِ زمی  است( و که روندبه دوزخ می مینوُیِ خر شوند )در زیرِ زمی  نوان می
)یکی از منابعِ داستانِ زردشت و اهریم (،  مینوُیِ خر  ؛شودناظره دیده میای  رقاب  به صورتِ م ننم مرزبن در ( 6

مردِ دینیی را بیابِلی  ننم مرزبن ای که باید افزود، ای  است که نکته هم به شکِ  سؤال و جواب بی  خرد و دانا است.
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شد اسلام در ایران بیشتر میهرچه نفوذِ »گوید: ها اشپیگ  میآمیزیِ شخصیّتخوانده است. در روضیحِ ای  درهم
شان از روایاتِ سامی که گردید، پس آنان برای رکمیِ  روایاتِ ملّیامکانِ استفاده از منابعِ کو  برای ایرانیان کمتر می

هایی همچون کیومرث و آدم، اسلام با خود همراه آورده بود کمک گرفتند، بر اثرِ ای  درآمیختگیِ روایات، شخصیّت
دانای  ننم مرزبن (. به همی  دلی  در 611 – 611: 3112)غیبی، « راهیم و دیگران بر هم منطبق شدندزررُشت و اب

 دینی )زررُشت( را از بابِ  دانسته است.

ویِ خرد -3 -6 -3  ، الگویی مناسب برای ساختار و محتوامینُ

داسیتانِ زررُشیت و دییوان/ اهیریم  برگرفتیه از « دیوِ گاوپای و دانای دینی»دهد داستانِ از مواردی که نشان می
است؛ شباهتِ ساختاری و محتیوایی ایی  داسیتان بیا  مینوُیِ خر موجود در متونِ مزدیسنان، خصوصاً رحتِ رأثیرِ 

ای  است که هر دو مت  به شکِ   وجه نخستبینیم: است. ای  شباهت را در چوار وجه با ای  کتاب می مینوُیِ خر 
انید. در ، ییک گونیهمیناویِ خار و  ننم مرزبن آنوا در  ۀها و شیو، مفاهیمِ پرسشوجه دوم 9اند.مناظره سامان یافته

آفرینشِ  فرینشِ جوان، خرد،بینی، آپرسد که مفاهیمی چون جواندیوِ گاوپای ده سؤال از دانای دینی می ننم مرزبن 
وجه اند. را نیز به خود اختصاص داده مینویِ خر  مفاهیمِ  رری موممردم و دیوان را در بر دارد؛ در عیِ  حال ای  موارد 

و دیگر متونِ  اوستنهای آن در بر خلافِ سرچشمه ننم مرزبن « دیو گاوپای و دانای دینی»ای  است که داستانِ  سوم
یمی ایی  داسیتان را دارد، دارای مفیاه ۀاوّلی ۀنیز که هست مینوُیِ خر پولوی، رنگ و بوی فلسفی به خود گرفته است. 

یک - تقدیرافکنیم که چگونه نظر می ننم مزربن و ای  قسمت از  مینویِ خر برای نمونه به بخشی از  9فلسفی است.
در  مینویِ خر در هر دو کتاب به یک شک  و برای رساندنِ پیام و هدفِ واحدی بیان شده است. در  -فلسفی ۀاندیش

گیتی  ۀپرسید  انن از مینویِ خر  ک  بن کوشش، چیز و خواست»یم: بینموردِ روزی و خواسته، ای  پرسش و پاسخ را می
توا  ب   ست توا  ب   ست آور  ین ن ؟ مینویِ خر  پنسخ  ا  ک  بن کوشش آ  نیکیی را ک  مقدّر نشده است، نمیرا می

ثمر ر گیتی بیرسد. ولی کوشش هنگنمی ک  زمن  بن آ  نبنشد  آور ، ولی آنچ  مقدّر شده است بن کوشش زو تر می
؛ دقیقاً ایی  (3 – 3: بند 13)مینویِ خر ، پرسش « است، ولی پس از این  ر مینو ب  فرین  رسد و  ر ترازو افزو ه شو 

 یو گفت: ... چیست از هم  چیزهان »شنویم: پرسد و از او همی  پاسخ را میمسئله را دیوِ گاوپای از دانای دینی می

                                                
الحارب و در خصوصِ چراییِ مناظره بودنِ ای  متون باید گفت: مناظره از آدابِ بسیار قدیمیِ فرهنگِ ایرانیان است. مبارکشاه در کتیابِ  .1

(. بر 3: 311)مبارکشاه به نق  از غیبی،  «بدانک  ب  روزگنرِ پیشین کنرهن ب  مننظره و پیغنم و افزونیِ  انش و حکمت بو »گوید: می الشجنع 
اند، به صورتِ مناظره و سؤال و جواب هسیتند؛ ماننید: پولوی به دستِ ما رسیده ۀمی  پایه و اساس است که بسیاری از متونی که از دوره

 و... . یوشت فرین ، مینُویِ خر ، منتیکنِ  گجستگ ابنلیش
هیای لی  است که آبشخورِ ایی  کتیاب از سرچشیمهآغشته به مفاهیمِ کلامی و فلسفی است؛ باید گفت به ای  د مینُویِ خر . علّتِ اینکه 2

 .212.ک: محمّدی ملایری: ص نزُروانی است. 
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آنچِ از هم  چیزهن از من  ورترسات: روزیِ ننمقدّرسات کا  کسابِ آ  مقادورِ بشار ب  تو  ورتر؟  ینی گفت: ...و 
در دو مت .  بینیِ واحد؛ ولیدقیقاً هر دو مورد، یک مضمون هستند با جوان (.71: 3131بنِ رستم، )مرزبن « نیست

ه یقی  به طورِ مستقیم از که بسیار وجه موم و بنیادی است، مفاهیمِ ای  باب است که به احتمالِ قریب ب وجه چهارم
هایی هستند که دقیقاً آنوا را در دیوِ گاوپای و دانای دینی، سؤال و جواب ۀاند؛ زیرا در مناظربرداشت شده مینوُیِ خر 
 بینیم؛ مانند:می مینوُیِ خر 

بندی را در قسیماند؛ همی  ربندی و از هم مجزی شدهها و دیوها رقسیمبر اساسِ آز و خرد انسان ننم مرزبن در 
پرسید  انن از مینوُیِ خر  ک  مر م »افکنیم: نظر می مینوُیِ خر بینیم. نخست به می -با رفاوری اندک-نیز مینوُیِ خر  

آ  بنشد ک   مردم. دیونیمو یکی  مردمنیمو یکی  مردماند: یکی اند؟ مینوُیِ خر  پنسخ  ا  ک  مر م س  نوعچند نوع
  و ننبو کنندگی اهرمن و بو ِ  رستنخیز و تنِ پسین و نیز ب  هر نیکی و بدی  یگری ک   ر گیتی و ب  آفریدگنری اورمز

گروشاش با  ایان تنهان  ؛ وگمن  )بنشد(، ک  بن )راصل( یکی از آ   و اورمز  و  یگری اهرمن استمینو است بی
آ  بنشد ک  چیز گیتی و مینو را با   ردممنیمضنل  نگرو  و گوش فراندهد.  ۀبهدین پنک مز یسنن  است و ب  هیچ فرق

پسند خو  کند و بننبر خو  خویش و خو رأینن ، گنهی کنرِ نیک ب  کنمِ اورمز  و گنهی ب  کنمِ اهرمن از او سار زناد. 
زا گی  ار ، ب  هر کنر و کر ار ب   یو  وپن شابی  اسات. نا  گیتای مر می و مر م آ  بنشد ک  ب  جز این ک  ننمِ  دیونیم
« نسد و ن  مینو ن  کنرِ نیک شننسد و ن  گننه ن  بهشت شننسد و ن   وزخ و حتی ب  آمنر )رحسنب( روا  نیندیشادشن

بندی با دانای دینی بر اساسِ معیارِ عق  و خرد، دقیقاً همی  رقسیم ننم مرزبن در  (.3 – 35: 33)مینوُیِ خر ، پرسش 
کدام؟  ینی گفت:  دیوانکدامست و گوهرِ  مردمچیست و گوهرِ  نفرشتگا یو گفت: گوهرِ »همی  رعاریف را دارد: 

آز و خشم کا  جاز بادی و زشاتی  دیوانعقلِ پنکست ک  بدی را بدا  هیچ آشننیی نیست و گوهرِ  فرشتگانگوهرِ 
سی شو  ازین هر و مرکب ک  هر گ  ک  گوهرِ عقل  رو بجنبش آید، ذاتِ او بلبنسِ مَلکَیّت مُکْتَ  مردمنفرمنید و گوهرِ 

و نفس او  ر افعنل خو  هم  تلقین رحمننی شنو  و هر گ  ک  گوهرِ آز و خشم  رو استیلا کند، بصفتِ  یوا  بیارو  
بندی یکی هسیتند، هر دو رقسیم (.77 - 300: 3131بنِ رستم، )مرزبن « آید و  ر امر و نهی بنلقنء شیطننی گراید

، «مردمنیم»و به جای « دیو»، «دیونیم»است؛ به جای « فرشته»، «مردم» به جای ننم مرزبن رنوا با ای  رفاوت که در 
 «.مردم»

 مینُاویِ خار ، هم در محتوی و هم کلام، شبیه مطالبی از ننم مرزبن های یا در ای  دو مورد که پرسش و پاسخ
ک چاو  راه حاقّ گام خر  چیست؟  ینی گفت: آن ۀ یو گفت: فنید»: ننم مرزبن است: در فایده و چیستیِ خرد در 

گزارت او بنشاد و گسنر و جَلیسِ حقّ راستی کشد و چو  غمگین شوی، انَیسِ انده ۀطلبت را بجن  ۀکنی، او زِمنمِ ننق
توانگری  ۀگیرت او بنشد و چو  روزگنرت بروز  رویشی افکند، سرمنیچو   ر مصُن منتِ وقنیع پنیت بلغز ،  ست
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را از خطن و خطل و  ل را از نِسین     بترسی  ر کَنفِ حفظ او ایمن بنشی، جن سعن ت او بخشد و چوکیمین  ۀاز کیس
 آورد:سپس برای رأییدِ سخنانِ خود، ای  دو بیت از فردوسی را می ؛ و(300پیشین: «)و زَللَ او مصو   ار 

 کنرهان   بنگاار   ۀهرآنکس ک   ار  روانش خر              سَاارِ  منیا
 9گشنی             خر   ست گیر  بهر  و سرایره خر  رهنمنی و خر 

پرسید  انن از مینوُیِ خر  ک  چرا بند  انش و کنر انی مینو و گیتی هر  و »خرد:  ۀدر مورد فاید مینوُیِ خر پاسخِ 
 پیوست  است؟ مینوُیِ خر  پنسخ  ا  ک  ب  این علت ک  از نخست من ک  خر  غریازی هساتم از ]مینوُیِ خر [ب  تو 

آفریدگنر اورمز  ایز اِ  آفریده  ر مینو و گیتی و  یگر آفریدگن  را ب  نیرو و قدرت و  ؛ وهن بن اورمز  بو ممینوهن و گیتی
 ر سر فرشگر ، اهرمن  ؛ وکند ار  و ا اره می اننیی و کنر انی آسْن خر  )رخر  غریزی( آفرید و خلق کر  و نگنه می

سوشیننس بن کیخسرو و آنن  ک  رستنخیز و تنِ  ؛ وتوا  ننبو  کر  و از مین  بر تر میو فرزندانش را ب  نیروی خر  بیش
هر  (.3 – 9: بند 53)مینوُیِ خر ، پرسش « توانند انجنم  ا پسین کنند ب  سببِ نیرو و ینری خر  )این کنر را( بهتر می

های خرد را در یک سو و یک گونیه ژگیخرد، در یک راستا هستند و فواید و وی ۀدو مت  در خصوصِ چیستی و فاید
 شمرند.برمی

 یو گفت: خر مند مینِ  مر م کیسات؟  ینای گفات: »پرسشِ دیگرِ دیوگاوپای از دینی در موردِ خردمند است: 
آنک چو  برو ستم کنند، مقنمِ احتمنی بشننسد و تواضع بن فرو ستن  از کرم  اند، عفو بوقتِ قدرت واجب شننسد و 

آ  ساپنس  ار ، چاو   ۀجهنِ  بنقی خنلی نبنشد، چو  احسننی بیند، بننداز ۀنی آسن  فراگیر  و از اندیشکنرِ جهن  فن
اسنءتی ینبد، بر آ  مُصنبرت را کنر فرمنید و اگر او را بستنیند،  ر مَحنمدِ اوصنف فزونی جوید و اگرش بنکوهند، از 

ّ سیرت محترز بنشد، خنموشیِ او مُهرِ سلامت بینای، تان میانِ  مار م بنشاد، البنب منفعتگوینییِ او فتح ینبی،مَذامِ
هن را روشننیی  هد، چو  بکننر نشیند، بچراغ طلبند، از بهار صالاحِ خاو  فسانِ  وار بنورِ وجوِ  خویش چشمشمع

 یگری نخواهد و خواست  را بر خرسندی نگزیند و  ر تحصیلِ ننآمده سخت نکوشد و  ر ا راک و تلاقی فنیت رنج 
(. 300 - 303: 3131بنِ رساتم، )مرزبن «  ل ننهد، و  ر ننینفتِ مرا  اندوهگن نگر   و  ر نیلِ آ  شن ی نیفزاید بر

 ننما مرزبن شود، به مبحِ  رر داده مینیز پاسخی که به دانا در موردِ انسانِ شایسته، خردمند و خوب مینوُیِ خر در 
تر است ک  او را خشم گیر ، بتواند خشام را بنشانند و رو کسی شنیست مینوُیِ خر  پنسخ  ا  ک  ب  نی»نزدیک است: 

از نظارِ  ؛ وتر است ک  بتواند رواِ  خویش را نجنت بدهادب  خر  کسی کنمل ؛ وگننه نکند و خویشتن را آرام گر اند

                                                
( و بییتِ دوم از دیباچی  727، دفتیرِ پینجم: 1711/ 1991.ک: فردوسیی، ناست: )« رستم و اسفندیار». بیتِ نخست مربوط به داستانِ 1

 خیرد و رهنمیای خیرد»مطلق به ای  شک  ضبط شیده اسیت: حِ خالقیکه مصراعِ اولش در رصحی« گفتار اندر ستایشِ خرد»شاهنامه در 
 (.4، دفترِ یکم: 1722.ک: فردوسی، ن« )دلگشای
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اسات کا  تار گفتنرِ کسای خاوب ؛ وای  ر او نیستگون  فریب و بهنن خیم )رخوی( کسی استوارتر است ک  هیچ
 (.13 – 15: بند 11)مینوُیِ خر ، پرسش « راست گوید

 سخنِ فرجامین
، ننم مرزبن در « دیو گاوپای و دانای دینی»و متونِ پولوی گذشت، چوارچوبِ داستانِ  اوستنبر بنیادِ آنچه از      

ای   ننم مرزبن ت؛ امّا در منابعِ پولوی اقتباس شده اسو  اوستنزررُشت و شکستِ دیوان/ اهریم  است که از  ۀمناظر
ِِ پرسش و پاسخداستان با مفاهیمی فلسفی در آمیخته است؛ به ای  صورت که د ، زبانِ فلسفی به کیار رفتیه هار طر

، شباهتِ ساختاری، لفظی و مفوومیِ بسیار مینوُیِ خر و  ننم مرزبن بیِ  بابِ چوارمِ  ۀاست. به طورِ کلّی، از مقایس
و  اوستن داستان را از ۀاولی ۀ، هست«دیو گاوپای و دانای دینی»داستانِ  ۀشود. احتمالًا نویسنددیده میزیادی بیِ  آن دو 

 کرده است. هو پرداخت هآن را ساخت مینوُیِ خر منابعِ پولوی گرفته است و با روجه به 
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 سنایی حدیقۀ از بیتی نقد و بررسی بطی حدیث
 

    1رضایی احمد دکتر
 

 چکیده
 نظر به و ندارد متن با چندانی پیوند که شویممی مواجه توضیحاتی با اوقات از بسیاری متون، شروح در

 است مکنم گسست این دیگر، عبارت به است؛ کلام ساختار به توجهیبی نتیجۀ گسستی چنین رسدمی
 هاؤلفهم سایر وانهادن و اشارات یا بلاغی صور اصطلاحات، واژگان، مانند متن عناصر از یکی بر تمرکز از

 هک آثاری ازجمله است؛ منسجم کل   یک عنوان به متن ساختار از غفلت آن نتیجۀ که باشد شده ناشی
 .تاس سنایی حدیقۀ بوده، شارحان نظر مورد همواره مختلف، متون بر آن تأثیر و اهمیت دلیل به شاید
 متن کلی   ساختار به توجه بدون آنها شرح یا که شودمی دیده ابیاتی نیز حدیقه مختلف شروح در لکن

 رحش بررسی به حاضر پژوهش .آن جوانب در تأمل بدون دیگران دریافت   و شرح تکرار   و تقریر یا است
 عنایت ونبد تعبیری به یا متن ذیل و صدر به توجه بدون شارحان آن در که پرداخته حدیقه ابیات از یکی

 همین بر و اندتهدانس داستانی به اشارت را تبی گرانیگاه دیگری، گفتۀ و شرح از تبعیت به کلام، بافت به
 به یتب اشارت رسدمی نظر به کهدرحالی نماید؛نمی پذیرفتی چندان که اندکرده عرضه را مطالبی اساس

 .رودمی شمار به حدیث راویان ازجمله که است خاص شخصی نام  
 .بطی حدیث سنایی، حدیقۀ شرح، نقد، :ها کلیدواژه

  

                                                
   rezaei@qom.ac.ir-a                                                                                             قم دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه دانشیار .1
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 مقدمه

 دیگر خنیس به است؛ خوانندگان برای نظر مورد متن گوناگون جوانب کردن روشن و تبیین منظور به متون شروح
 رطرفب را آن نتواند متخصص، خوانندۀ حتی خواننده، است ممکن که است هاییپیچیدگی دارای متن شارح، نظر از

 وانتمی .نماید مطلع کلام جریان زا را خواننده و کند مرتفع را غوامضی چنین کندمی کوشش شارح روازاین کند؛
 :است مؤلفه دو از ناشی آنهاست، تبیین پی در شارح که هاییپیچیدگی گفت

 ازجمله) واژگان بهویژه زبانی، هایدستگاه یعنی متنی عناصر تمام بخش این :متن مختلف هایدستگاه (الف
 اییچیدگیپ به توجه با متن شارح .گیردبرمیدر را بلاغی دستگاه و نحوی دستگاه ،(خاص اصطلاحات و لغات معانی

 .پردازدمی متن تبیین و توضیح به باشد، گرفته نشأت مذکور موارد از یکی از است ممکن که
 یا رعناص از بلکه نیست (شد اشاره که ایگونهبه) متنی ساختارهای حاصل متن غموض گاهی :هافرامتن (ب

 رامتنف و متن میان پیوند است واضح پر شود؛می یاد آن از فرامتن عنوان با اینجا در که است متن از خارج هایمؤلفه
 تواندنمی شارح و شودمی دیده فرامتن با آن پیوند از اینشانه متن خود در یعنی است، خاص دلالتی و نشانه مبنای بر
 .ستا نظر مورد فرامتن دانستن گرو   در متن معنای دریافت   اینکه حاصل دهد، جای متن در را فرامتنی خویش نزد از

 .آورد شمار به دست این از توانمی را تاریخی هایزمینه یا اشارات
 موضوع ینا آورد؛ نظر در یکدیگر با تعامل در را آنها باید بلکه باشند، جدا و مستقل توانندنمی شده یاد هایمؤلفه

 از ادبی، کتۀن هر آن اساس بر کردند،می تأکید بسیار آن بر نیز هافرمالیست که است «ادبی اثر شکل» به توجه همان
    کل متن صورت این در (.05 :۲۷۳۱ احمدی) شود بررسی دارد، هانکته سایر با که پیوندی در باید سخن، تا واژه

 عناصر با باطارت در باید عنصر هر و یکدیگرند با پیوند در آن گوناگون هایدستگاه که دهدمی تشکیل را ساختارمندی
 .شود بررسی فرامتنی، چه و متنی چه دیگر،
 (الف :خوردمی چشم به ویژگی دو فارسی متون شروح از بسیاری در رسدمی نظر به آمد، آنچه به توجه با

 شرح یا سیبرر را آن اجزای از یکی تنها متن کلی ساختار به توجه بدون یعنی :نگری جزوی یا ساختار به توجهیبی
 هایهگفت   نقل متون، شرح در دیگر مسألۀ جزونگری بر علاوه :دیگران دریافت تفحص   بدون نقل (ب .نمایندمی

 صرف رارتک (الف :دارد ویژگی سه شروح این در دیگران نظر تکرار و نقل .است آن هایکرانه در جستجو بدون دیگران
 باشد دهش ناشی شارح اعتماد از است ممکن که مطلب نادرستی یا درستی نکردن بررسی (ب نقد و تحلیل بدون و

 .شودمی تنم با شرح گسست   موجب عوامل این .نظر مورد متن با منقول مطالب ارتباط عدم یا ارتباط به توجهیبی (ج
 متون بر نتیجهدر و خود از پس شاعران و نویسندگان اندیشۀ بر تأثیر دلیل به که است متونی ازجمله سنایی حدیقۀ

 در بسیاری هایپژوهش موجب امر همین آورد؛ شمار به فارسی زبان در (Canon) اصیل آثار از را آن توانمی دیگر،
 شروح گفت توانمی شارحان، کوشش رغمعلی لکن است، شده آن شرح حوزۀ در خصوص به و متن این جوانب
 :ییعن حدیقه ابیات از یکی بررسی به پژوهش این در .است نمانده کنار بر شد اشاره که هاییآسیب از حدیقه
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 غوولووطووی مووعوورفووت راه ایوون در تووو
 

 بووطووی حوودیووث در مووانووده مووه و سوووال 
 

 (96 :۲۷۳۱ سنایی،)
 دیگران مطالب تکرار و نگری جزوی گرفتار هاشرح این دهیممی نشان و پرداخت خواهیم مختلف شروح در 
 عمیقی ونیدگرگ موجب امر همین و اندنکرده تبیین متن اجزای سایر با را خویش توضیحات پیوند چگونگی و اندشده

 .است شده متن معنای در

 پژوهش پیشینۀ

 شرح به هک آثاری از بسیاری است، سنایی حدیقۀ آغازین نسبتا   و توجه درخور ابیات از اگرچه بحث مورد بیت
 خودداری تبی این تبیین و شرح از اند،نموده عرضه اثر این از ایگزیده یا اندپرداخته آن مشکلات توضیح یا حدیقه
 ویرض مدرس مرحوم الحقیقهحدیقه تعلیقات به توانمی جمله آن از اند؛نکرده ارائه آن دربارۀ توضیحی کرده،

 حلبی، اصغرعلی دکتر از (۲۷۳۲) الحقیقهحدیقه گزیدۀ زاده، اشرف رضا دکتر از (۲۷۳۱) فروز آتش آب ،(تابی)
 الحقیقهحدیقه گزیدۀ روشنایی باغ در و راستگو محمد سید از (۲۷۱۱) سنایی حدیقۀ از گزارش و گزینش

 و ررسیب که اندپرداخته متن توضیح به شارحان دیگر متن پنج در .کرد اشاره دامغانی مهدوی احمد دکتر از (۲۷۱۱)
 .است حاضر پژوهش موضوع آنان شرح نقد

 نجگانهپ شروح در سنایی بیت بررسی

 نقد و ررسیب به آنگاه شود،می ارائه نظر مورد بیت دربارۀ تاریخی ترتیب به شارحان توضیحات نخست اینجا در
 :پردازیممی آنها

 عبداللطیف الحدایق لطایف -۱

 به دیقه،ح شروح سایر بر شرح این کرد، یاد حدیقه کامل شرح نخستین عنوان به عبداللطیف شرح از توانمی
 در تو رمایندفمی» :آورده چنین سنایی بیت این توضیح در عباسی .است افکنده سایه متن، این کامل شروح   خصوص

 را حدیث و راه صورت این در ایمانده دیر و درنگ راه این قال و قیل در ماه و سال و ایکرده غلط را معرفت حق راه
 را یا داد ارقر جدا را بط اگر و نمود اعتبار باید کننده غلط معنی به غلطی شود خوانده اضافت اگر و خواند باید موقوف

 گیاهی بوته ه،آمد باشندمی آن در بطان که آبی کنار روباه گویند که دارد مناسبتی حدیث آن به شود گفته خطابی یای
 جانوری ورتص قراول رسد،می هاستآن چوکبدار و پاسبان که بطان قراول پیش به چون بوته آن و اندازدمی آب در کنده،
 قراول و کرد عمل این روباه که مرتبه سه دو آورند،برمی فریاد شده، آگاه همه بطان زند،می فریاد معهود طریق به کرده
 ذوقیب را ما و کنییم وجهبی ناله تو و نیست میان در قضیه هیچ که کنندمی دراز او بر طعن زبان بطان زد، فریاد

 دهکن آب کنار از که است گیاه هایبوته نمایندمی تصور و شوندمی غافل همه خورده فریب هم قراول تا سازی،می



 دوم شمارة              (سابق انسانی علوم و ادبيات) ادبی نوین جستارهای                             66

 یادفر و ناله وقت آن آورد،درمی چنگ به ناگه را بطی درآمده آب به خود گرفته، دهن در بوته روباه آخر آید،می و شده
 :کرده معنا چنین را مذکور بیت حکایت این اساس بر عباسی سپس (.05 :۲۷۱۳ باسی،ع«)بخشدنمی فایده بطان

 یدار میل حیله و مکر به و طاماتی و سالوس و زرق حکایت، و حرف در ماه و سال بط، با روباه حیلۀ حدیث مانند»
 (.۷۳ همان،«)ایافتاده غلطبه معنی این در و کنی صید را خلق حیله به و آوری دست به را معرفت راه که

 حدیقه بر طریقه -۲

 فرمایدمی .تاس خطاب یای بطی، در» :است گفته بیت این توضیح در علایی ؛است حدیقه بر طریقه دیگر شرح
 .موما  ع بط فریاد حدیث، .نگفته خبری حق راه و معرفت از و رفته غلط مه و سال است، حال ورای که قال و قیل که

 قراول که بطان سالارهقافل تا اندازد برکه در و برکند گیاه و برگ از ایبوته و مستور درافتد روبهی بطان قرارگاه در که گویند
 پندارند تا ربایدب ایشان از را یکی روبه و کشند هم در روی هنگامبی فریاد آن بر ایشان و برآورد فریاد باشد ایشان یتاقی و

 .حاصلیبی ای، و، .نبود سود بی ایشان فریاد که

 حریف پوای در کوه نفس آن حوالوت خوشووا ای
 

 انوودازد کودام کووه نودانود دسوووتووار و سووور 
 

 د،انداز آب در خار بوتۀ دفعه چند آمده هاستبط مسکن که غدیری کنار بر که است روبه صید حکایت این و
 شوند غافل نهاآ کلی به تا نماید چنین کرّت چند حیّاله این و گردند آسوده است خار که ببینند چون برآورند فریاد بطان

 در بوته روباه آنگاه نشوند؛ متوجه است آب در آنچه و صدا به دیگر و پندارند خود وهم محض را بوته و آب صدای و
 (.۷۳-69 :۲۷۱۳ بهادر،«)بکند صید را هااین و درآید آب در خود گرفته دهان

 نیز اسیعب البته که را بط داستان خصوص به ،است آورده را عباسی مطالب همان تقریبا   علایی شودمی ملاحظه
 است هندانست بط و روباه داستان همان جز چیزی را «بطی یا بط حدیث» نیز علایی .است نکرده ذکر آن برای مأخذی

 ایشان اینکه تاهمی حائز نکتۀ .است نداده مذکور بیت با کرده، نقل که داستانی پیوند دربارۀ شرحی یا توضیح هیچ و
 بط یادفر حدیث، معانی از یکی ایشان نظر از دیگر سخنی به است، دانسته «عموما   بط فریاد» معنای به ار حدیث

 همراه موجودی هر صدای با کههنگامی یعنی گرفت؛ نظر در حدیث برای فراوانی معانی توانمی اوصاف این با .است
 !است موجود آن صدای معنای به شود،

 سنایی حدیقه مشکلات شرح -۳

 گویند» دهآور را ودمنهکلیله حکایت نخست بیت این توضیح در شارح ،سنایی حدیقه مشکلات شرح کتاب در
 بارها چون یافت؛نمی هیچ و بگیرد تا کردمی قصد است ماهی که پنداشتمی دیدمی ستاره روشنایی آب در بطی

 دقص است، روشنایی همان که بردی گمان یبدید ماهی که هرگاه روز دیگر .فروگذاشت ندید حاصلی و بیازمود
 را عباسی یفعبداللط توضیحات و حکایت سپس .«بماندی گرسنه روز همه که بود آن تجربت این ثمرات و نپیوستی
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 در دوم حکایت چون دارد ترجیح حکایت این بر اول حکایت که است واضح» :داشته اظهار آنگاه است؛ کرده نقل
 (.55_96 :۲۷۱۱ طغیانی،.«)است آمده کلیله در که چنانآن بط گمان ماجرای نه تاس روباه حیلۀ بیان حقیقت

 سنایی الحقیقهحدیقه از هاییدشواری شرح -۴

 در خداده علامه :بط حدیث» :است آورده بیت این تبیین در سنایی الحقیقهحدیقه از هاییدشواری شرح مؤلف
 چنانکه نآ معنی لیکن است مثلی تعبیر جمله» :گویدمی کند،می نقل را عبارت از شواهدی کهآن از بعد حکم و امثال
 در هک داستانی «.است غلط تجربت و خطا به ممارست ظاهرا  » :است آورده نامهلغت در و «نیست روشن من بر باید

 وهم بنایم بر داستان در نیز بط دریافت زیرا دارد؛ مطابقت فوق مفهوم با کرده نقل را آن نیز دهخدا علامه و آمده کلیله
 هیچ و بگیرد تا کردمی قصد است ماهی که پنداشتمی دیدمی ستاره روشنایی آب در بطی گویند» .است گمان و

 نهما که بردی گمان بدیدی ماهی که هرگاه روز دیگر .فروگذاشت ندید حاصلی و بیازمود بارها چون یافت؛نمی
 ،۲۰۱ ینوی،م ودمنه،کلیله) .«بماندی گرسنه روز همه که بود آن بتتجر این ثمرات و نپیوستی قصد است، روشنایی

 حقیقت زا درستی درک و کاری اشتباه از کنایه «بودن بط حدیث در» ترتیب بدین که (.۷۵ عربی، ودمنهکلیله ک.ر نیز
 (.44 :۲۷۳۱ درّی،.«)است نداشتن

 حدیث معنای که اندگفته حکم و امثال در چنانکه است؛ شک و تردید با همراه شده نقل دهخدا علامه از آنچه
 طاخ به ممارست ظاهرا   بط حدیث معنای که است آمده هم نامهلغت از منقول عبارت در و نیست روشن ایشان بر بط

 بط حدیث در» ترکیب .اندنفرموده ابراز مورد این در قاطعی نظر دهخدا علامه مجموع در است، غلط تجربت و
 باید رسدمی ظرن به بدانیم، مفروض کنایه عنوان به بیت این در را ترکیبی بخواهیم اگر ت؟نیس منطبق نیز «بودن

 .پرداخت خواهیم بدان تفصیلاا  که باشد «ماندن چیزی \ بط حدیث در» ترکیب

 الطریقهشریعه و الحقیقهحدیقه -۵

 دهش استناد ودمنهکلیله از داستانی به بط حدیث توضیح برای نامهلغت در» :آمده اثر این تعلیقات در
 ظاهرا   بیت مفهوم» :آمده ادامه در و است گردیده نقل ودمنهکلیله داستان همان سپس ،(۳۱۰ :۲۷۳۳ سنایی،«)است
 :است گفته دیگر جایی در سنایی .است تجربه یک در خطا به ممارست به ناظر

 نوووموووطوووش بوووود تووورتوووازه زموووان هووور
 

 بووطووش حوودیووث هوومووی خوووانوود خصوووم 
 

 :دیگر جای در و
  اسوووت نومط آن از هوم بواز سووخون کوایون

 

 اسوووت بوط صووفویور سووخون دیوگور چوو توا 
 

 

 :۲۱۵۱) الکبری الحیوانحیاه در .باشد داشته دیگری چیز به اشاره باید و ندارد کلیله بط حدیث به ربطی که
 واجهم زیادی خطرات با ساحل در بط معنای به آمده، «بالشط تهددین للبط» مثل بط، به مربوط امثال ذیل (۲۳۳\1
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 رندهپ این لوحیساده بیانگر که آمده حکایتی هم شده، تألیف ششم قرن حدود در که المخلوقاتعجایب در .شودمی
 .بگرفتم آبیمرغ صد :گفت و کرد حکایت صیادی…گیرد آسانیبه را آن صیاد عاجز، ثقیل، است مرغی بط» :است

 برگرفتم ار کدو آنگه .گرفتمی الف وی با و دیدمی را آن آبیمرغ و رفتمی آب سر بر تا افکندم آب در بزرگ کدویی و
 آب در و کردممی نگه سولاخ آن از و کردم سولاخ را چشم دو جای و کردم کدو در را سر و کردم سولاخ وی زیر و

 :1665 ،سنایی«)برداشتم جمله پس .افکندممی آب بر و شکستممی وی هایبال و گرفتممی را مرغی و رفتممی
625-۳۱۲.) 

 بیت نقد و بررسی

 یبرخ به عبداللطیف البته است؛ بط داستان نقل بوده، بحث محل مذکور شروح در آنچه شودمی ملاحظه
 «یهست» معنای منظورش که است دانسته خطاب ی «یا» را آن و پرداخته «بطی» و «غلطی» در «یا» ازجمله مفردات

 حدیث» یعنی اصلی موضوع دربارۀ لکن است؛ کرده تکرار نیز علایی را مطلب این که است مفرد شخص دوم همان یا
 آن، مأخذ نبودن مشخص از نظر صرف که نموده مطرح را داستانی عبداللطیف است، بیت ابهام اساس که «بطی

  .کند ارائه بیت این برای معنایی آن مبنای بر کرده کوشش
 گره داستان همین به را بیت معنای شارحان اغلب و است گرفته قرار شروح دیگر اساس بعدها سیعبا مطالب

 ستاندا همان کاملا   (سنایی حدیقۀ مشکلات شرح و حدیقه بر طریقه) شرح دو بحث، مورد شرح پنج میان از .اندزده
 کرده نقد را نآ و اشاره هم کلیله داستان به آن بر علاوه سنایی حدیقۀ مشکلات شرح البته) اندکرده نقل را توضیحات و

 و کمح و امثال در دهخدا علامه تقریرات به اشاره با (سنایی الحقیقهحدیقه از هاییدشواری شرح) شرح یک ،است(
 الحقیقهحدیقه تحقیق و تصحیح یعنی  پنجم متن در .است زده پیوند ودمنهکلیله از داستانی به را بط حدیث نامه،لغت

 ممارست» :دهخدا مرحوم از منقول سخن تکرار و کلیله داستان نقل ضمن بط، حدیث تبیین در نیز الطریقهشریعه و
 مخلوقاتالعجایب از داستانی و الکبری الحیوانحیاه در منقول مثلی به ناظر را بیت معنای ،«تجربه یک در خطا به

 اصل اما مده،آ دیگر داستانی و مثل ودمنه،کلیله داستان و خداده حکم و امثال  مثل جای به دیگر، سخنی به اند؛دانسته
 .است نکرده تفاوت چندان موضوع

 به ای بط دربارۀ که انددانسته داستانی بر دال را بط حدیث آنها همه که است این شروح این همۀ اتصال نقطۀ
 .المخلوقاتعجایب به برخی و اندکرده استناد کلیله به برخی لیکن است، بوده بط جهالت عبارتی

 حاصل و کندمی اشاره داستانی به بیت این که است کرده قانع را شارحان متنی نشانه کدام است این اصلی پرسش
 است؟ بط یا مرغابی تجربۀ مانند «تجربه یک در خطا به ممارست به ناظر» مثلا   آن
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 متن ساختار به توجهی کم

 غوولووطووی مووعوورفووت راه ایوون در تووو
  

 بووطووی حوودیووث در مووانووده مووه و سووووال 
 

 (۵۳ :۲۷۳۱ سنایی،) 
 ساختار باید نخست مرحلۀ در :است مرحله سه گرو   در نظر مورد بیت معنای شدن روشن رسدمی نظر به

 شود،نمی توجه متن دستوری ساخت به عمدتا   متون شرح در .کنیم بررسی را دوم مصراع بویژه بیت، دستوری
 و نیست امستثن قاعده این از نیز مذکور بیت .است آن معنای دریافتِ   اول گام متن، نحو   چگونگی تبیین کهدرحالی

 هاییاریدشو شرح در فقط اند؛کرده بسنده موضوع کلی بیان به اغلب و نیامده بارهدراین چیزی بحث مورد   شروح در
 اشتباه از کنایه "بودن بط حدیث در»" :آمده لیله،ک از داستانی بیان و دهخدا علامه سخنان نقل از پس سنایی، حدیقه از

 چنین کنیم، توجه متن دستوری ساخت به اگر (.44 :۲۷۳۱ دری،.«)است نداشتن حقیقت از درستی درک و کاری
 سخنی به ؛ایمانده بط حدیث در مه و سال تو :است صورت بدین متن نحوی ساخت زیرا آید،برنمی آن از ایکنایه
 !تیهس بط حدیث در ماه و سال تو :کرده فرض چنین را متن حتما   و کرده حذف متن از را مانده ممحتر شارح دیگر

 به آن از ایایهکن چنین متن نحو   اساس بر که پیداست .کند استخراج آن از را «بودن بط حدیث در» کنایۀ توانسته که
 .آیدنمی دست

 دوم مصراع اینجا در بحث مناط شد، اشاره چنانکه پرداخت؛ ترکیبات و متن مفردات به باید دوم مرحلۀ در
 .اندتأمل درخور !اشارات جهت از بط حدیث و قاموسی نظر از ماندن مصراع این در .است

 ،کردن درنگ :از است عبارت است سازگارتر حاضر متن با رسدمی نظر به که «ماندن» معانی ازجمله :ماندن
 .ستیه بط حدیث مشغول مه و سال تو :است صورت بدین مصراع معنای گفت توانمی وصف این با ؛شدن مشغول

 شروح رد که است بط حدیث اند،شده متمرکز آن بر مختلف شروح که بحث گرانیگاه و دوم نکتۀ :بط حدیث
 :است آمده صورت بدین اجمالا   مذکور

 داستانی مبنا ینا بر و دارد اشارت وباهر و بط داستان به بط حدیث که است گفته عباسی عبداللطیف نخست گویا
 راه رد تو فرمایندمی» :ندارد دخالتی کرده ارائه عباسی که معنایی در مذکور داستان اما است؛ آورده آمد، چنانکه را،

 در علایی (.۷۳ :۲۷۱۳ عباسی،) ایمانده دیر و درنگ راه این قال و قیل در ماه و سال و ایکرده غلط را معرفت حق
 حدیقه مشکلات شرح در (.۷۳-۷۵ :۲۷۱۳ بهادر،) است نیفزوده عبداللطیف هایگفته بر چیزی بیت این یحتوض

 شرح در .است آمده عباسی مطالب همان کلیله، از داستانی به اشاره ضمن (۳۰-۵۳ :۲۷۱۱ طغیانی،) سنایی
 شد، اشاره پیشتر که طورهمان و شده عباسی داستان جایگزین کلیله داستان همان تنها سنایی، حدیقه از هاییدشواری

 بیت از را (۱۱ :۲۷۳۱ دری،) «نداشتن حقیقت از درستی درک و کاری اشتباه معنای به "بودن بط حدیث در»" :کنایه
 اینکه و کلیله انداست به اشاره با هم حدیقه تصحیح و تحقیق در .نیست متناسب متن نحوی ساختار با که داده دست به
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 این با را مذکور داستان ،(۳۱۰ :۲۷۳۳ سنایی،«)است تجربه یک در خطا به ممارست به ناظر ظاهرا   یتب مفهوم»
 نشده مشخص یسنای بیت با آن پیوند چگونگی باز منتها !است آمده دیگری داستان و مَثَل و دانسته مناسبتبی بیت

  .است
 سنایی .است اتابی دیگر با آن پیوند و متن ساختار رد آن جایگاه به توجه با بیت معنای تبیین سوم، گام یا مرحله

 بر تنیمب فصل این مختلف ابیات حاصل .است آورده «اخلاص و صفا اندر» عنوان با فصلی در را بحث مورد بیت  
 دل نۀآیی در نوری اگر نباشد؛ تردید و شک آن در و شود زدوده نیرنگ و نفاق از دل آیینۀ باید :که است موضوع این

 در ماه و الس اشتباهی، در معرفت راه در تو :گویدمی سنایی سپس …است دل آیینۀ از نیست، نور از عیب تابد،نمی
 نظر به و است حال و دل به توجه از سخن اینجا در عبارتی به (.۵۳-۵۱ :۲۷۳۱ سنایی،) ایمانده (ی) بط حدیث

 یابند، ستد معرفت به توانندنمی هستند، (ی) بط حدیث مشغول که کسانی است معتقد بیت این در سنایی رسدمی
 بط دیثح دیگر، سخنی به اند؛آورده روی بط حدیث به دل، به پرداختن جای به که هستند کسانی معرفت از فارغان

 دلالت روباه و مرغابی از فراتر چیزی به (ی) بط حدیث باید موضوع، این به توجه با .است قلبی معرفت مقابل نقطۀ
 قول به رد؛ک توجه سنایی حدیقۀ در (ی) بط حدیث ترکیب کاربردهای دیگر به باید موضوع شدن ترروشن برای کند

 نظر در مؤلف آثار مجموعۀ زبان با را آن زبان سپس کرده، بررسی جداگانه ایگونهبه را اثر هر زبان باید وینوگرادوف
 کرد یبررس اند،شده نوشته بحث مورد اثر دوران در که را دیگری آثار زبان باید پژوهش، پلۀ دو این از پس گرفت؛

 (.۷۱ :۲۷۳۱ احمدی،)
 :است آورده میان به سخن بط حدیث از حدیقه، دیگر موضع   دو در سنایی دهدمی نشان بارهدراین جستجو

 کردند لجد وت با رومیان اگر که گویدمی او به و فرستدمی روم به را قهستانی بوبکر غزنوی محمود حکایتی در -۲
 :رسید روم به پیغام آنکه از پس …بدهی آنان به لطف سر از جوابی باید

   الووروم عووظوویووم سوووخوون ایوون شووونوویوود چوون
   اسوووت نومووط آن از هوم بوواز سوووخوون کوایون

  

 مووعوولوووم را خووویووش دسووووتووور کوورد 
 اسوووت بط حودیوث سووخن دیگر چوو نوه

 

 (090 :1654سنایی،) 
 رد پردازد،می همگان بر خویش سخن رجحان به «عصره اهل علی نفسه افتخار» عنوان با  دیگر فصلی در -۱
  :گویدمی فصل، این از ابیاتی

 جهووان بووه سووخوون چونویون ایون نوگوفوت کوس
                        نوووموووطوووش بوووود تووورتوووازه زموووان هووور

 

 بووخوووان و بوویووار گووو گووفووت کسوووی ور 
 بووطووش حوودیووث هوومووه خوووانوود خصوووم

 

 (۳۲۱ همان،) 
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 برطرف را نهاآ مشکل بتوان داستان این با و باشند پیوند در روباه و مرغابی داستان با ابیات این رسدنمی نظر به
 هب عیبگیری برای مدعیان اینکه و است سخن اصالت اصلی بحث ابیات، این در شودمی ملاحظه چنانکه نمود؛

 عبارت موارد این در است روشن .دانندمی بط حدیث مانند (خودش گفته طبق) را او اصیل و مانندبی سخنان سنایی،
 .کند کمک موضوع شدن روشن به تواندنمی دست، این از ایمعانی یا «تجربه یک در خطا به ممارست»

 خنانس با را آن جاهمه در سنایی که است بط حدیث ترکیب است، مکرر بحث مورد بیت و ابیات این در آنچه
 به توجه اب .هستیم روروبه «بط» و «حدیث» واژه دو با بترکی این در .است کرده مرتبط اصیل غیر   سخن   یا بیهوده

 جالب و اندبرده کار به «کلام و سخن» یعنی واژگانی معانی از یکی در را حدیث شارحان اغلب آمده، شروح در آنچه
 ژهیبو ،حدیث واژۀ رسدمی نظر به اند؛کرده پوشیچشم واژه این اصطلاحی معنای ازجمله آن معانی دیگر از اینکه
 رسیده (ص) پیامبر از که سخنی یعنی است؛ رفته کاربه اصطلاحی معنای در شده، همراه نیز خصم با واژه این اینکه
 به است، طب با مرتبط که باشد حدیثی معنای به تواندمی بط حدیث وصف این با شده، اضافه بط به واژه این .است

 (ی) بط و دیثح میان باید وصف این با .بط کنیۀ یا نام با شخصی با مرتبط یا است بط دربارۀ یا حدیث این عبارتی
 .دانست درخور نیز سنایی بیت با را آن بتوان که پیوندی یافت؛ ایرابطه بتوان

 بطی بنا و بطه ابن بط، ابن نام به حنبلی فقهای و حدیث علم پیشوایان از یکی به چهارم قرن محدثان میان در
 متولد عُکْبَرا در قمری هجری ۴۰۳ سال در متکلم فقیه، محدث، بطه ابن به معروف محمد بن عبیدالله .خوریمبرمی

 ذیل اسلامی بزرگ دانشنامۀ سوم جلد در (.۴۵۳ :۴۳۴۳ کحاله،) درگذشت جاهمان در قمری هجری ۴۸۳ در و شد
 خور در درسمی نظر به که هکرد اشاره او دربارۀ نکته چند به بطه ابن زندگی به اشاره ضمن ،«عکبری بطهابن» مقالۀ

 نبلیح غیر علمای و بوده مخالفان طعن مورد او خود زمان از بطهابن روایات سند اینکه موضوع نخستین :باشد اهمیت
 ألیفاتت دارای را او این بر علاوه .انددانسته ضعیف حدیث در را وی او، شخصیت به احترام عین در ،بطهابن از پس

 (.۴ ج :۷۳۳ اسلامی، بزرگ دانشنامه) اندکرده ذکر اثر صد یک تا را وی آثار تعداد که ایگونهبه انددانسته فراوان
 :لمتوفیا) الفراء ابن خلف بن محمد بن الحسین بن محمد اثر الصفات لأخبار التأویلات إبطال کتاب در همچنین

 داوندخ صفات درباره مثلاا  کند؛می اشاره او روایات ضعف و تیسس به کندمی یاد بطه ابن از کههنگامی ۴ (هـ 854
 که را کسانی) افراد این که کندمی تأکید رسدمی بطه ابن و الابانه کتاب به کههنگامی ولی بردمی نام متعددی افراد از

 داندمی الفراء عبارتی به (۲ :۳۲ ج ،۱۰۲۰ الفراء،) شود نقل ضعیفی یا باطل سخن که دهندنمی اجازه (برده نام پیشتر
 مقدمه رد نعسان رضا همچنین .دارند ابا آن پذیرش از دیگران و است ضعیف باشد، منتسب بطی ابن به که سخنی
 وی اجداد از هبط اینکه بر مبنی جوزی ابن و اثیر ابن نظر رد ضمن بطه، ابن الدیانه اصول علی الابانه و الشرح کتاب

 اشاره این، بر علاوه (16 :1426 بطه، ابن) است رفتهمی کار به وی برای کنیتی عنوان به بطه که کندمی تأکید بود
 احادیثی دهدمی نشان ایپیشینه چنین .(۲۳ همان،) اندشمردهمی ضعیف را بطه این احادیث ذهبی و حجر ابن کندمی
 دست، این از یهاینکته به توجه با اکنون .دانبوده اعتنا غیرقابل و ضعیف احادیثی شده، روایت (ه) بط ابن طریق از که
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 ودخ اصطلاحی معنای در اینجا در حدیث سخن، دیگر به است؛ معنادار ایرابطه بط و حدیث میان گفت توانمی
 که احادیثی اینکه هب توجه با ترتیب بدین است؛ خاص اسم الواقعفی بطی یا بط یعنی آن الیهمضاف و است رفته کاربه

 و سست سخنان یعنی (ی) بط حدیث گفت توانمی بوده، سست احادیث زمرۀ از کرده،می وایتر بطیابن
 .ضعیف

 ایمعن رسدمی نظر به اساس، این بر .هستند معنا همین مؤید شد، نقل سنایی حدیقۀ از که هم دیگری ابیات
 :است گونهبدین بحث مورد ِبیت

 مشغول ،اوقات تمامِ  و اشتباهی در (بیت این پیشین ابیات به توجه با است، دل راه از که خدا) معرفت راه در تو
 .هستی سست و بیهوده سخنانِ 

 :آیدمی میان به سخن گویانبیهوده و بیهوده سخنان از بعد بیت در اینکه بویژه  
   فضووووول مووقووال ایوون در کووس آن گووویوود

 حووولوووول ز او نووودانووود توووجووولوووی کوووه 
 

 (96 :۲۷۳۱ سنایی،) 

 گیرینتیجه

 بررسی دونب نقل و نگریجزئی از ها،فرامتن و متن ساختار به توجه بر علاوه باید متن، تحلیل در شد اشاره چنانکه
 دست این از عواملی متعدد، مواضع در سنایی، حدیقۀ ازجمله فارسی متون شروح در .کرد پرهیز دیگران سخنان
  :بیت در ازجمله است؛ شده متن معنای رفتن دست از موجب
     غوولووطوووی مووعوورفوووت راه ایوون در وتوو

 بووطووی حوودیووث در مووانووده مووه و سوووال 
 

 متن، اختارس به توجه بدون نیز وی از پس  شارحان و دانسته داستانی متضمن را بط حدیث عباسی عبداللطیف
 مذکور، تبی و شروح در منقول داستان میان تواننمی کهدرحالی اند؛کرده تکرار را وی سخنان آن، نحوی ساختار بویژه

 مشکل لیکن ،اندکرده آن جایگزین را دیگر داستانی و اندداده تغییر را داستانی اشارۀ دیگر برخی .کرد برقرار پیوندی
 یم،آور نظر در فرامتن و متن ساختار به توجه با را مذکور عبارت اگر آنکهحال است؛ مانده باقی خود حال به متن

 .شودمی دیگرگون معنا و اشارت
 حققانم میان در که دارد اشارت بطه ابن یا بطی ابن نام به محدثان از یکی شیوۀ به عبارت این رسدمی رنظ به
 بط، حدیث مبنا، این بر اند؛نهادهنمی وقعی وی منقولات به گویا و بوده شهره سستی به وی احادیث حدیث، دانش

 یزن سنایی دیگر ابیات کردیم، اشاره که طورهمان و شود ایپایهبی و سست سخن هر شامل عام، معنای در تواندمی
  .کندمی تأیید را معنا این
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  نوشتیپ
 .شدند رهمنون کتاب این به مرا فتوحی دکتر آقای .1
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 کتابنامه
 .مرکز نشر :تهران .متن تأویل و ساختار (.۲۷۳۱) .بابک احمدی،

 و تحقیق .الدیانه اصول علی الابانه و الشرح (.۱۰۰۱\۲۱۱۷) .العکبري حمدان بن محمد بن محمد بن الله عبید بطه، ابن
 .الحکم و العلوم دار :سوریا و المنوره المدینه .معطی نعسان رضا :دراسه

 .جامی انتشارات :تهران .فروز آتش آب (.1662) . رضا زاده، اشرف
 .ییوسف محمدرضا دکتر کوشش به .سنایی حدیقه اول باب کامل شرح حدیقه، بر طریقه (.۲۷۱۳) .احمد علاءالدین بهادر،

 .قم دانشگاه انتشارات :قم
 .نور پیام دانشگاه انتشارات :تهران .الحقیقهحدیقه گزیده (.۲۷۳۲) .اصغرعلی حلبی،
 .زوّار انتشارات :تهران .سنایی الحقیقهحدیقه از هاییدشواری شرح (.۲۷۳۱) .زهرا درّی،

 .سمت انتشارات :تهران .سنایی حدیقه از گزارش و گزینش (.۲۷۱۱) .محمد سید راستگو،
  .۷۳۳ ص .۴ ج «.عکبری بطهابن» مقالۀ .اسلامی المعارفدائره مرکز .اسلامی بزرگ انشنامهد

 :تهران .رضوی مدرس تحشیه و تحقیق .الطریقهشریعه و الحقیقهحدیقه (.1654) .آدم بن مجدود ابوالمجد غزنوی، سنایی
 .تهران دانشگاه انتشارات

 هافهرست و تعلیقات تصحیح، مقدمه، .الطریقهشریعه و الحقیقهحدیقه (.۲۷۳۳) .آدم بن مجدود ابوالمجد غزنوی، سنایی
 .سخن انتشارات :تهران .زرقانی مهدی سید دکتر و یاحقی محمدجعفر دکتر
 .اصفهان دانشگاه انتشارات :اصفهان .سنایی حدیقه مشکلات شرح (.۲۷۱۱) .اسحاق طغیانی،
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  چکیده
از بیی  رتیت  بیشیی از هویی   به دلیلها های شعر شاعران پیشگام و بازیابی آنجستجو در سرچشمه

همیوار  نقی  هیای لتی  ترهنگترهنگی در طول زمان، بسیار حائز اهمی  اس . در میان ای  منابع، 
انید. یییی از ایی  رودکی سمرقندی داشتهویژ  بهای  شاعران  ۀاشعار و ابیات پراکند بسزایی در بازیابی

از تیردی  دهم(نیمۀ قرن  در حدود)تألیف  اللغهعجایبنام  به به تارسیترهنگ لتتی تارسی ها، ترهنگ
 به دس  2912 به شمارۀلس مج ۀدر کتابیان نویسدس تا کنون تنها یک  از ای  اثر نام ادیبی اس . به

. کیرد  اسی تصییی  و منتشیر  ، ترهنیگ رانسیهکهمی  تبراساس  9831سال در نیز مدبری  آمد  و
هیا مایابب بررسیی از آن بیی  دودو مصیر  و نیام رودکیی آورد  کیه  مورد ابییاتی را بیه 12مؤلف در 

.. کیه و . فرهنح  وحساس، الفحرسصحاا ، لغت فرسهای دیگر نظیر از ترهنگ کیچیهنگارندگان در 
ری مصی  ای  ترهنیگ مدب ازآنجاکهشوند. اند، دید  نمیمؤلف بود  ۀمنابع مورد استفاد ادیزاحتمالبه

ییه این به جه ای مجزّا نپرداخته و نیز مفصل ای  ابیات در تصیی  خود یا مقاله به بررسیپی  از ای  
-میرزایف، شعار، امامی، هیادی نفیسی، ازجملهرودکی دیوان های چاپیک از ای  اثر تاکنون در هیچ

ای  ابیات که با ظیاهری تیاز  در ضروری بود  ،جزء منابع مصییان نبود .... و رواقی، قادر رستم زاد ،
و ماابقی  آن بیا  بی  چهاربررسی شوند. ما پس از بررسی ای  صورت ویژ  ، بهشوندمی ترهنگ دید 

عنیوان یک صیححی  معرتیی بیهرسیدیم که هیچ نتیجه به ای  شناسی و ضبط سایر منابعموازی  سبک
بیود  وی  ۀمنیابع میورد اسیتفادمؤلفیان ییا  ابیاتی برساختۀ ادیبیی و همگیبیتی تاز  از رودکی را ندارند 

 .اس 
 ، ادیبی، رودکی، تصیی ، ابیات تاز ، ابیات برساخته.اللغهعجایب ترهنگ :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

دییوان هیزار و  ازجملیههای شیاعران پیشیگام ی دیواننابودمنابعی هستند که پس از  ازجملههای لت  ترهنگ
انید. عمیر بها کمک شیایانی کیرد های گرانای از اشعار و سرمایهدر بازیابی پار  به ما، سمرقندی رودکی ۀصدسال
نام  لغت فرس ،  ترهنگرسد. ایاز نهصد سال می به بی رسید ،  ما به دس تری  ترهنگ موجود که امروز  قدیمی

شاعران پیشگام نظیر های سرود پارسی دری، شواهدی از  ۀهای سردارد که اسدی آن را بنا نهاد  و برای برخی از واژ 
 .آورد  اس و ...  ، منجیک ترمذیشهید بلیی، رودکی، دقیقی، بوشیور

لغحت  متفاوت باهایی نسیه برخیرا ادامه داد  و  خود پس از اسدی ظاهراً برخی از شاگردان وی، روش استاد
ایی  ی موجیود از هیای خاّیدلییل در نسییه به همی ، ارائه دادند. تاز شواهد و لتاتی ای اسدی همرا  با پار  فرس

خاّی مورخ  ۀنسی ۀدر خانواد مثالعنوانبه. شوددید  می و شواهد هاواژ تعداد  ازجمله، اختحتات تاحشی ترهنگ
کتابیانیۀ واتیییان و  (ق 188)میورخ  ۀحال آنیه در نسی ؛اندشد ، بسیاری از لتات بدون شاهد ضبط(ق 129)

های برای بررسی نسیه ) اندها با یک یا دو شاهد آورد  شد کتابیانۀ ملّی تبریز، غالب واژ  (ق 177)مورخ  ۀنسی
بیه  مرورزمانبیههیا اختحتیات نسییه ۀدامنا (، ام97-4: 9871ر.ک: اسدی طوسی، لغت فرسخاّی موجود از 

و در روند بازیابی و بازشناسیی نیام شیاعران پرشمار ییی از مشیحت  تنها ها رسید  و ای  خودو انتساب هاضبط
 های نسخ خای ای  ترهنگ اس . ها و خانواد از بی  نسیهاشعار ایشان 

سرمشب ایرانی و کار ای  شاعر و دانشمند  دادمه خود ادا به را و هندوستان نویسی در ایران پس از اسدی ترهنگ
و پیس از آن  در هنید ترتییب داد ایتیر قواس ترهنگ تارسیی مثالعنوانبهنویسان دیگر در قرون بعد شد. ترهنگ

و  خیود هیای شیاعران همزمیانمجدد خود به دییوان ۀو مراجع لغت فرسهای خای نسیه نیجوانی با استفاد  از
 . ترتیب داد لغت فرساز  ترحجیم رهنگ لتتیت پیشگام،شاعران 

-( و ترهنگ قاران تبریزی بهق 99ابوحفص ستدی )موجود تا قرن  منسوب بهترهنگ  به همرا ای  سه ترهنگ 

فرهن  ، تافةالاحباب ،فرهن  حلیمی ازجملههای دیگر ترهنگ منشأ ایجادصورت مستقیم یا غیر مستقیم، منبع و 
  .بود  اس ...، و الفرسمجمع ،رشیدی ،جهانگیری، وفایی

نیام ادیبیی در خیاک  تیردی بیه به قلم دهم  .قهایی اس  که در قرن ترهنگ ازجملهنیز  اللغهعجایبترهنگ 
؛ داد  اس نشان را توجّه   یتر یبدر تدوی  ترهنگ خود، اسدی  به شیوۀعثمانی تألیف شد  و از قرای  معلوم، وی 

قرینۀ دیگیر تنظیم شد  اس . ها آنبرحسب حرف آخر ، لغت فرسهمانند که  اس  ییی از ای  قرای  ترتیب لتات
توان گفی  مؤلیف ترهنیگ ای  اساس میبراس .  لغت فرسنسخ شواهد نیز ییسانی بسیاری از شواهد شعری با 

 .: پانزد (9831ر.ک: ادیبی،) گرتته اس را  اسدی را در پی  ها ترهنگ ۀ، بی  از هماللغهعجایب
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زییاد  بیه تعیدادچنی  با توجّیه هم و استفاد  کرد نیز  الفرسصاا از ترهنگ  لغت فرس به جزاحتمالًا  ادیبی
جسیته نییز سیود  خیود  از پیی شاهنامههای از برخی ترهنگ احتمالاً تردوسی در ای  ترهنگ،  از شاهنامۀ شواهد

. زییرا نظر ضبط شواهد شعری و لتات دانس های قابل اعتنا از توان ییی از ترهنگبنابرای  اثر حاضر را می .اس 
ها هنگام تألیف اثر خود دسترسی داشته هایی از ترهنگ اسدی یا سایر ترهنگیا نسیه به نسیهممی  اس  ادیبی 

بی  یا ابیاتی از شیاعران میتمل اس  ها بعضاً متفاوت اس ، شواهد ابیات در آن ازآنجاکه که به زمانۀ ما نرسید ؛
 ما برسد. به دس ای  ترهنگ  ۀواسابه امگمنپیشگام یا 

 ۀبیه شیمار در کتابیانۀ مجلس خای موجود آن ۀبا استفاد  از یگانه نسی 9831مدبری ای  ترهنگ را در سال 
را برای خوانندگان و  آن شماری از نقاط ضعف و قوت ترهنگ، . وی در مقدمۀکرد  اس منتشر تصیی  و  ،2912

 ها اشار  کرددر ضبط لتات، ابیات و انتساب ات میرر مؤلفتوان به اشتباهآن می ۀازجملپژوهشگران برشمرد  که 
 (.کیوس یب –همان، پانزد  )ر.ک: 

وی  برخی مححظات به دلیلهرچند تصیی  و تیقیب مدبری بر روی ای  اثر برای ما بسیار ارزشمند اس ، اما 
ایرادات پرشمار مؤلف در ثب  و ضبط لتات کماکان  و جوانب ای  اثر بررسی و معرتی نشد  ۀ، همتصیی امر در 

هیای ترهنگ آسییب به ای وابسته  هایبه پژوه تواند بر جای خود ماند  و چنانچه ای  اغحط اصحح نشوند، می
 جدّی وارد کند. 

 روش تصیی  خود در مقدمۀ کتاب چنی  نوشته اس : ۀوی دربار
ها درس  یا نادرس  در مت  قرار گرت  و اختحتات آن با ترهنگ همان گونه که ثب  شد  بود،به لتات مدخل »

. در معنی نیز تا جیایی کیه امییان داشی  عیی  صیی  یا ناصیی  بودن آنها در حاشیه ذکر شدبه بالاخص اشار  
و  تر در مت  آییدها در پاورقی آمد؛ مگر آنیه به ضرورت لازم بود شیل درس عبارت آورد  شد و مقابله با ترهنگ

صورت مضبوط نویسند  در حاشیه نقل شود. نام شاعران و گویندگان اشعار نیز به همان صورت مضبوط ذکر شد و 
ها در حاشیه آمد. در ابیات شاهد نیز کمتر دخال  شد و اختحف احتمالی ها و یا اختحف ترهنگشیل صیی  نام

 دو(.)همان، بیس  و « های لت  در حاشیه قرار گرت با سایر ترهنگ
-تک ، روشی مناقی در تصیی  متونو پایبندی به آن در عدم دستیاری مت  مؤلف )یا نسیه(روش مصی  

اس  وی اشتباهاتی را با  ادیبی نداریم و ممی  ۀمنابع مورد استفاد ۀاس ؛ زیرا ما اساساً اطح  دقیقی دربار اینسیه
-به بنابه هر دلیلی، مصی  برخی ایرادات شواهد را  وجود ای با وارد مت  کرد  باشد.  نامعتبرمنبع یا منابع به توجه 

 ابیات تاز ، رها کرد  و در حاشیه بدان نپرداخته یا یادداشتی میتصر برای خوانندگان آورد  اس . ۀدر زمینخصوص 
 ای  موارد در حاشیه برای روش  شدن برخی ابهامات در ذه  خوانندگان امری ضروری اس .حال آنیه بسط 
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هیای هیا در ترهنیگنان که بیان کردیم، ییی از میاس  ترهنگ حاضر ضبط ابیاتی اس  که نشانی از آنچهم

در امّا  ؛هستندترد شوند که ظاهراً ابیاتی تاز  و منیصربهیات  می لای ای  ابیات، مواردیگا  در لابهاما  ؛دیگر نیس 
 وی اس .  ۀمورد استفاد منابعمؤلفان  یا ترهنگ ای  ابیات برساختۀ خود مؤلفحقیق  

 رسیدند،نظر میبه که از نظر ترمی تاز  را بی   چهاردر ای  اثر، تعداد  به رودکیسرودۀ منسوب  12ما در میان 
هیا را بیه صیورت ابییاتی آن ،بررسی کردیم و قصد داشتیم که پس از تأیید اصیال  مجدداً پس از تصیی  مدبری، 

کدام از ای  ابییات متوجّه شدیم که هیچ با بررسی بیشتر ای  اثر و سایر منابع،ادبی معرتی کنیم. امّا  ۀجامعبه نویاتته 
هرچنید  بلیه همگیی مصیر  ییا ابییاتی برسیاخته هسیتند.رودکی را ندارند،  ۀعنوان ابیات تازبه صححی  معرتی 

گمیان شود، اما بییهای لت  میسوب میها، امری عادی در برخورد با ترهنگاختحف در ضبط ابیات و انتساب
شیود تیا میی موجیببر نشان دادن روند ای  قسم ابییات در ضیبط اشیعار رودکیی، عحو اهمی  پژوه  حاضر 

مصییان آیند  برخحف نفیسی و برخی از مصییان که خواسته یا ناخواسته موجب ورود برخی ابیات برسیاخته 
 عنیوان ابییاتی تیاز  دربیه هاگونه ابیات برای وارد کردن آنش  شود و گرد ای ها رواند، تیلیفشان با آندر دیوان شد 

 . نگردندهای چاپی آیند  دیوان

 پیشینۀ پژوهش. 2

خود برخی از مزایا و معایب آن را برشمرد ، تیا کنیون  ۀمدبری که ای  ترهنگ را تصیی  کرد  و در مقدم به جز
شر  احسال اند. مدبری در کتاب برخی پژوهشگران از ای  ترهنگ در بازیات  و تصیی  اشعار شاعران سود جسته

مقدم در تصیی  دیوان منجیک ترمذی و شواربی: حواشی غالب صفیات( 9811)ر.ک: مدبری، دیسانشاعران بی
ای تصیییف شید  در تُیشیان؛ تصییی  واژ »: سی و نه چهل(، آییدنلو در مقالیۀ 9819ذی،)ر.ک: منجیک ترم

بررسی ابیاتی نویاتتیه از رودکیی در » ۀچنی  امامی و همیاران در مقال(. هم948:9812، )ر.ک: آیدنلو،«شاهنامه
پژوهشیی بیا عنیوان ( و نصیری شیراز و همیاران نییز در 87:9811، )ر.ک: امامی و همیاران،«ترهنگی ناشناخته

)ر.ک: نصییری (« شر  بار الغرائحب) لغت حلیمیبررسی ابیات تاز  و منسوب به رودکی سمرقندی در ترهنگ »
اند که در هییچ ییک هایی تاز  از ابیات را ارائه داد (، شواهد و ضبط97-91-98-99-91: 9811شیراز و همیاران،

 شد  در پژوه  حاضر نشد  اس . ابیات بررسیبه ای اشار 
های لت  لای ترهنگدر لابه به رودکیابیات برساخته و مجعول منسوب  به بررسیکنون پژوهشگران ای  تاجز 
)ر.ک:  انیداشار  کیرد  ی متلوطهاشواهد نسیهساختگی بودن به ها ترهنگ ؛ امّا گا  مصییان برخیاندنپرداخته

های مسیتقل در توان ییی از نیستی  پژوه و پژوه  حاضر را می (هجد : 9831؛ ادیبی،28:9849نیجوانی،
 پردازد.ترهنگ لت  می یک درای  زمینه دانس  که به بررسی ای  قسم ابیات 
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 بحث و بررسی. 3

ابییاتی برسیاخته و  معرتیی پی  از ای  بیااز ابیات شاعران استاد،  های متفاوت و برساختهجعل بی  یا روای 
ادبی معرتی  ۀشگران و مصییان به جامعهو ... در آثار پژو حاتظ خیام،تردوسی،  شاعر بزرگ نظیر چندجعلی از 

بیا  از یک شیعر و بعضاً بی  یا مصرعی هااری کامحً ساختگی بود ، گا  بیشی از آندر ای  میان گا  آث .شد  اس 
کندوکاو در ای  قسم ابیات نیازمند سایی و بررسی ثب  شد  اس . شناهای خای در نسیهذوق تبیر کاتبان خوش

     ساز مشیص شود. ابان قلبتا سر  از ناسرۀ ضرّ  شناسی اس و آگاهی به مسائل سبک گذشتگان آثار
شد که دارای دو ویژگیی بیارز دید  بی   چهار، اللغهعجایبدر ترهنگ نام رودکی به بی  مضبوط  12در میان 

ویژگیی  هیا.از آن یمصیرعبرساخته بودن بی  ییا  ،و ویژگی دوماس  ات ی  ابیویژگی نیس  تاز  بودن ا هستند:
نیازمند  به ویژگی دوم،شود؛ امّا برای رسیدن ها مشیص مینیس  با یک بررسی میتصر در دیوان و سایر ترهنگ

-میی ما در ادامه پس از بررسی منابع موجود، ای  ابیات را نیسی  معرتیی .جانبۀ منابع موجود هستیمبررسی همه

 پردازیم.ها میبودن آن گونگی و دلایل دستیاری و برساختهچ به بررسی سپس کنیم،

 کییان تبنگییو کانییدرو دینییار بییود
 

 جامییه دان بییا صییندق پرگییار 1 بییود 
( 122:1321)ادیبی،  

 :کرد  اس نام رودکی ضبط به ، «دانصندوق و جامه»معنی به « 2تبنگو » ۀادیبی ای  بی  را در ذیل واژ

 
 (121تا:)همان، بی

« اسد و ثیور»در باب « حیای  دو شریک دانا و نادان»رودکی و مربوط به  منظسم ۀکلیله و دمنای  بی  بر وزن 
؛ 112:1311؛ همیان،111:1211)ر.ک: اسیدی طوسیی، لغت فحرسهای لت ، نظیر اس . اما در دیگر ترهنگ

 اس :آمد  « تبنگو» ۀشاهد واژبه ، ن( دو بی  زیر از ای  داستا223:1312،؛ همان112:1331همان،
 خواهیید او 3 ییگییوااز درخیی  انییدر 

 آن تبنگییییو کانییییدرو دینییییار بییییود
 

 تیییو بناگیییه از درخییی  انیییدر بگیییو 
 آن سییتد زایییدکر  کییه ناهشیییار بییود

(223:1312)اسدی طوسی،  
بیرگ : ق 1001)وتیایی، فرهن  وفایی(، 132:1323)قواس غزنوی، فرهن  وساسهای دیگر نظیر در ترهنگ

 ،210برگ : ق 1122)شعوری، فرهن  شعسری( و 1ج  ،121:1321الدی  انجو،)جمال فرهن  جهانگیری(، 113
، اللغهعجایبها با اختحتاتی همرا  اس ؛ امّا ضبط مصر  دوم در ...، تنها بی  دوم آمد  که در برخی از آنو ( 1ج 

 کامحً تاز  اس . بی  مورد بیث، حیث مصر  دوم تاکنون در ترهنگ دیگری دید  نشد  و از ای 
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باید که امشب برخیزی و به زیر آن »، موضع بی  رودکی در داستان بدی  صورت اس : های بیدپایداستاندر 

درخ  روی و در میانۀ او پنهان گردی. تردا که م  قاضی را آن جایگا  آورم قاضی از درخ  باز پرسد، تیو از میانیۀ 
 (.121:1311)بیاری،« ابله برداش  زر انبازدرخ  آواز دهی که 

آن ستد زاییدر کیه »ترجمه نصرالله منشی، سینان شیص دزد با پدرش که مصر   دوم  بی :  کلیله و دمنهدر 
حیای  در ای   ۀ(. اما ادام112:1321صورتی دیگر اس  )ر.ک: منشی،به اس ، نیامد  و روای  وی « ناهشیار بود

قاضی روی به درخ  آورد و از »کند: های لت  نزدیک میو سایر ترهنگ فرسلغت ترجمه، ما را به پذیرش ضبط 
 (.120)همان،« برد  اس متفل حالِ زر بپرسید. آوازی شنود که: 

 اللغهعجایب ۀمناقی داستان اس  و مصر  تاز ۀ، ادام«آن ستد زایدر که ناهشیار بود»پُرواض  اس  که مصر  
که بیه آن نییازی نیسی  و از ضیعف توضی  مصر  نیس  اس ؛ در حالی جایگاهی در سیر داستان ندارد؛ بلیه

 تألیف نیز برخوردار اس . 
هر نیوی بازیابی کند و به رسد مؤلف )یا شیصی دیگر( قصد داشته مصر  دوم بی  را نظر میبه با وجود ای  

کند، ضیبط همیرا  بیا میصی  ای  ترضیه نزدیک به خود مصرعی برای تیمیل مصر  نیس  بسازد. آنچه ما را 
 از مصر  دوم اس :  شعسریو  جهانگیریهای لت  نظیر ترهنگ تصییف و تیریف برخی ترهنگ

 آن تپنگیییو کانیییدرو دینیییار بیییود
 

 بسییییتدوراندو کییییه تاهشییییتاد بییییود 
(1ج  ،121:1321الدی  انجو،)جمال  

 «.تا هشتادبستد وراند اوکه »نیز مصر  دوم بدی  صورت ضبط شد  اس :  فرهن  شعسریدر 

 
 (1ج  ،210برگ : ق 1122)شعوری،

الدی  انجو یا شعوری منبعی متلوط همانند جمالوی( از  ۀپس ممی  اس  ادیبی )یا مؤلف منبع مورد استفاد
-به ترتیب خود مؤلف تصمیم  به ای یا ...، بهر  برد  که مصر  دوم در آن متلوط ضبط شد  یا در کل نیامد  اس  و 

 ۀدیگر ساختگی بیودن مصیر  دوم، تییرار معنیی واژ ۀمصر  دوم با وزن مصر  نیس  کرد  باشد؛ نشان بازسازی
 ۀنسیی لغحت فحرسچنیی  در پرگار بود( اس . هم صندقبا  دانجامهدر ای  مصر  )« دانصندوق و جامه»تبنگو: 

 س : ای متشوش به صورت زیر ضبط شد  اگونهبه خاّی کتابیانۀ ایندیا آتیس نیز بی  
 وز درخییی  انیییدر گیییواهی خواهییید او

 
 تییییییو بدانگییییییه از تبنگییییییوی بییییییازجو 

(2،81،ح  ،218:9871طوسی، اسدی)ر.ک:   
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نیز با توجه به بی  بعد از آن، مصر  دوم دسیتیاری شید   لغت فرسکامحً مشیص اس  که در ای  نسیه از 
دانس   به رودکیرا مصرعی تاز  از بیتی دیگر متعلب  اللغهعجایبتوان مصر  موجود در ترهنگ اس . بنابرای  نمی

 شمار آورد.به های ناموتب جعلیات یا دستیاری ۀبایس  آن را در زمرو آن را نویاتته تلقی کرد؛ بلیه می
 بییدان مییرن مییانم کییه دوشییینه شییب

 
 از آن شییاخ بییر شییاخ دیگییر قنییوذ 

( 81:9831)ادیبی،  

کسی باشد که اندر گفتار و کردار و رتتار همرهیی کنید و ناگیه بیاز »معنی به « قنوذ» ۀذیل واژ راای  بی   ادیبی
 اس : آورد  نام رودکیبه ، «ایستد

 
 (81تا:)همان، بی

، اشار  «تنود»به صورت « قنود» ۀف بودن واژورد  و تنها به مصی  ای  بی  مالبی نیا ۀمدبری نیز در حاشیه دربار
  (.1ح  ،84:9831)ر.ک: همان، 4اس  کرد  

بادی امر ممیی  اسی  ایز با ضبط سایر منابع اس  و در ای  بی  نیز همانند بی  پیشی ، دارای ساختاری متم
که ای  برداش  غلط و احیاناً ضبط نادرسی  ترهنیگ برسد که بیتی تاز  از رودکی اس . ما برای ای نظربه گونه ای 

تا برساخته بودن بی  بر  پردازیممیبه واکاوی منابع  مجدداً د، های آیند  نشوهای چاپی و پژوه حاضر وارد دیوان
 آشیار شود. ای  ساورخوانندگان 

، آورد  و «تنود» ۀرا با ضبای دیگر ذیل واژ به رودکینیجوانی بی  منسوب  لغت فرس ۀدر میان منابع، نسی     
  رودکی گویذ:« تنوذ آرام گرتت  بوذ بر چیزی و غاتل بوذن»نوشته اس : 

 بییذان مرغییک مییانم کییه همییی دوش
 

 بییران شییلنک2 گلییب  همییی تنییوذ 
(32:1312)اسدی طوسی،  

 
 (32ص مجلس  ۀنیجوانی کتابیان لغت فرس ۀنسی)

( نیز بی  رودکی را با استفاد  از همی  منبع در تصیی  خود آورد  و مقابل مصر  دوم لغت فرساقبال )مصی  
 عحم  سؤال گذاشته اس . 
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 بیه  ،«تنوذ » ۀذیل واژ ،، مصر  دوم بی  با ضبای دیگر(ملک ۀکتابیان ۀنسی) لغت فرسدیگری از  ۀدر نسی

و به صیورت زییر آمید  « کسی بوذ کی اندر کاری خیر  بماند بتوقف کردن بران ترو ایستد گویند بفنوذس »معنی 
 اس : 

 بذان مرغیک میانم کیه همیی دوش
 

 بیییزار از بیییر شیییاخک همیییی تنیییوذ 
(22برگ : ق122 )اسدی طوسی،  

 
 (13برگ کتابیانه ملک  ۀنسی لغت فرس)

کسیی را »معنیی به  «تنود» ۀملک ذیل واژ ۀکتابیان ۀنیز ضبای متشوش همانند ضبط نسی الفرسصاا در 
 ، آمد  اس :«گویند که در رتتار یا گفتار توقف کند و سبک سی  نتواند گف  گویند بفنود

 بییدان مرغییک مییانم میی  کییه دوش بییزار
 

 از بییییر شییییاخک همییییی تنییییود 
(12:1311)نیجوانی،  

گونیه مصر  نیس  بیرد  و ایی به را از مصر  دوم « بزار» ۀشود، کاتب )یا مصی (، واژمححظه میکه چنان
 اس  تا تروزانفر ضبط زیر را برای بیی آمد  اس . همی  ضبط موجب شد  به دس ضبای متشوش از نظر وزنی 

 پیشنهاد دهد:  توق
 کییه دوش بییرازبییدان مرغییک مییانم 

 
 بییزار از بییر شییاخک همییی تنییود 

(21ح )همانجا،   

( که ای  بی  الفرسصاا دهیدا )ییی از نسخ موجود از به متعلب  ۀاما تصیی  درس  بی  بر اساس نسی
 : اس صورت  به ای  در آن ضبط شد ،

 بییدان مرغییک مییانم میی  کییه دوش 
 

 بییزار از بییر شییاخک همییی تنییود 
 

صورت زیر نقل شد  که به تقلید از بیی  به بیتی  7یفیلانام به از شاعری  لغت حلیمیشایان ذکر اس  که در 
 منسوب به رودکی سرود  شد  اس :

 میی  همچییو زلّییه زار و نییزارم کییه دوش وی
 

کرد نالیه بیر سیر شیاخ و همیی تنیودمی   
(132تا، برگ )حلیمی، بی  

 
 (132برگ مجلس  ۀخای کتابیان ۀنسی لغت حلیمی)
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 لغت فرسدر اصل همانند ضبط  بایدمذکور اس ، می ۀاساس نسیاحتمال زیاد ای  ضبط که بربه ،با وجود ای 
 بیه باتوجیه  های معرتی شد ، کیدام ضیبط راملک باشد که ذکر کردیم. با ای  توضی  در میان ضبط کتابیانۀ ۀنسی

 بدانیم؟ ترباید ضبط اصیل های خایهای میتلف آن در ترهنگروای 
را در مصر  « تنود»زیرا اگر  متلوط باشد؛ کامحً ، اللغهعجایبرسد که از سه صورت مذکور، ضبط نظر میبه 

نه یک تصویر در آنِ واحد. بدی   ؛رو خواهیم شدآمییته روبهبدانیم، ما با دو تصویر درهم« آرام گرتت »معنی به دوم 
صر  دوم باید مرغی را متصور شویم که بر یک شاخه آرام گرتته )تصویر نیس ( سپس بر صورت که ما برای درک م

ای شود. یعنی مرغی که از شاخهگیرد )تصویر دوم( و با ادغام ای  دو تصویر مراد شاعر حاصل میشاخ دیگر آرام می
، بیرخحف اللغحهعجایبمضبوط در گیرد. ای  برداش  از شعر برد و آرام میای دیگر پنا  میکند و به شاخهدل می

اسدی اس . هرچند ما در ای  دو نسیه، دو روای  متفاوت از مصر  دوم  لغت فرس ۀضبط مصر  دوم در دو نسی
-بر آن شلنک )شاخک( گلیب  همیی»آید: وجود میرا داریم، اما در هر دو یک تصویر واحد در ذه  خوانندگان به

)تصویر مرغی کیه بیا حالی  « بزار از بر شاخک همی تنود»رمید  اس (؛ ای آ)تصویر مرغیی که بر شاخه« تنود
 درختی آرمید  اس (. ۀسامان و شورید ( بر شاخزاری )نابه

آرام گرتت  مرن بیر روی شیاخۀ »خوانند  متوجّه خواهد شد که  لغت فرسو  اللغهعجایبدو تصویر  ۀبا مقایس
تصیویری واحید  صورتبهتوان ای که آن را میگونهبه ؛نیس تر اس  تا تصویر ، در تصویر دوّم ملموس«درخ 

-ای دیگر میای به شاخهدلیل که مرن از شاخه به ای  اللغهعجایبدر ضبط « آرام گرتت  مرن»چنی  ترسیم کرد. هم

  ارد.آورد که قابلی  ترسیم در یک تصویر واحد را ندوجود میرا در ذه  بهاز حرک  و سیون ویری متضاد ارود، تص

 نویسد: رودکی می ۀوضعی  صور خیال در شعر دور ۀشفیعی کدکنی دربار
-دربارۀ مسألۀ هماهنگی تصویرها با ییدیگر نمی جز در شاهنامه–عل  نبودن شعرهای مفصل به در ای  دور  »

بیید  شود و در شعر اواخیر قیرن پینجمتوان سی  گف  ولی تزاحم تصویرها که بی  و کم از دورۀ بعد شرو  می
انید و بیا کردیم تصیاویر همیه متنیو  رسد، در شعر ای  دور  مالقاً وجود ندارد و چنانیه پی  از ای  یادنهایی می

 (.101:1312)شفیعی کدکنی،« د ندارددیدهای تاز ، از ای  روی جنبۀ تلفیقی در تصویرهای ای  دور  وجو

زمان و ادغیام آن در ییک تصیویر، دو تصویر هموجود نیز تزاحم تصاویر وجود دارد و  اللغهعجایبدر ضبط 
بی  زیر از  مثالعنوانبهکنند. برخحف سبک شاعری شاعران خراسان اس  که یک تصویر واحد را عیناً روای  می

ربنجنی که با مضمونی مشابه با بی  رودکی سرود  شد ، مصر  نیس  آن یک تصویر واحد را به ذهی  خواننید  
 کند:وارد می

 چگونییه لییرزد از بییاران بنجشییگ
 

 چییون یییاد کیینم تییرا چنییان لییرزم 
(102)همان،  



 جستارهای نوین ادبی )ادبيات و علوم انسانی سابق(                           شمارة دوم                               901

 
-رود؛ اما بهترد به شمار میدر میان منابع، ضبای منیصربه اللغهعجایببا وجود ای  مشیص اس  که ضبط 

عنوان بیتی مستقل از رودکی وارد دیوان وی شود؛ زیرا اولًا ساختار بی  حاکی از تواند بهنظر ما ای  ضبطِ یگانه، نمی
 بیه مؤلف(  ۀرسد که مؤلف )یا کاتب نسیه یا منبع مورد استفادنظر میو چنی  به جعلی بودن آن اس دستیاری و 

 ۀمعنیی واژبیه بیا توجیه های وزنی، مضمون بی  رودکی را برداشته و بیتی دیگر را های سبیی یا سیتهغراب  دلیل
 ، ساخته اس . «تنود»

بر ساختگی بیودن آن  تواند دلیلی قاعینمی تعحً ، اگرچه «دوشینه شب»کاربرد شابان ذکر اس  که ترکیب کم
توجّیه اسی .  قابیلبسییار  ،اسی  های آغازی  شعر تارسیشناسی سد برخحف موازی  سبک ازآنجاکهباشد؛ امّا 

 وی: به در یک رباعی منسوب اس  عنصری بلیی  ،رودکی که ای  ترکیب را به کار برد تری  شاعر به نزدیک
 ای شییب نینییی اینهمییه پرخییاش کییه دوش

 دوشیییینه شیییبمدییییدی چیییه دراز بیییود 
 

 راز دل میی  مییی  چنییان تییاش کییه دوش 
 هان ای شب وصل آنچنیان بیاش کیه دوش

(891:9878)عنصری بلیی،  
تیوان نمی بی ، بر مقدم و مؤخرابیات نبودن  به دلیلتر از میان دو ضبط مذکور، درس  انتیاب صورت ۀدربار

اصال  زبیانی دارد ییا خییر، بمانید بیرای « تنوذ». بیث بر سر اینیه شیل واژۀ در جستار حاضر نظری قاعی داد
آیید، همیان مییبرها ه از شواهد دیگر ترهنگک. تعریف ای  واژ  چنان یسان و پژوهشگران در حوزۀ لتونترهنگ
تأثیر چندانی با آن، « غنوذ»سانی چنی  همو ... اس . امّا شیل واژ  و یا تعاریف دیگر آن، هم« آرام گرتت »معنای 

 بودن بی  ندارد. برساختهبر روند بررسی 
بیی  زییر  ۀ خاّی کتابیانۀ ملیک آمید  اسی . بیهتر بی ، همان اس  که در نسیامّا از نظر ما ضبط درس 

 کنید: توجهب به رابعه بن  کعب منسو
 دوش بییر شییاخک درخیی  آن مییرن

 
زاریبیه گریسی  کرد و میینوحه می   

(11:1310)مدبری،  
تواند یک نشانۀ خوب برای تأیید ضبط بی  و ماابق  دارد. ای  بی  میبا ضبط نسیۀ ملک تصویر بی  کامحً 

 تصویر آن باشد.
، ییک بیی  مسیتقل اللغهعجایبتوانیم به ای  نتیجه برسیم که بی  مضبوط در حالا با یک مقایسۀ اجمالی می

رو بیود  و ای متلیوط روبیهنیس . بلیه دخل و تصرتی در بی  نسیۀ ملک اس . به احتمال زیاد، ادیبی با نسییه
روش  اسی  کیه . ببینیدرا  «تنودگلب  همی برآن شلنک»مصر   به عنوان مثال اچار بی  را چنی  تتییر داد  اس ؛ن

هم اتزودۀ « گلب »اس . « بزار»تیریف « بران»در همی  مصر ،  اس .« شاخک»در نسیه، تیریفِ « شلنک»
حالا شاید برخی برآن باشیند کیه چیون ایی  مصیر   .اس  کاتب پس از ای  خوان  بد و بروز تیریفات یاد شد 
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گیوییم: مصیر  اول کیامحً باشد. ما در پاسخ میهای دیگر دارد، شاید بیتی از شاعری دیگر تفاوت زیادی با ضبط
ها مصر  دوم هم ردّ تیریف و بدخوانی کاتب، کامحً مشیص اس . اگر با شیل دیگری از واژ در  ییسان اس ؛

-عجایبحالا دربارۀ بی  مورد بیث در  توانستیم ای  ترض را هم در نظر داشته باشیم.رو بودیم، آن موقع میروبه

تبدیل شید  بیه « بدان مرغک مانم»د یادآور شویم، ردّ تشابه و دستیاری نمایان اس . در مصر  اول، نیز بای اللغه
بیی  در هیر دو « بر شیاخ»در مصر  دوم نیز، «. دوشینه شب»تبدیل شد  به « همی دوش»؛ «بدان مرن مانم که»

دن بی  در نسیۀ مورد بو میدوشییی  طور که گفته شد، چند چیز اس :ییسان اس . دلیل ای  دستیاری همان
تر کیردن سوم، رواناستاد تروزانفر نقل کردیم(؛ دوم، تصیی  بیتی نادرس  )مانند آنچه از  اس ؛ استفادۀ مصی 

دخییل بیود  اسی . کیاتبی بیی  را  اللغحهعجایحبهای سنگی . به نظر ما هرسۀ ای  احتمالات در ضبط بی  وزن
یا ای  بی  به دس  یک مؤلف  بط صیی  بی  را درس  انتقال بدهد؛ه ضبدنوشته، کاتبی دیگر بدخواند  و نتوانست

تر تر و روانآن را تصیی  کرد  و در حی  تصیی ، سعی کرد  وزن بی  را نیز آسانمصی  در روزگار گذشته اتتاد ، 
و  فحرسلغحت )یعنی صورت موجود در  ای  بی  رودکیو احسال و اشعار  ایط زندگیمنفیسی در با ای  حال کند. 

خایی  ۀتصیی  اقبیال و نسیی) یاسد لغت فرسرا در بی  ابیات پراکند  از رودکی با استناد به  (الفرسصاا 
ملیک  ۀکتابیانی ۀاسدی نسیی لغت فرس، آورد  و آن را بر اساس )ضبط مذکور( الفرسصاا ملک( و  ۀکتابیان

ان سردشیتی، ییزاد ، کریم( و از میان مصییان، شعار، امامی، هادی222:1311ضبط کرد  اس  )ر.ک: نفیسی،
؛ 11:9813ر.ک: رودکیی،انید )را ضیبط کیرد بیی   ،تبعیی  از ویبیه نژاد، منصور، جنیدی جعفری نییز احمد

؛ جنییدی 919:9817؛ همیان،33:ب 9819؛ همان،212:9833؛ همان،938:9831؛ همان،11:9837همان،
اسدی تصیی   لغت فرسپژو  بی  را بر اساس تبعی  از وی دان به چنی  میرزایف و هم (.214:9814جعفری،

 . (23:9814؛ رودکی،477:9113ر.ک: میرزایف،اند )اقبال ضبط کرد 
 صورت زیر ضبط کرد  اس : به بر خحف دیگر مصییان بی  را قادر رستم 

 دوشبییدان مرغییک مییانم کییه همییی 
 

 بییرآن شییاخک گلییب  همییی تنییود 
(11:الف 9819)همان،  

 ضبط بی  نوشته اس :  ۀدر بی  تعلیقات، دربارچنی  هموی 
تریفته شدن اس  که در ای  « تنود»اند: آورد  و نوشته« غنود»، «تنود»به جای  الشعرادیسان آدمکنندگان تدوی »

« ، ذییل تنیود(نامحهلغتاند )را به معنی ناله و زاری هم گفته «تنود»مصر  معنی درس  ندارد. اما به گواهی برهان 
، نسب  به ضیبط نفیسیی آورد  «همی که دوش»رواقی نیز در تصیی  خود بی  را تنها با اختحف  (.113)همان، 

آورد  اس  « نالیدن و زاری کردن»را به مانند قادر رستم به معنی « تنودن»چنی  (. وی هم20:1312اس  )رواقی،
 اس : در برهان قاطع آمد  (.321همان، )
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و کسی را نیز گوینید  و آرام گرت –بفت  اول بر وزن کبود، ماضی تنودن اس  یعنی تریفته شد و مترور گردید »

اند؛ و بمعنی ناله و زاری هم گفته –که در گفتار و تیلم نمودن و رتتار توقف و تأنی نماید؛ و بضم اول هم آمد  اس  
 (.1201:1312/3)تبریزی،« بجای تا قاف نیز بنظر آمد  اس  و بای  معنی
و البته با تعریفی که نیجیوانی از  های متقدمِ مذکور، سابقه ندارد، در ترهنگ«تنود»برای  «ناله و زاری» معنای

نیاق  ، در ت«کسی را گویند که در رتتار یا گفتار توقف کند و سبک سی  نتواند گف  گویند بفنیود»ای  واژ  دارد: 
اسیاس ای  تعریف بیر شاید  ؛ زیرا نیجوانی توقف در گفتار و سی  معنی کرد  و صاحب برهان ناله و زاری.اس 

 بیه وی شد  باشد )که البته به گفتیۀ  صاحب برهان ۀهای مورد استفادوارد ترهنگ یا ترهنگ به رودکیبی  منسوب 
 هم دید  اس (.« قنود»صورت 

 نروییید چییو روییی  گییل انییدر بهییار
 

 نباشیید بییه حسیین  بیی  انییدر بهییار 
( 81:9831)ادیبی،  

 :کرد  اس نام رودکی نقل  به« بتیانه»معنی به« بهار» ۀادیبی ای  بی  را ذیل واژ

 
 (83تا:)همان، بی

 بیه صیورتی دیگیر ضیبط شید  کیه ا بهامّ  ،اسدی بیتی با همی  مضمون لغت فرسهای خاّی در برخی نسیه
 منتسب اس :عصر رودکی( همشاعر ) فرالاوی

 نییه همچییون رخ خوبیی  گییل بهییار
 

 نییه چییون تییو بنییییوی بیی  بهییار 
(924:9891)اسدی طوسی،  

-و هیم ق 129مورخ  ۀهای موجود )نسی، دو خانواد  از نسیهلغت فرسی موجود از های خاّ در میان نسیه

نیام بیه ای دانشگا  پنجاب، بیی  تیوق را خ ۀهای آن( و نسید اخانوو هم ق 311مورخ  ۀهای آن و نسیخانواد 
 اس : صورت ذیلاند که بهترالاوی ضبط کرد 

 خانواده با آنهای همو نسخه ق 127مورخ  ۀالف. نسخ

  
 (21:9211 ،3همان )                                   (27برگ : 9894، 1 یطوس)اسدی 
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 (27برگ : ق 129 ،1همان )

 های آنخانوادهو هم 71ق 711مورخ  ۀب. نسخ

  
 (28)برگ  یملکتابیانۀ نسیۀ  لغت فرس                   ( 21)برگ  ایاصوتیا نسیۀ کتابیانۀ لغت فرس

 

بی   ۀآن با ضبط ادیبی، چند نیته دربار ۀچنی  مقابلو هم لغت فرسبا بررسی تصاویر توق و ضبط سایر نسخ 
لاهور(، بدی  پنجاب )خای دانشگا   ۀ  دوم بی  ترالاوی در نسیمصرکه نیس  ای  مورد بیث قابل طرح اس :

 بیه را  «ب»راساس تصیی  اقبیال، و مصییان احتمالًا ب« و نییویی ب  بهارنه چون ت» :صورت ضبط شد  اس 
 (. 33:9871اسدی طوسی،ر.ک: اند )اتزود  «نییوئی»

اساس تصیی  مجتبایی و  ۀپنجاب )نسی ۀنسیضبط ، ها قابل مشاهد  اس هنسی توق از در تصاویر کهچنان
ای  اس  کیه  «بنییویی»نیتۀ قابل توجّه دربارۀ ضبط  ، ییسان اس .(ق 129)تیریر  ۀخانوادصادقی( با نسخ هم

اساس خود اشار  نیرد  و  ۀاختحف ای  واژ  در نسیبه ، وی «نییوئی»توق به صورت  ۀرغم ضبط هر سه نسیعلی
مدبری نیز همی  بی  را (. 2ح  ،924:9891ر.ک: همان،اس  )، اشار  کرد  (ق 311)خ رمو ۀاختحف نسیبه تنها 

آورد  اسیی  )ر.ک:  دیححسانشححاعران بححیاسییاس تصیییی  مجتبییایی و صییادقی جییزء اشییعار تییرالاوی در کتییاب بر
 یرای  کرد ، و«بنییوی»صورت به سته یا ناخواسته(، ضبط بی  را باوجود ای  اگر اقبال )خوا (.41:9811مدبری،

، بر مصییان بعد از وی لازم اس  که به ای  ویرای  و ضبط اصلی نسخ، اشار  کنند نه بیی  را بیر )یا بدخواند (
 .کنندمت  یا عیناً وارد  تصیی  قیاسی کنند ،اساس آن

 رغم ناهمسانی وزن دو بی  منسوب به رودکی و ترالاوی، مضمون هر دو بی  ییسان اس .که علیدودیگر ای 
باشید،  لغحت فحرسهای کرد ، ییی از نسیهپذیریم منبع اصلی ادیبی یا مؤلفی که ادیبی بی  توق را از آن نقلباگر

( ق 129مورخ )های تر آن در نسیهگونه برداش  کرد که مؤلف وزن بی  را که صورت اصیلتوان ای دسِ  کم می
)نسیخ  نیکوئیخانواد  )ماننید: های هماز برخی واژ  مقصود خوی ،به رد  و برای نیل تر کشود، روانمشاهد  می

مضمون سودجسته و ای  موضو  در و هم (اللغهعجایب) بحسنت(< 311مورخ )نسخ  بخوبی( < ق 129مورخ 
 به رودکیدر ای  صورت اصل بی  از ترالاوی و بی  برساخته از مؤلف اس  که دو بی  کامحً مشهود اس .  ۀمقابل

 . د  اس کرسمرقندی منسوب 



 جستارهای نوین ادبی )ادبيات و علوم انسانی سابق(                           شمارة دوم                               990

 
دییوان تر، ما نرسید  و از همه مهم به دس عصر رودکی اکنون های شاعران همدیوان ازآنجاکهکه، دیگر ای سه

کاتیب  ۀ، کیامحً برسیاختاللغهعجایبتوان گف  بی  مضبوط در صراح  نمیاس ، بهسترگ رودکی از میان رتته
باشند یا دس  کم از آزمایی کرد یک مضمون طبع ۀرباروی و رودکی( دممی  اس  هر دو شاعر )ترالازیرا  اس ،

-دیوان وجوددر گرو  نیس رسیدن به حقیق  ماجرا یک مضمون رایج برای سرای  بهر  برد  باشند. با وجود ای ، 

در صورت نبود ای  آثار، بررسی کیفی  منبع مستند مؤلف )ادیبی( اس  که دوم ترالاوی اس ؛ های شعر رودکی و 
بایس  در صورت نبود منابع مذکور، می سوماصال  بی  اس ؛  ۀدهندمنابع که  و قابل اعتماد باشد، نشاناگر از 

اصال  یا عدم اصال   ۀدربار عصر وی،رودکی و شاعران هم های شعریو ویژگیسبیی  هایهصشاخبا استناد به 
 داد. نزدیک به یقی  بی  رأی

نیات توق، با توجّه به عدم کیفی  برخی منابع ادیبی در ضبط ابییات و ه ما با وجود در نظر داشت  کچهارم ای 
های سنگی  وی در ساد  کردن برخی ابیات با وزن ۀمنابع مورد استفادمؤلفان چنی  سابقۀ بد مؤلف یا ها، همانتساب

ها بهر  منابع آن سان هندی )که ممی  اس  ادیبی ازینوهای متعدد ترهنگچنی  دستیاریهمتر، های روانزنوبه 
که شواهدی به دستمان برسد که مگر ای ای  بی  را برساختۀ ادیبی یا جاعحن زمان بدانیم.  ایدبمی تعحً برد  باشد( 

 احتمال دستیاری جاعحن را رد کند.
 کییی کییردار بییر اورنییگ بزرگییی بنشییی 

 
 کییی نشییی  وار بییه سییر تییاج بزرگییی بییر نییه 

 )ادیبی99، 917:9831( 
 اس :  رودکی نقل کرد  نامبه « کی» ۀذیل واژادیبی ای  بی  را 

 
 (911تا:)همان، بی

نیام بیه بی  زیر « کی» ۀنیجوانی(، ذیل واژ ۀواتییان و نسی ۀاسدی طوسی )نسیلغت فرس در دو نسیه از 
 ضبط شد  اس :  دقیقی

 بییر اورنییگ بزرگییی بنشییی  92کییردار کییی
 

 مییی گییردان کییه جهییان یاتییه و گردانسییتا98 
(911:9892)اسدی طوسی،  
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 (911ص نیجوانی  لغت فرس ۀ)نسی

 لغت فحرسضبط شد ، که البته اشتبا  نیس  و سه تصیی  از « یاو »واتییان، مصر  دوم با اختحف  ۀدر نسی
؛ 197:9891؛ همییان،993:9311انیید )ر.ک: اسییدی طوسییی،بییه همییی  صییورت ضییبط کییرد واژ  را نیییز 

اسیدی چیاپ اقبیال  بیا  لغت فرساساس بی  را بر چنی  شریع  در دیوان دقیقی نیز ای م(. ه911:9887همان،
« ییاە »(. با وجود ای  ضبط 11:9818شریع ،اس  )دقیقی ضبط کرد   ۀ، جزء ابیات پراکندگردان استااختحف: 

 تر اس .دقیبباشد، ضبای می« تاء»و « واو»که تلفظ آن مابی  دو حرف  )تاء اعجمی( سه نقاه« ڤ»با 
امّیا مصیر  دوم  ،به نام دقیقی آمد  لغت فرسبا ای  گزارش مشیص اس  که هرچند مصر  نیس  بی  در 

تواند ضبای منیصر های لت ، در جایی دیگر دید  نشد  و می، ماابب بررسی ما در ترهنگاللغهعجایببی  در 
 ترد باشد.به

شمار آورد، چون دلیل و سند قاعی مبنیی بیر سیاختگی به از  توان آن را ضبای تگوییم میما از ای  جه  می
دهد مصر  دوم ساختگی اس ؛ اما از طیرف دیگیر نییز بودن بی  نداریم. هرچند دلایلی وجود دارد که نشان می

کند. به همی  دلیل ما نیس  دلایل برساخته بودن مصیر  دلایلی هس  که ما را در رسیدن به نظر قاعی مردد می
 کنیم:ذکر میدوم را 

در مصر  دوم بیی   کهاس   «وارنشی کی» ساختار غلط ترکیبنیستی  دلیل ما برای رد اصال  مصر  دوم، 
 بیه تیرار مضمون مصر  اول در مصر  دوم اس ؛ با ای  توضی  کیه در بیی  منسیوب  ،دوم خوش ننشسته اس ؛

دلییل سیوم  اس ؛ های شعری ذکرشد یر سبکمعنایی برجسته و معروف در متون ادبی حوز  خراسان و سا ،دقیقی
و « کیی»توان گفی  جاعیل بیا دییدن بدانیم، می« کی کردار»را همسان با « وارنشی کی»ای  اس  که اگر معنای 

، در مصیر  «اورنیگ بزرگیی»نیز همانند « تاج بزرگی»چنی  را ساخته اس . هم« وارنشی کی»، ترکیب «بنشی »
ای نسب  به مصر  نیس  ندارد و کامحً حشو اسی . دوم هیچ خبر یا تصویر تاز نیس  اس  و مجموعاً مصر  

نویسان قرن د  به بعد کیه از های متأخر )ترهنگدلیل چهارم نیز بدی  صورت اس  که چون معمولًا مؤلفان ترهنگ
یی  آثیار و نیه اند( با مراجعه بیه ابهر  برد  الفرسصاا اسدی و ترهنگ منسوب به ابوحفص ستدی و  لغت فرس

آوردند، شاعران عصر سامانی و غزنوی و ...(، شاهد بی  واژ  را می ۀهای مفقود شدهای شعری )به ویژ  دیواندیوان
-گیرد. پنجمی  و مهیمقوت می لغت فرساینجاس  که احتمال ساختگی بودن مصر  دوم با توجه به ضبط اصیل 

ها ها یا ابیات منسوب به رودکی اس  که برخی از آنرخی مصر ب در دستیاریترهنگ بد مؤلف  ۀسابق ،تری  دلیل
 کامحً مشهود اس : اللغهعجایبزیر نیز دستیاری مؤلف  ۀدر پژوه  حاضر بررسی شد. در نمون
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 آن جییای رسیییدی کییه همییی 11 کیییبالاز خییر و 

 

 مییوز  بلتییاری12 نپسییندی و اسییب عربییی 
( 20تا:)ادیبی، بی  

به نام رودکی نقل شد  در حالی کیه سیایر منیابع مصیر  دوم بیی  را بیا « بالیک»واژ  ای  بی  در نسیه ذیل 
 ضبط شد  اس : علی قراطتصیی  اقبال بی  با اختحف زیر به نام  لغت فرساند. در اختحف نقل کرد 

 کییه همییی رسیییدماز خییر و پالیییک آن جییای 
 

 مییوزۀ چینییی میییخییواهم و اسییب تییازی 
(211:1311)اسدی طوسی،  

 الفححرسصححاا ( و 102:1331؛ همییان،12:1211تصیییی  هییرن و دبیرسیییاقی )همییان، لغححت فححرسدر 
نیز ضیبط  فرهن  رشیدی(، بی  همانند تصیی  اقبال، به نام رودکی ضبط شد  اس . در 111:1311)نیجوانی،

(. 232:1331)تتوی، آمد  اس « پالنگ»)=پالیک(، « بالیک»جای هکه بجز ای اقبال اس ، بی  همانند تصیی  
و « ژی»و « کیابوک»، «پوپیک»های شواهد ابیات رودکی ذیل واژ به توانند ای  مورد می به جز)خوانندگان میترم 

 های دیگر مراجعه کنند(.تفاوت ضبط ای  ترهنگ با ترهنگ
ودکی( قدری تأمل کیرد، نام ربه توان با توجّه به آن بر تاز  بودن مصر  و در کل بی  )دلایلی که می ازجملهامّا 

-کیی»زییرا  برانگیز خواهد بیود؛شد، ضبای تأملبا« پشی کی»اس . اگر ای  ترکیب تصییف « نشی کی»ضبط 

 نام ییی از چهار ترزند کیقباد اس : « پشی 
 پسییر  بُیید مییرو را خردمنیید چییار
 نُیسیییتی  چیییو کیییاوس بیییاآتری 
 چهییارم کجییا اشیسیی  بییود نییام

 

گیییاره بودنییید ازو در جهیییان یادکییی   
 کییی آرش دگربُیید، دگییر کییی پشییی 
 سیییپردند گیتیییی بیییه آرام و کیییام

(37811:98/9)تردوسی،  

 د  اس :، مجدداً نام ای  شاهزاد  آمتردوسی شاهنامۀدر سه جای دیگر از 
 پشییی کیییآرش و گییر از تیییم کییی

 
 کنییون زییی  بزرگییان ییییی برگییزی 

 
ورنیید از گییوهر   پشییی کیییهییم ار

 

 بیواهیید، ز شییادی کننیید آتییری  
(291/2 :)همان  

 نگییه کیی  پییس پییردۀ کیییپشییی 
(293/2 :)همان  

 کییه کییردی پییدر بییر پشییی  آتییری 
(811/1: )همان  
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 مثالعنوانبیه)تصیییف شید  اسی . « 97 ینشیکی»، به صورت شاهنامههای خای ای  واژ  در اغلب نسیه
نام ای  شاهزاد  را بیه صیورت  خردنامۀ اسکندرییا  نامهاوبال(. نظامی نیز در 1ح  ،811:9871/9ر.ک: تردوسی،

 کار برد  و با آن صنع  جناس برقرار کرد  اس :به « پشی کی»
 چیییرا پیشییییی  خوانییید او را سیییپهر؟

 برنویسیییند راسییی « پیشییییی »اگیییر 
 پشیییی کییییسیییزد گیییر بیییود نیییام او 

 

مهیرکه هس  از چنیان خسیروان پیی    
 بود »کیپشی «، حرف بیر وی گواسی 

نشیی نشان اسی  و هیم کییکه هم کی  
(89:9833ای،)نظامی گنجه  

توان آن را نماد پادشاِ  بزرگ )ترزند قباد که می« پشی کی»شود همانند ، می«وارپشی کی»در ای  صورت معنی 
شاعران بزرگی  ازآنجاکه، ای از تاریخ که برای ما روش  نیس (. عحو  بر ای دانس  یا نام پادشاهی خاص در دور 

 ۀهای برجسیتنظیر ابوشیور بلیی، عنصری، معزی، مسعود سعد و ... از مضامی  رودکی و ابیات و برخی مصرا 
؛ 974-948: 9831قیصیری،؛ 478-443 :9849ر.ک: نفیسیی،انید )پدر شعر تارسی در اشعار خود سودجسته

ر.ک: بیرای نمونیه اسیتقبال شیعر رودکیی رتتیه )بیه یقی نیز در برخی از اشعار خود (، دق893-891: 9833کوپا،
 اللغهعجایبمصر  دوم بی  مضبوط در  و ممی  اس  ای  شاعر (23-21: 9818؛ شریع ،473:9833رازی،

 کرد  باشد. 91 یتضماز دیوان رودکی برد  یا  از رودکی اس  نه بیتی برساخته()اگر بپذیریم ای  بی  بیتی مستقل را 

 گیرینتیجه. 4

چنیی  رودکیی سیمرقندی یییی از هیمو و انتساب آن به شاعران بزرگ نظیر تردوسی، خیام، حاتظ  جعل بی 
های شیوای پارسی اس . شعر رودکیی سیمرقندی شیاعر مشیحت بزرگ بر سر را  بازیابی دقیب و صیی  سرود 

ی  بیشی به زبان و ادبیات  .ق(، به دلیل از بی  رتت  آن در طول زمان، امروز  برای هوچهارم )و  سوم ۀسد ۀپرآواز
نام به های موجود از ترهنگ یبررسی یی بهجه  ما در پژوه  حاضر  به همی تارسی بسیار حائز اهمی  اس . 

 چهیار، پرداختیم. نتیجۀ بررسی ما بر روی اس ای از ابیات تاز  منتسب به رودکی پار  ۀکه دربردارند، اللغهعجایب
 رودکی سمرقندی مزی  شد  بدی  قرار اس :نام به بی  از ای  ترهنگ که 

رغم تازگی، کامحً برساختۀ کاتب ترهنگ یا منابع مورد استفادۀ وی علی کلیله و دمنهمصر  دوم یک بی  بر وزن 
گردد مشیص اس  که کاتب قصد داشته تا مصر  دوم را خود آن برمی موضع داستان که بی  بهبه اس . با مراجعه 

احتمال دادیم که دستیاری مؤلف شاید جه  بازسازی مصر  میدوش )یا میذوف( در منبع مورد از نو بسازد؛ ما 
نتیجه رسیدیم  به ای ها بی  دیگر، ما مشابه بی  را در منابع داریم و با مقایسۀ سایر ترهنگ دوباشد. در  وی ۀاستفاد

ها و وزن بی  را دگرگون کرد  و ضبط مصرا  تر کردن بی ،، برای ساد (بع مورد استفادۀ ویامنمؤلفان یا )که مؤلف 
دقیقیی  نامبه  در منابع دیگر آن اس . یک بی  نیز معرتی شد که مصر  نیس  شد  از ای  جه  بیتی تاز  ساخته
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بیرای آن دو  میا حتیاط کامل بیه بررسیی آن پیرداختیم؛از ای  جه  با ا ما مصر  دوم کامحً متفاوت اس ،اس ؛ ا

را دقیقی  واز رودکی بدانیم پس از تصیی  را  اللغهعجایبنظر گرتتیم؛ احتمال نیس  اینیه کل بی  در احتمال را 
با توجّه بیه تییراری بیودن  ساختگی بودن مصر  دوم  ،و احتمال دومبدانیم  مصر  نیس  از ای  شاعر ۀگیرندوام

 ر اس .تمضمون )در صورت حفظ ضبط ترهنگ( دو مصر  اس . البته ای  احتمال قوی
های هزار و صد در پایان نگارندگان امید دارند ای  جستار میتصر راهگشای پژوهشگران برای رسیدن به سرود 

وییژ  شیاعران های ابنای زمان در آثار تاخر و اصیل ادبیات پارسیی بیهرودکی سمرقندی و اصحح دستیاری ۀسال
 پیشگام باشد.
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 هایادداشت
 درس  باشد.« زرکار»ای  بی  معنای میصلی ندارد. شاید در « پرگار»یا « پرکار». 1
 : ذیل تپنگو(.9813، ضبط شد  اس  )ر.ک: دهیدا،«تپنگو»ها به صورت در برخی ترهنگ .2
 ، ضبط شد  اس .«گواهی». در دو نسیۀ واتییان و نیجوانی به صورت 8
 : ذیل قنود(.9813،نامه به ای  موضو  اشار  کرد  اس  )ر.ک: دهیدا. دهیدا نیز در لت 4
نوک و سر چیزی یا جایی. ظیاهراً »نیز ضبط کرد  و دربارۀ آن نوشته اس : « شنگک»صورت دهیدا ای  واژ  را به 1
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-صحاا و  لغحت فحرسباشد که در نسیۀ « شاخک»شلنگ(. به نظر نگارندگان احتمالًا ای  واژ  تیریف شدۀ 

 آمد  اس . الفرس
رود وی شعوری از ای  شاعر شواهد شعری متعددی برای لتات آورد  شد  که گمان میی. در ای  ترهنگ و ترهنگ 7

 زبان باشد که همانند شمس تیری برای لتات نادر دری اشعاری را به پارسی سرود  اس .تردی ترک
 کتابیانۀ مجلس. ق 129مورخ . نسیۀ کتاب  شد  از روی نسیۀ 1
 .1182 به شمارۀ، مضبوط در کتابیانۀ دانشگا  تهران ق 129 نویس نفیسی از روی نسیۀ مورخ. نسیۀ دس 3
اسی . بیرای بررسیی  ق 129بی  لت  ترس از نسیۀ خای سفینۀ تبریز به کتاب  ابوالمجد تبرییزی در تیاریخ  1

 (.914-971: 9832اسدی )ر.ک: صادقی، لغت فرسبیشتر ای  تیریر از 
سترس نداریم. مجتبایی و صادقی در جه  رؤی  خوانندگان در دنشگا  تهران را متاسفانه . ای  نسیه  و نسیۀ دا91

ترتییب دو مصیرا  دا تیو بییوبی.  دا:و  یص ، ساند: حاشیۀ ضبط بی ، اختحف ای  دو نسیه را چنی  نوشته
 ب  نوبهار. دامعیوس اس . 

 . مدبری در حاشیه نوشته اس : مصر  اول بی  در ترس به ترخی منسوب اس .99
کیه حالی  نیدا کی کردار دو توجیه دارد، ییی ایی »دربارۀ ای  ترکیب در تعلیقات دیوان دقیقی نوشته: . شریع  92

که آن را قید حالی  بیسیاب که کار و کردار تو همچون کار و کردار شا  اس ( و دیگر ای باشد یعنی )ای کسی
 (283:9818)شریع ،« بیاوریم یعنی )همچون پادشاهان(

الیف »، «گردانسیتا»رسد اشتبا  باشد. الف نظر می، ضبط شد  که به«س گردان»صورت ی به. در نسیۀ نیجوان98
هیای دیگیر نییز تیا و در مییان شیاعران سیبکرا دارد بیشتری  کاربرد  یخراسانسبک اس  که در شعر « اطحق

ضیبط از نظیر تیوان گفی  ایی  در منیابع، میی« گردانسیتا»در اینجا با توجّه به تعدد ضبط  رایج اس ؛حدودی 
 تر اس .موسیقایی بهتر و درس 
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 . 1381شمارۀ  .نسیۀ خای کتابیانۀ ملک .لغت فرس .(ق122. )______________________
 ۀخاّیی کتابیانی ۀنسیی .)کتیاب اللتیب بالفارسییه( لغحة الفحرس .تاکالف (بی) .______________________

 .4148شمار   .ایاصوتیه
بح  احمحد الاسحدیّ ابسمنصسر علحیّ  ضلاصدرالاففرهن  حضرت  . (بتاکبی) .______________________

 ۀشیمار .21833 ۀشیمار .ملّیی اییران ۀکتابیانی .الیدی  همیاییخای متعلب به جحل ۀنسی .کا()بی .الطسسیّ 
 .2733311 یملکتابشناسی 
ابییاتی نویاتتیه از رودکیی در ترهنگیی  بررسیی» .(9811) .دهقیان، سیجاد ؛شیرمیمدی، مژگان ؛امامی، نصرالله

 .44-91صص  .87پیاپی  .شمارۀ دوم .سال دهم .بوستان ادب() یشعرپژوه .«ناشناخته
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 .چاپ دوّم .به تصیی  پرویز ناتل خانلری و میمد روش  .های بیدپایداستان .(9871) .بیاری، میمدب  عبدالله

 تهران: خوارزمی.
 تهران: امیرکبیر. .به اهتمام میمد معی  .برهان واطع .(9842) .ب  خلفتبریزی، میمد حسی 

تهیران: انتشیارات کتابیانیه  .به کوش  میمید عباسیی .فرهن  رشیدی .(9881) .تتوی، عبدالرشید ب  عبدالتفور
 بارانی.

مشیهد: انتشیارات  .کوشی  رحییم عفیفی بیه .فرهن  جهحانگیر  .(9811) .ب  حس الدی  انجو، حسی ی جمال
 دانشگا  تردوسی.

 .379شمار  بازیابی  .کا()بی .مجلس ۀخاّی کتابیان ۀنسی .شرح بیرالترائب .تا(بی) .اللهحلیمی، لاف
 نیویورک: بنیاد میراث ایران. .بی  ییم .های شاهنامهیادداشت .(9831) .مالب، جحلخالقی

 تهران: دانشگا  تهران. .نامهلغت .(9813) .اکبردهیدا، علی
تصییی   .تصییی  میمید قزوینیی .المعجم فی معائیر اشعار عجحم .(9894) .الدی  میمد ب  قیسرازی، شمس

 مجلس. ۀمابع :تهران .ثانوی مدرس رضوی
 . تهران: ترهنگستان زبان و ادب تارسی.های رودکیسروده(. 9811رواقی، علی. )

 چاپ اوّل تهران: توس. .پژو شرح و توضی  منوچهر دان  .رودکیدیسان  .(9814) .رودک ، جعفرب  میمد
 .تصییی  و شیرح جعفیر شیعار پیژوه  .)با شرح و توضی ( دیسان شعر رودکی .(9813) .______________

 تهران: قار . .چاپ اول
تهران:  .چاپ اول .تصیی  ویرای  و توضی  نصراالله امام  .دیسان اشعار رودکی .(9837) .______________

 مؤسسیه تیقیقیات و توسعب علوم انسان .
مت  علمی انتقیادی بیا کوشی  و  .دیسان اشعار ابسعبدالله جعفر ب  مامّد رودکی .(9831) .______________

 تاجییی.-دوشنبه: پژوهشگا  ترهنگ تارسی .زاد اهتمام رسول هادی
تهیران: بنییاد  .نیادر کریمییان سردشیتی ۀتصییی  و مقابلی .دیسان اشعار رودکحی .(9833) .______________

 ترهنگی هنری رودکی.
دیوان ابوعبدالله جعفراب  میمداب  حییم اب  عبدالرحمان ابی  آدم رودکیی  .(الف 9819) .______________

 .مییرزامنصور شا زیر نظر صفر عبدالله، برگردان شا  .تهیه، تصیی ، پیشگفتار و حواشی قادر رستم .سمرقندی
 تهران: مؤسسه ترهنگی اکو.

 .چیاپ اوّل .کامیل احمیدنژاد .با توضی  و نقد و تیلیل اشعار() یرودکدیسان  .(ب 9819) .______________
 تهران: کتاب آمه.
تصییی   .بی  به دس  آمد  تا امروز و شرح احوال وآثاراو( 9113) یرودک یساند .(9817) .______________

 تهران: دوستان. .چاپ سوم .جهانگیر منصور
 تهران: علمی. .چاپ دوازدهم .کسایی مروزی: زندگی، اندیشه و شعر او .(9837) .ریاحی، میمدامی 



  992...                           در فرهنگ یاز رودک افتهینو تيچهار بسال پنجاه و سوم                           

 

تهیران:  .تصییی  میمید دبیرسییاقی .الفحرسفرهنح  مجمحع .(9883) .سروری کاشانی، میمد قاسم ب  میمّد
 انتشارات کتابفروشی علمی.

 قسانانیه: دارالمابعۀ معمور . .چاپ سنگی .العجم(لسان) یشعسر فرهن  .(9911) .ب  عبداللهشعوری، حسی 
چیاپ  .دیوان ابومنصور میمد ب  احمد دقیقی طوسی بانضمام ترهنگ بسامدی آن .(9818) .شریع ، میمدجواد

 تهران: اساطیر. .دوم
گه. .چاپ ششم .صسر خیال در شعر فارسی .(9811) .شفیعی کدکنی، میمدرضا  تهران: آ

چاپ  .به کوش  میمد دبیرسیاقی .دیسان استاد عنصری بلخی .(9878) .ابوالقاسم حس  ب  احمد بلیی،عنصری 
 تهران: انتشارات کتابیانۀ سنائی. .دوم

تهیران:  .چیاپ اول .دوم و پینجم .دتتر ییم  .کوش  جحل خالقی مالببه .شاهنامه .(9837) .تردوسی، ابوالقاسم
 مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسحمی.

 تهران: بنگا  ترجمه و نشر کتاب. .تصیی  نذیر احمدبه .فرهن  وساس .(9818) .قواس غزنوی، تیرالدّی  مبارکشا 
 .974-948صص  .2 ۀشمار .پاژ  .«مشترک رودکی و دیگران یهامضمون» .(9831) .یمابراه قیصری،

-شعر تارسی )مجموعه مقالات به رودکی پدر .«حسان ثانی: مضامی  شعری ویژ  رودکی» .(9833) .کوپا، تاطمه

 .821-899صص  .: خانه کتابتهران .چاپ دوم .کوش  منوچهر اکبریبه .مناسب  سال رودکی(
 تهران: پانوس. .هجري قمري 1، 4، 8هاي دیوان در قرنل شاعران بیشرح احوا .(9811) .مدبري، میمود

 تهران: انتشارات دانشگا  تهران. .«مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات تارسی» .(9827) .معی ، میمد
تهیران: مییراث  .به کوش  احسان شواربی مقیدّم .دیوان منجیک ترمذی .(9819) .منجیک ترمذی، علی ب  میمّد

 میتوب.
تصیی  و توضیی  مجتبیی مینیوی  .ترجمۀ کلیله و دمنه انشای ابسالمعالی نصرالله منشی .(9831) .منشی، نصرالله

 تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر. .طهرانی
آبیاد: اسیتالی  .. براگینسییی (ی نظیر)تی   ابسعبدالله رودکی و آثار منظسم رودکی .(9113) .میرزایف، عبدالتنی

 نشریات دولتی تاجییستان.
 تهران: بنگا  ترجمه و نشر کتاب. .به اهتمام عبدالعلی طاعتی .الفرسصاا  .(9849) .نیجوانی، هندوشا 
بررسی ابیات تاز  و منسوب به رودکی سیمرقندی در » .(9811). نصرالله امامی، سجاد دهقان ؛نصیری شیراز، زهرا

 .21-9صص  .(41پیاپی چهارم ) ۀشمار .شناسی ادب فارسیمت  .(«شر  بارالغرائب) یمیحللغت ترهنگ 
با تصیی  و حواشیی حسی  وحیید  .اینامه یا خردنامه حکیم نظامی گنجهاوبال .(9833) .ب  الیاسنظامی، یوسف
 تهران: نشر قار . .چاپ هفتم .به کوش  سعید حمیدیان .دستگردی
تهیران: شیرک   .چیاپ اوّل .8جلید  .احسال و اشعار ابسعبدالله جعفر بح  مامّحد رودکحی .(9891) .نفیسی، سعید

 کتابفروشی ادب.
 سینا.تهران: انتشارات کتابیانۀ اب  .چاپ دوّم .زندگی و احسال و اشعار رودکی مایط .(9849) .__________
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 .91887 ۀشمار .مجلس شورای اسحمی ۀخاّی کتابیان ۀنسی .ترهنگ وتائی ..ق(  9119) .وتایی، حسی 

بیه  .های خاّی موجود در چی براساس نسیه .معروف به ترهنگ وتایی() یفارسفرهن   .(9814) .__________
 تهران: انتشارات دانشگا  تهران. .چاپ اول .تصیی  تِ  هوی جو
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Extended Abstract 

1. Introduction 

After Maliha Samarqandi's death (in 1112 AH), the Persian literary biography 

writing in Transoxiana came to a halt for about two centuries. In this period, 

no Persian literary biography was written in Transoxiana until 1288 Ah/1871 

AD, when Vazeh Bukharayi revived such a literary genre after 179 years. 

From the publication of Mozakker al-Ashab by Maliha in Samarqand in 1104 

AH/1692 AD to Tohfat al-Ahbab by Vazeh in Bukhara, two other works were 

published in Transoxiana: first, A Collection of Poets which was a bilingual 

book (Persian-Turkish/Uzbek) by Fazli Namangani (written in 1237 AH/ 

1821 AD) in Kokand, and second, Fahmi's Biography (written in 1286 AH/ 

1868 or 1869 AD) in Bukhara. This second work was unfinished; however, it 

is not a summary of poets’ life but actually it concerns poetry samples of 

thinkers, mystics, princes, and kings living the current geographic areas of 

Iran, Afghanistan, India, and Transoxiana.  

2. Theoretical Framework 

Fahmi is a biography writer from Transoxiana, who was originally from 

Samarqand and lived in Bukhara for a short time. This study aimed to 

investigate Fahmi's Biography and its significance as a historical literary 

document in Transoxiana within a period of cultural and literary inactivity in 

this area. The study aimed to answer the following questions: who is Fahmi? 

What are the features of his biography? What are the critical views of this 

author? What role does this biography play in the biography writing and the 

Persian anthology of Transoxiana? After analyzing Fahmi's life events and 

critically introducing his biography, the study investigated the nine criteria 

suggested and categorized by the biography writer, which are: 1. the 

penname, 2. the racial and familial affiliations, 3. the literary and intellectual 
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affiliations, 4. the birthplace, and birth and death dates, 5. the occupation, 

education, teachers, students, and contemporary figures, 6. the works of poets, 

7. the affiliation with the court, 8. the rhetorical interest in biography writing, 

9. language. The last section of the study focused on the critical views of the 

writer grouped in four parts: historical-analytic, moral, socio-political, and 

rhetorical-aesthetic. Despite the fact that this biography is an unfinished work, 

it gives rich data on the literary aspects of Farsi as well as the mystic and 

intellectual mainstreams of the time which can all contribute to writing about 

the Persian anthology in Transoxiana. 

3. Method 

This study employed a critical-analytic method of data analysis as well as 

genre-based analysis in order to introduce Fahmi and his biography. It also 

investigated the biography writing criteria and the author's critical views. 

4. Results and Discussion 

Molla Abdolmotalleb Khajeh, also known as Fahmi, was a biography writer 

from Transoxiana. There is not much left about his life, education, and 

teachers. We only know that he lived in the 13th AH/ 19th AD century in 

Bukhara, and he was alive when he authored his biography in 1286 AH/1868 

or 1869 AD. It could be interpreted from the biography that he was one of the 

children of Ishan Pir Dahbidi. This sect was a branch of Naqshbandi in 

Transoxiana. He is also known to have cooperation with the court in Bukhara. 

His only biography is Fahmi's Biography which was authored when Haji 

Molla Mirmohammad Toghsabeh ordered it. Fahmi's biography is unfinished 

general prose which has simple language without any kind of artificiality and 

complexity. There are 26 samples of poetry from poets (8 persons), thinkers 

and mystics (14 persons), kings (3 persons), and princes (1 person) who lived 

in current Iran, Afghanistan, India, and Transoxiana. There is a debate on the 

beginning and end of its writing. Aini, for the first time, indicates the date of 

its writing in 1177 AH. This date is certainly wrong considering the explicit 

indications in Fahmi's Biography and it seems that it is a typing error. The 

correct date is 1277 AH (1860/1861 AD) which is cited in several sources. 

Based on the last date mentioned in the biography, it is likely that the 

biography was finished in 1286 AH/ 1868 or 1869 AD. Despite the author’s 

rich scientific knowledge and his problems to have access to other references, 

it seems that the work was unfinished because the authorities neglected this 

literary and cultural figure and there was not a literary mainstream in those 

times.  
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5. Conclusion 

Fahmi's Biography was mostly left unrecognized until Aini's era because of 

the chaotic conditions of the time, scattered and condensed writings, and the 

lack of much biography writing among authorities and literary communities. 

However, after Aini, Fahmi was gradually known among literary references 

and found its place in the Persian anthology of the region, though not much 

highlighted. Fahmi's Biography brought along a context for following the 

impact of great classic Persian poets in Transoxiana, analyzed the influence 

of significant mystic sects in the region, mentioned political and social 

information about biographies, and cited much information about poets and 

thinkers of the 12th and 13th centuries in Transoxiana; however, this is less 

significant compared to other biographies in this region. Nonetheless, besides 

the above-mentioned aspects, its significant could be noted for its genealogy 

in the region. 

 

Keywords: Persian Biography Writing, Fahmi's Biography, Khajeh 

Abdolmotalleb Fahmi, Transoxiana 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Is art created consciously or unconsciously? This question always sparks 

controversies amongst artists, researchers, philosophers, and psychologists. 

Nonetheless, as an intricate phenomenon, art demands both consciousness 

and unconsciousness to come into existence, and manifest attributes of both 

realms. 

Poetry is the most prominent artistic form of the ancient world, and to our 

predecessors, thinkers, Sufis, and poets were educators. Therefore, the vast 

portion of the ancient literature is didactic, and poetry has been used as a 

rhetorical devise to effectively convey the poets’ beliefs and instructions to 

the audience or the readers. Needless to say, didactics requires forethought 

and conscious thoughts of the educators on what they aim to teach. 

Masnavi is amongst the greatest Sufist didactic texts. Surprisingly, some 

believe that Masnavi comes from a free stream of consciousness and, as a 

result, they describe Masnavi as a chaotic, disorganized and opaque work. 

Chaotically, he delivers an ordinary tale by means of a chain of semantic and 

sentimental blocks (Abdul-Hakim, 1977). And sometimes researchers have 

doubts and offer contradictory observations; … Rumi has surrendered himself 

to inspiration to see where it gets him. However, this does not imply that Rumi 

does not engage his conscious thoughts. As he has mastered several levels of 

knowledge simultaneously, ‘no task stops Him from doing other tasks’. The 

proof is that he returns to speech whenever he wants (Zekavati Gharehguzlu, 

2007). 

2. Theoretical Framework 

This research adopts a stance opposing the contradictory views of those who 

argue that Rumi’s poetry comes from the unconscious and, therefore, find it 

chaotic and disorganized. Hence, this research seeks the signs that can 
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manifest the author’s total consciousness in the process of composing his 

complicated and tatted Masnavi. First, the roots of such hasty evaluations 

such as awareness of Rumi’s frenzy, semantic confusion of some terms, 

blurring the boundary between reality and illusion, and Masnavi’s 

inaccessibility will be reviewed. Then, the signs that signify Rumi’s 

conscious and forethought toted process of composing Masnavi will be 

discussed. 

3. Method 

The methodology adopted is content analysis. Firstly, the contents of 

researches are analyzed that – implicitly or explicitly –find Masnavi chaotic 

and the reason is that, they said Masnavi was composed in a state of 

unconsciousnesss. Then, the content is analyzed to find the three types of 

signs of meditation and conscious composition: 1) poetics of Masnavi, 2) 

narrative elements in the tales of Masnavi, and 3) the internal coherence of 

the structure and content of Masnavi. 

4. Results and Discussion 

In the research conducted on Masnavi, there are some arguments which 

appear to be irrelevant such as the claim that the text is disorganized and 

chaotic for it was composed in a state of frenzy and unconsciousness. By 

analyzing these arguments, we realized the researchers’ prejudice: prior 

awareness of researchers of Rumi’s frenzy, semantic confusion between 

association of meanings and free association, ignoring the relation between 

free association and the stream of consciousness, ignoring the internal 

monologue and its relation with the stream of consciousness, ignoring the 

breaking of frontier between reality and illusion in Masnavi, attributing 

unconscious composing to Masnavi and supposing that Masnavi  is surrealist 

text, ignoring the inability of language in conveying Rumi’s deep Sufist ideas, 

difficult perception of Masnavi's language for today’s readers, difficulty of 

understanding Masnavi and the need to be fond of Masnavi, and the necessity 

of contemplation to the era that Masnavi was created. 

5. Conclusion 

After putting aside such hasty evaluations and scrutinizing the text, findings 

signify Rumi’s conscious and forethoughtated composition of Masnavi. The 

signs found can be divided into three groups: 

First; poetics of Masnavi: didactics, reciting in public tradition, spending 

some time alone before preaching, the subjects central to Sufist thought, 

Masnavi’s narrative-article nature, allegorical discursive method, processing 
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extradiegetic dialogues, dividing a massive thought into smaller parts, 

repetition, intratextual references, break from and return to the topic, 

conducting the flow the talks consciously and selection of the tales. 

Second; processing narrative elements such as recreating the tales, titling, 

revealing the story plots, creating suspense, processing diegetic dialogues, 

autonomy of the tales, internal coherence of the plots, narrative delay, 

harmony between the subject and the themes, concluding and closing the 

tales. 

Third; structure and content’s internal links, keywords, key sentences, key 

lines, structuring the text, links between the tale and the text. 

The conclusion derived from these findings imply the conscious 

forethoughtated, and logical composition of Masnavi. The style of composing 

the speech elements in Masnavi show that this style is influenced by, on the 

one hand, Rumi’s worldview and his intellectual priorities and, on the other 

hand, the mood of his audience. He has composed Masnavi based on a 

conscious and forethoughtated plan by paying close attention to the diverse 

aspects of the text and his audience. Therefore, we may say that Rumi, during 

the fourteen years he spent on composing Masnavi, had been conscious and 

fully aware of both the process of composition and the details of his work and 

had been keeping a vigilant eye on his audience and the plan of his work. 

 

Keywords: Forethought, Conscious Composition, Stream of Consciousness, 

Rumi, Masnavi 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Being melodic is one of the commonalities of many literary works, 

particularly in Persian poetry and Nasta'liq calligraphy. Apart from the 

structure of the Persian language and the Nasta'liq calligraphy form, which is 

elegant and delicate, poets and calligraphers use methods to make their works 

more melodic. In literature, these methods are the subject of “verbal 

innovative”. The aim of this study, which is conducted in a descriptive-

analytical manner and with a comparative approach, is to show the similarities 

of these methods in Persian literature and Nasta'liq calligraphy, despite their 

different explanatory methods. The question is how the visual equivalents of 

verbal figures of speech are manifested in the Nasta'liq calligraphy. To this 

purpose, the calligraphic works of Gholamhossein Amirkhani have been 

studied and analyzed from this perspective. The reason for choosing him is 

easy accessibility to his works and also his ability to present quality works in 

different formats.  

There is a lot of research on the synchronicity of literature and calligraphy; 

one of them is Annemarie Schimmel's research in the book, Islamic 

Calligraphy and Culture (1992), in which she deals with the issue of the 

relationship between calligraphy and poetry, of course, from the perspective 

of the impact and use of calligraphic terms in poetry. Qilichkhani in his book, 

An Introduction to Iranian Calligraphy (2013), has dealt with the issue of 

synchronicity and harmony between literature and calligraphy. The existence 

of rhythm or music in calligraphy that is discussed in this study is also a 

favorite topic of some researchers. For example, we can refer to the master's 

thesis entitled Study of the common aspects of Iranian calligraphy and music 
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(Farhangi, 2012). Also in discussing the existence of tricks similar to literary 

arrays in the visual arts, we can refer to the article Literary array puns, visual 

array of comparative comparison of verbal and visual puns by Yahaqi (2009) 

in which the author takes a new, and an interesting look at the use of puns 

array in Animation is addressed. In general, what can be deduced from the 

study of available sources is that less research has been done directly in 

relation to the discussion of this article, the visual equivalent of Persian word 

arrays in Nasta'liq script, and it can be said that this article is one of the few 

interdisciplinary studies. It explores the beautiful commonalities in the two 

novel fields of literature and calligraphy. 

2. Theoretical Framework  

Nasta'liq script is the best and most beautiful form of calligraphy in Islamic 

word, which is placed after the Ta'liq script in terms of origin and is in the 

eighth row of Islamic calligraphy, but in terms of accessibility and ease of 

reading, it is in the second place after Naskh script. 

Word/speech in Persian literature is adorned with verbal/spiritual figures and 

metaphors. The figures of speech is that the ornament and beauty of the word 

depends on the words, so that if we change the words while preserving the 

meaning that goodness will disappear. Rhetorical novelty is the study of tools 

and techniques that create music in speech (in prose) or enhance music (in 

poetry). In other words, rhetorical novelty is the study and recognition of tools 

and methods by which certain proportions and relations are created between 

the components of speech. 

Components of speech are intertwined by a series of verbal or semantic 

proportions, and cohesive networks emerge from phonetic or semantic 

connections called literary words. The instrument that creates or enhances the 

music of the word and creates artistic relations between the components of 

the word is called figure of speech. These instruments sometimes have a 

verbal aspect and increase the music of the word in terms of phonetic 

relations, and sometimes they have a semantic aspect and make the speech 

more coherent through proportions and semantic relations. Discussion in the 

figures of speech that enhance or create verbal music is the subject of the 

rhetorical novel, and study in the instrument that produces the spiritual music 

of the word is the subject of the innovative spiritual. Figures of speech are 

poetic tools that the quality of using them shows that the poet, according to 

the subject and content, as well as what he has learned and his literary capital, 

has been able to use existing tools or invent tools or even other functions 

according to his work. In addition to creating music, these figures of speech 

can create coherence as well as various implication. 
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3. Method  

The research method of this article is analytical, comparative and data 

collection is based on library sources and documents. Considering the 

objective of the study, the visual representation of figures of speech in 

Nasta'liq calligraphy pieces is done with emphasis on the works of 

Gholamhossein Amirkhani. 

4. Results and Discussion  

From the perspective of interdisciplinary studies of literature and art, this 

research points to the common aesthetic techniques in literary innovation and 

calligraphy. The purpose of this study is to prove the similarity between the 

tricks that Persian language poets and calligraphers of Nasta'liq use to create 

more music in their work, which in literature are called figures of speech. 

In this regard, after a brief acquaintance with Nasta'liq script, a novel 

explanation of the word and the segmentation of figures of speech based on 

the methods of recitation, transliteration and repetition were performed, and 

then the selected works of calligraphy were analyzed and applied. 

By studying speech figures and analyzing and describing calligraphy works 

from the perspective of using these figures and combining the two, it can be 

concluded that calligraphers use the same methods to create rhythm and 

harmony in their works that poets use to create more music in their words and 

this can be attributed to the common nature of the two, which is art. The main 

factor in creating beauty in these tricks is repetition because repeating 

something, reminding it and receiving it, is joyful. 

5. Conclusion  

Calligraphers use methods to create rhythm, or in other words, visual music, 

in their works that are very similar to the methods that poets use to enhance 

their verbal music, and we know them as methods of rhyme, simile, and 

repetition. A closer look at the calligraphy works reveals that this similarity 

is even to the extent that a visual equivalent can be found for other speech 

figures that have been proposed under these methods. The similarity between 

the aesthetic techniques in speech figures and Nasta'liq calligraphy can be due 

to the commonalities of ideation and creation of literary-artistic works, 

common culture, and the harmony and interdependence of Iranian literature 

and calligraphy with each other.  

The aim of this research is to show a small part of similarity between literature 

and calligraphy (speech figures in Persian poetry and Nasta'liq script). 

However, these similarities can be traced in the spiritual figures section, 

Persian poetry formats and Nasta'liq calligraphy, and in other Islamic 
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calligraphy such as Naskh and Sols calligraphy, which are mostly used to 

write the words of the Holy Quran. From this perspective, this research has 

the potential to expand and more profound studies can be done. 

 

Keywords: Nasta'liq Script, Figures of Speech, Gholamhossein Amirkhani 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Marzbannameh is one of the masterpieces of Persian literature both in terms 

of form and content and one of the precious jewels of the crown of Persian 

literature. This book contains the wise anecdotes, allegories, and myths, 

which have been prepared in the manner of Kelileh and Demneh from the 

language of human beings, beasts, birds, demons, and fairies. Marzbannameh 

is one of the valuable works of Persian literature that was written in the fourth 

century by Espahbod Marzban Ibn Rostam Ibn Shervin in Tabaristani 

language. He converted it into the technical language in 622-617 (Safa, 1990). 

In addition, this book is a successful example that has a high and significant 

literary value in Persian literature. It also has great content and stories with 

precious missions. Being familiar with Iranian culture, stories and myths, 

Marzban Ibn Rostam has used them artistically in thematic, characterization 

and symbolism, he has used them for the good effect of his words. With a 

general look at the text of this work, we will realize that the depth of many of 

his stories and the theme of this book originate from the worldview of ancient 

Iran, especially the culture of Mazdisna. In this regard, Mohammad Moein 

links many post-Islamic Iranian poems and the books of prose, including 

Marzbannameh, with pre-Islamic narratives and legends, and he believes that 

many of the contents of Marzbannameh can be traced to culture and literature. 

Found before Islam (Moein, 1945), some consider it a relic of Sassanid Iran 

(Ripka, 2002; Rezaei,2010). From this point of view of the mythological 

approach, the most controversial and famous story of this book is the story of 

"Gāvpāy Demon and the Religious Wise" ( دینیِ  دانای و گاوپای دیوِ ) about which 

different opinions have been expressed. 

                                                             
* Corresponding Author Email: barani@lihu.usb.ac.ir 



 Journal of Research Literary Studies (Peer-reviewed Journal) Vol 53,  No. 2 (2020) 

 
20 

The story of the "Gāvpāy Demon and the Religious Wise" is one of the 

most famous and controversial long story in Marzbannameh that covers 

the entire of fourth chapter. The theme of this story has a mythical color 

and smell and its narration can be considered in connection with Iranian 

narrative-mythological patterns. These cases have attracted the attention 

of researchers and they have risen different opinions to be expressed 

and presented about this story. In this article, we seek to answer the 

question of whether the previously suggested sources could be the 

source of this story, or whether this story has another source? and can 

we see a specific text in the structure of this story? The result of the 

research shows that the theme of the story of "Gāvpāy Demon and the 

Religious Wise" of Marzbannameh is the debate of Zarathustra and the 

devil, which is taken from Avesta and Pahlavi sources and the structure 

of this story is based on the book of Minoan Wisdom. 

2. Review of Literature and Theoretical Framework 

One of the first people who has paid attention to "Gāvpāy Demon and the 

Religious Wise" as well as the deep structure of the story is Mohammad 

Moein in Yosht Farian and Marzbannameh (1945). After that, Sirus 

Shamisa in the article entitled "Marzbannameh and the Memory of the 

Defeat of the Demons" (1982) and Mohsen Farzaneh in the Book of Sufi: 

The Transformed Manichaeism (1988) should be mentioned. The recent 

works that deal with this story are Ahmad Tafazli’s (2014) the History of 

Pre-Islamic Iranian Literature, the article of "Mythological Criticism of 

"Gāvpāy Demon and the Religious Wise" of Marzbannameh" (2011) by 

Shirin Razmjoo Bakhtiari and Elham Khalili Jahromi and the article of 

"Analysis of the Manichaean Aspects of the Story of the "Gāvpāy Demon 

and the Religious Wise in Marzbannameh" by Masoumeh Hosseini (2017). 

The difference between this research and the introduced works is that we 

have briefly reviewed all of the previous studies and criticism, then some 

possible hypotheses will be presented; we have expressed our opinion about 

the deep structure of this story. 

Regarding the origin of the story of the "Gāvpāy Demon and the Religious 

Wise", we have found some evidence in Pahlavi books according to which 

the authors take the "religious sage" as "Zarathustra". The defeat of the 

demons by Zarathustra and their hiding in the underground is one of the 

topics that has been mentioned in the myths of ancient Iran, Avesta and 

Pahlavi texts. The evidence which was found in Avesta and Pahlavi texts 

about the confrontation between Zoroastrianism and the demons and their 

defeat is exactly the same theme that we see in Marzbannameh in the form 
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of the discussion of "Gāvpāy Demon and the Religious Wise". According to 

these concordances, it can be clearly seen that the fourth chapter of 

Marzbannameh is the same story of Zoroaster and Demons, which has been 

frequently mentioned in Mazdisna religion and Pahlavi texts, and it is one of 

the important Zoroastrian stories. This issue has appeared here in a symbolic 

way; but there are signs in the story that lead us to Zarathustra: 1) In both 

stories, there is a confrontation between a wise person and a fool, which 

ultimately leads to the victory of the wise; 2) In Avesta, the adjective 

"religious" is assigned  to Zoroaster, in Marzbannameh, religion is the 

adjective of  wise; 3) In both narrations, both Avesta and Pahlavi texts and 

Marzbannameh, the person opposite to Zoroaster and religious scholar are 

"demons" and "devils"; 4) The actions and deeds of the demons, such as 

harassing people, marrying women, etc. are the same; 5) In both narrations, 

the demons hide in the underground after they are defeated (they go to hell 

in Minoo wisdom, besides, it was believed that Zoroastrians believe that hell 

is underground), and 6) in the frontier of this, opposition to the face of the 

debate is seen; The menu of wisdom (one of the sources of the story of 

Zoroaster and the devil) is also in the form of questions and answers 

between wisdom and the wise. The point to be added is that Marzbannameh 

is called Babylonian, the religious man. Explaining this fusion of 

personalities, SPIEGEL says: "the more influence of Islam in Iran increased, 

the less the Iranians were able to use the ancient sources, so they were able 

to complete their national narrations from Sami narrations that Islam had 

brought it with him. As a result of this fusion of narrations, personalities 

such as Kiomars and Adam, Zarathustra and Ibrahim and others matched 

each other” (Gheibi, 2017). For this reason, he considers the religious 

scholar (Zoroastrian) from Babylon in Marzbannameh. 

One of the indications is that the story of "Gāvpāy Demon and the Religious 

Wise" is taken from the story of Zoroaster and the demon / devil in the texts 

of the Mazdis, especially under the influence of the Minoan wisdom; the 

structural and content similarity of this story is with the wisdom Minoo. We 

see this similarity in four ways with this book: The first is that both texts are 

organized in the form of a debate. Secondly, the concepts of the questions 

and their method are the same in the frontier and the Wisdom Minoo. 

Thirdly, this story is like Wisdom Minoo of philosophical fiction and the 

fourth aspect is the similarity of the questions and answers of both books. 

3. Method 

In this article, with a look at the criticism and opinions related to the story of 

"Gāvpāy Demon and the Religious Wise", we considered these opinions. 
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With a historical-mythological analysis in the method of libraries and 

documents, we have examined the suggested sources of this story, then we 

presented our suggested opinion. 

4. Conclusion 

Based on what has been said about Avesta and Pahlavi texts, the framework 

of the story of "Gāvpāy Demon and the Religious Wise" in Marzbannameh 

is the debate of Zoroaster and the defeat of the demon/devil, which is 

adapted from Avesta and Pahlavi sources; but in Marzbannameh, this story 

is mixed with the philosophical concepts in such a way that philosophical 

language is used in the design of questions and answers. In general, the 

comparison between the fourth chapter of Marzbannameh and Minoo 

wisdom shows a great structural, verbal and conceptual similarity which can 

be seen between them. Probably, the author of the story "Gāvpāy Demon 

and the Religious Wise" took the original core of the story from Avesta and 

Pahlavi sources and made it according to the Minoo wisdom. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The explanations of the literary texts are intended to explain and clarify the 

various aspects of the texts for the readers; in other words, from the exegete's 

view, a text has complexities that the reader, even an expert reader, may not 

be able to comprehend. Hence the commentator tries to resolve such 

difficulties and inform the reader about the process of the text. 

Hadith of Sanai is one of the texts that can be considered one of the original 

works (Canon) in the Persian language due to its influence on the thought of 

subsequent writers and poets, and consequently, on other texts. This has led 

to much research on aspects of this text, especially in the field of its 

description, but despite the efforts of the commentators, it can be said that the 

explanations of the Hadighah have not been left without of the shortcomings 

and errors. 

In this research, we have studied one of the Hadighah’s verses in different 

explanations and we have shown that these explanations are caught up in the 

fragmentation and repetition of the opinions of others, and they have not 

explained how to link their explanations to other parts of the text, and this has 

caused a profound change in the meaning of the text.  

2. Theoretical Framework 

It can be said that the complexities that the commentators of the texts seek to 

explain are due to two components: 

A) Different textual systems: This section includes all textual elements (i.e., 

linguistic systems), especially words (including the meanings of words and 

special terms), syntactic system and rhetorical system; the exegete explains 

the text according to the complexity that may have arisen from one of the 

above cases. 
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B) Meta-texts: Sometimes the ambiguity of the text is not the result of textual 

structures (as mentioned) but of elements or components outside the text, 

which is referred to here as meta-text; it is clear that the connection between 

the text and the meta-text is based on a specific sign and meaning, that is, in 

the text itself, there is a sign of its connection with the hypertext, and the 

exegete cannot place the meta-text in the text; the result is that understanding 

the meaning of the text depends on knowing the desired context. Such 

allusions or historical contexts can be considered as such. 

These components cannot be independent and separate, but must be 

considered as interacting with each other; this is the same attention to the 

"form of the literary work" that the formalists also emphasized. According to 

it, every literary point, from word to discourse, should be examined in 

connection with other points (Ahmadi 1993); in this case, the text forms the 

whole structure whose various devices are interconnected, and each element 

must be considered in relation to other elements, whether text or meta-text. 

According to what was said, it seems that in many explanations of Persian 

texts, two features can be seen: A) Ignorance of structure or partiality: that is, 

regardless of the overall structure of the text, only one of its components is 

examined or described. B) Quoting without examining the reception of 

others: in addition to being an issue, another problem in the description of 

texts is quoting the sayings of others without looking at its aspects. Quoting 

and repeating the opinions of others in these explanations has three 

characteristics: mere repetition without analysis or criticism, failure to check 

the correctness or accuracy of the material, which may be due to the narrator's 

trust, and ignoring the relevance or non-relevance of quoted content with the 

intended text. These factors cause the breaking between the description and 

the text.  

3. Method 

Although the verse in question is one of the most remarkable of the verses of 

Sana'i Hadighah and is a relatively early one, and many of the works that 

have described Hadighah or explained its problems or have provided 

collection from this work have refused to explain this verse, in five popular 

and common Hadighah commentaries, the verse is one of the verses that 

scholars have discussed in its context. 

In this study, we have first quoted what the commentators of Hadith have said 

in historical order, then, while explaining their influence on each other, we 

have clarified their shortcomings and tried to provide an acceptable analysis 

of this verse according to the components of different text and meta-text 

systems. 
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4. Conclusion 

As mentioned in textual analysis, in addition to paying attention to the 

structure of the text and meta-texts, we should avoid detailing and quoting 

without examining the words of others. In the commentaries of Persian texts, 

including Hadighah of Sanai, in various positions, such factors have caused 

the loss of the texts’ meaning; one example is in the: 

و مه مانده در حدیث بطی لسا             تو در این راه معرفت غلطی   

Abdul Latif Abbasi considered Hadith of Bat to include a story, and the 

commentators after him have repeated his words regardless of the structure 

of the text, especially its syntactic structure, while no connection can be made 

between the narrated story and the verse; others have changed the meaning of 

the story and replaced it with another story, but the problem with the text 

remains. However, if we consider the mentioned phrase according to the 

structure of the text and meta-text, the reference and meaning will be 

different. 

It seems that this phrase refers to the style of one of the narrators named Ibn 

Bati or Ibn Batta, who among the Hadith scholars has less famous Hadiths, 

and it seems that the others did not pay attention to these Hadiths. However, 

the Hadith of Bat, in the general sense, can include any weak and baseless 

statement and as we have mentioned, other verses of Sana'i also confirm this 

meaning. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Authentication of the sources of poems from pioneering poets is of utmost 

importance due to the partial loss of cultural identity over time. Among 

these sources, dictionaries have always played a vital role in retrieving the 

scattered poems and verses of these poets, especially Rudaki Samarqandi. 

One of these dictionaries is the Persian-to-Persian dictionary of Ajayeb al-

Loqha (written around the middle of the tenth century) by Adibi. He has 

attributed some verses to Rudaki, of which, two verses and two stanzas does 

not seem to be in any other dictionaries such as Farsi dictionary, Sehah al-

Fors, Qawas dictionary, etc., which are probably the sources used by the 

author. Since the editor of this dictionary has not previously studied these 

verses in detail in his correction or a separate article, and also because this 

work has not been published in any of the editions of Rudaki's Divan, 

including Nafisi, Mirzayev, Sheaar, Emami, Hadizadeh, Qader Rostam and 

was not one of the sources of the correctors, it was necessary to study these 

verses that are seen with a new appearance in the dictionary. In the present 

study, these four verses are explored following the principles of text 

correction and stylistic criteria. 

2. Review of Literature and Theoretical Framework 

Forgery of verses or different narrations has been introduced through forged 

verses of some poets such as Ferdowsi, Khayyam, Hafez, etc. by researchers 

and correctors. Some works have been found to be completely forged and in 
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others, part of a poem or a verse or even a stanza has been recorded in 

manuscripts to be forged. Identifying and examining this type of verses requires 

an exploration of past works (textual considerations) and stylistic expertise to 

determine the authenticity of the verses. 

Dictionaries are among the sources that have helped us in recovering some of the 

precious poems after the destruction of the divans of pioneer poets, including the 

thousand-year-old Divan of Rudaki Samarqandi. The oldest surviving dictionary 

is over nine hundred years old. This dictionary is called Loqat Fors, which was 

founded by Asadi. He provides evidences from the poems by pioneering poets 

such as Shahid Balkhi, Rudaki, Daqiqi, Bushkour, Manjik Termezi, etc. After 

Asadi, lexicography continued in Iran and India and the work by this Iranian poet 

and scholar became an example for other lexicographers in later centuries. For 

example, Fakhr Qawas compiled a Persian dictionary in India, and then 

Nakhjavani, using manuscripts of the Loqat Fors and referring again to the 

divans of his contemporary and pioneer poets, compiled a more voluminous 

dictionary than the Loqat Fors. 

These three dictionaries, along with the dictionary attributed to Abu Hafs Sogdi 

(existing until the 11th century AH) and the dictionary of Qataran Tabrizi, 

directly or indirectly, are the sources of other dictionaries, including the 

dictionary of Halimi, Tohfat al-Ahbab, the dictionary of Wafa'i, Jahangiri, 

Rashidi, Majma’a al-Fors. Modabberi (1991), Shavarebi Moghaddam (2012), 

Aidanlou (2013), Emami (2018) and Nasiri Shiraz (2018) have used the 

aforementioned dictionaries to correct, revise texts or discover the authorship. 

The dictionary of Ajayeb al-Loqa is also one of the dictionaries that was written 

in the Ottoman territory (in the 10th century AH) by a person named Adibi. 

Based on the known evidences, he has taken Asadi's method in compiling his 

dictionary.  

3. Method 

The study is descriptive-analytical. Data was collected using library resources. To 

do the research, some old manuscripts of various Divans and dictionaries were 

explored and their linguistic features and idiosyncrasies were carefully studied 

and compared.  

4. Results and Discussion 

Identifying the forged verses attributed to great poets such as Ferdowsi, 

Khayyam, Hafez, and Rudaki Samarqandi is one of the major problems in 

determining the authentic Persian poems. In the present study, we examined 

one of the existing dictionaries, that is, Ajayeb al-Loqha, which contains 

some of the new verses attributed to Rudaki.  
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Results showed that the second stanza of one verse, in spite of its novelty, 

completely matches Kelileh and Demneh and is allegedly constructed by the 

scribe of the dictionary or the sources used by him. By referring to that part 

of the story to which the verse refers, it is clear that the scribe intended to 

reconstruct the second stanza himself. It is speculated that the author had 

intended to reconstruct a distorted (or deleted) stanza in the source he was 

using. In other two verses, we have the same verse in the sources, and by 

comparing with other dictionaries, we came to the conclusion that the author 

(or authors of the sources he used) changed the recording of the stanzas and 

the verse meter and forged a new verse in order to simplify it. In addition, a 

verse was introduced, the first stanza of which is attributed to Daqhiqhi in 

other sources; but the second stanza is completely different, so we studied it 

meticulously. 

5. Conclusion 

Regarding the above findings, there seems to be two possibilities. The first can be 

attributing the whole verse of Ajayeb al-Loqha to Rudaki and knowing Daqhiqhi 

as the borrower of the first stanza, and the second is that the second stanza has 

been forged due to the repetition of the theme of both stanzas. The latter seems 

more authentic. 

 

Keywords: Ajayeb al-Loqha, Rudaki, Nafisi, Correction, Criticism, New 

Verses, Fictitious Verses 
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